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درآمد

خــانــواده حسین؟ع؟ در کربلا چه می‌کنند؟! مگر کــاری از دســت فرزندان 
آمــده  سیدالشهدا؟ع؟ ساخته اســـت؟! حسین؟ع؟ بــا خــانــواده بــه کربلا 
است؛ اما چرا کار به جنگ و کشتار رسید؟ بوی اسارت و آزار می‌آید. اینجا کجا 
و کودک و نوجوان و خواهر و همسر کجا؟! مگر نمی‌شد که آن‌ها از مردانِ 

جنگی جدا شوند و برگردند؟

عاشورا  در  حسین؟ع؟  فرزندانش!  با  ابی‌عبدالله  کــرده  معجزه‌ای  عجب 
کشته شــد و در خــاک کــربــا آرمــیــد؛ امــا نــامــش و قیامش مــانــدگــار شد. 
چگونه ممکن است؟! مگر مَردانش را نکشتند و زنانش را اسیر نکردند 
و کودکانش آوارۀ بیابان نشدند؟ پس چطور گوش تاریخ پر شد از شور و 

شعور حسینی؟!

کردند؛ همان خواهرِ  را خانواده حسین؟ع؟ منتشر  کربلا  داستان خطیر 
فرزندِ  همان  گلودَریده،  پسرِ  همان  بــازوبُــریــده،  ــرادرِ  ب همان  زجرکشیده، 
قطعه‌قطعه ‌شده، همان زنانِ داغ‌دیــده، همان غیرنظامیانِ دست‌بسته، 

همان شش‌ماهه و سه‌ساله و پنج‌ساله و یازده‌ساله و سیزده‌ساله.

امام حسین؟ع؟ فرزندانش را می‌آورد تا ‌رسانۀ عاشورا باشند. اگر خانوادۀ 

...

درآمد
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حسین؟ع؟ نبود، همه‌چیز همان‌جا تمام می‌شد و »کربلا در کربلا می‌مانْد«؛ 
اما همه دیدیم که داستان کربلا در عصر عاشورا تمام نشد، بلکه از همان 

عصر عاشورا در تاریخ آغاز شد.

ــا کـــربـــا آورد و هــمــیــن خــــانــــواده، پــیــام  ــواده‌اش را تـ ــ ــانـ ــ حــســیــن؟ع؟ خـ
سیدالشهدا؟ع؟ را از کربلا بُردند و در عالم منتشر کردند. در این »روایتگری 
عاشورا« هریک از اعضای آن خانواده مسئولیتی دارد؛ از نوزاد شش‌ماهه 
تبیین  به  به‌نوعی  هرکدام  پنجاه‌وچهار‌ساله.  خواهر  و  سه‌ساله  دختر  تا 
داســتــان کربلا مــی‌پــردازنــد و ایــن »جــهــاد تبیین« را فــرزنــدان حسین؟ع؟ 
آغــاز کردند؛ یکی با گلوی بریده، غربت پدر را فریاد می‌زند؛ دیگری با فرق 
دونیم‌شده، مظلومیتش را و یکی در گــودیِ قتلگاه پیام پدرش را چنین 
نی« و  و بْــمُ مــاءَ عَــذْبٍ فَــاذكُــر به گــوش شیعیان می‌رساند: »شيعَتي مَهْما شَــرِ
همین‌طور از کربلا تا مدینه و از مدینه تا تمام جهان، پیام حسین؟ع؟ را 
اگر  و  ادامــۀ حسین هستند  بله، خــانــوادۀ حسین؟ع؟  منتشر می‌کنند؛ 

نبودند، پیام و راه و نام امام در کربلا می‌ماند که می‌ماند.

ابــاعــبــدالله؟ع؟ تصمیم گرفت فــرزنــدانــش را بــه جنگ نابرابر با  روزی کــه 
یزیدیان بیاورد، در خشت خام تاریخ، چیزی را می‌دید که حتی بزرگان آن 
روزگــار در خــواب هم نمی‌دیدند. آینده امیدبخشی که آن حضرت را قانع 
می‌کرد دست به چنین اقدام شگفت‌انگیزی بزند، این بود که می‌دانست 
فرزندانش راه او را ادامه خواهند داد و یک جنبش جهانی در تاریخ به راه 
می‌اندازند که همه عالم را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و عجب معجزه‌ای 

کردند فرزندان حسین؟ع؟!

خانوادۀ اباعبدالله؟ع؟ قرن‌هاست سفره‌ای پهن کرده‌اند و هر بار جرعه‌ای 
از این نعمت تمام‌نشدنی، به جانِ ما می‌ریزند. ابی‌عبدالله؟ع؟ را می‌بینیم 
بــرای  می‌کند؛  مهمان‌نوازی  لبخندش  بــا  و  می‌چرخد  سفره  ایــن  دورِ  کــه 
مهمان‌های جدید آغوش باز می‌کند و هرکسی را که فکرش را بکنید، دعوت 
می‌کند. حضرت اشاره می‌کند: بفرمایید، اینجا جای شماست؛ بیایید »سرِ 

سفرۀ فرزندانم« بنشینید!
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مــا چقدر خوش‌بختیم کــه بــر ســرِ ایــن سفره بـــزرگ ‌شــده‌ایــم. بــا تُربتش 
کاممان را برداشته‌اند؛ با لالایــیِ مــادر گرامی‌اش به‌خواب ‌رفته‌ایم؛ با نام 
پدر بزرگوارش بیدارمان کرده‌اند؛ با اشک برای گلوی فرزند شیرخواره‌اش 
شیرمان داده‌اند؛ با توسل به بازوی برادر علمدارش بیمه‌مان کرده‌اند، با 
توصیفِ خواهر مکرمه‌اش، صبور بارمان آورده‌انــد و به ‌امید یــاریِ آخرین 
 که این خانواده چقدر در زندگی ما 

ً
فرزندش، دعای ظهور خوانده‌اند. واقعا

نقش دارند. خدایا شکرت!

ــد ــا حـــســـیـــن ش ــ ــ ــب م ــ ــ ــه نـــــــان ش ــ ــ ــر خـــــــدا ک ــ ــک ــ ش
ــم ــ ــــ ــ ــواده‌ایـ ــ ــانـ ــ ــفِ مـــــــــــادرِ ایـــــــن خـ ــ ــطـ ــ ــون لـ ــ ــن ــ ــم ــ م

ــر مـــی‌شـــویـــم ــیـ ــیـــن« پـ ــیـــن حـــسـ داریــــــــم بــــا »حـــسـ
ــن جــــوانــــیِ ازدســـــــت‌داده‌ایـــــــم1 ــ ــال از ایـ ــحـ خـــوشـ

حــالا نوبت به ما رسیده اســت تا شکر نعمت کنیم. ما نمک‌پروردۀ این 
ني« او پاسخ  سفره‌ایم؛ پس نوبت ماست که به صدای »هَل مِن ناصرٍ یَنصُرُ

دهیم؛ لبیک بگوییم و صدایمان را به صدای یارانش در کربلا گره بزنیم:

بكَ بَدَني عِندَ استِغاثَتِكَ وَ لِساني عِندَ استِنصاركَِ،  كانَ لََم‌يُُجِ بَيكَ، داعِيَ الِلّه، إن 
َ
»ل

فَقَد أجابَكَ قَلبي و سََمعي و بَصري«؛ دعوتت را لبیک ای دعوت‌کننده به راه خدا! 
ندایت را با جان‌ودل پذیرفتم. اگر آن روز بدنى نداشتم تا با آن فریادرس تو 
باشم و زبانى نداشتم تا یاری‌خواهی‌ات را پذیرا شوم، امروز قلب و گوش و 

چشم من اجابت می‌کند دعوتت را.

فــرامــوش نــکــرده‌ایــم کــه پـــدران و مــادرانــمــان نیز مِهر اربـــاب را از پـــدران و 
مــادرانــشــان بــه‌ ارث بــرده‌انــد و مــا را هــم بــا عشق اهــل‌بــیــت؟عهم؟ پــرورش 
داده‌اند. ما نیز فرزندانمان را بر سرِ همین سفره می‌بریم و عشق و محبت 
با  می‌توانیم  هــم  مــا  پــس  می‌کنیم.  تقسیم  آن‌هــا  بــا  را  سیدالشهدا؟ع؟ 
نشاندن فرزندانمان بر سر سفره حسین؟ع؟ مانند فرزندان اباعبدالله؟ع؟ 
در گستردنِ این سفره نقش داشته باشیم و چه افتخاری بالاتر از این؟ 

کبر لطیفیان. 1. شعر از علی‌ا
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حسین؟ع؟ بــا فــرزنــدانــش آمــد و مــا ‌هــم بــا فرزندانمان می‌آییم؛ مــا وارث 
هیم و فرزندانی را که از جــان‌ودل دوســت داریــم و با خــون‌دل بزرگ 

ّ
ثارالل

کرده‌ایم، فدای خونِ خدا می‌کنیم.

یز سخنی با خوانندگان عز
در این مجموعه سخنرانی، با نگاهی نو، به موضوع کاهش جمعیت در 
خانواده‌های حسینی پرداخته‌ایم و نام این گفت‌وگوها را »با بچه‌هایم، سر 

یک سفره« گذاشتیم.

»با بچه‌هایم، سر یک سفره!« دو راز مهم در سینه دارد:

حرف اول که بیشترِ گفت‌وگوی ما در این کتاب را به‌ خود اختصاص داده، 
این است که »پدر و مادرها هم سر سفرۀ بچه‌هایند!«؛ یعنی سفرۀ برکت 
وجود فرزندان، جلوی پدر و مادر پهن است؛ پس فرزندان با خودشان رزق 
ــی‌آورد، شادی  هم آورده‌انـــد. درواقــع فرزند سپر بلای شماست؛ آرامــش م
می‌آورد، امنیت می‌آورد. خیلی از پدر و مادرها فکر می‌کنند که فقط آن‌ها سپر 
بلای فرزندانشان هستند؛ درحالی‌که روایــات متعددی در این باره داریم 
که فرزند بــرای والدین موجب خیروبرکت اســت1 و بلا و گرفتاری به‌خاطر 
فرزندان از آن‌ها دور می‌شود. پس ما و فرزندانمان باهم بر سر یک سفره 
نشسته‌ایم و فرزندانمان مایۀ برکت و بقای سفرۀ زندگی‌مان هستند. باید 
گفت که فرزند فقط نان‌خور نیست؛ بلکه نان‌آور هم هست. همان‌گونه که 
محبت ابی‌عبدالله؟ع؟ از برکت فرزندانش در عالم منتشر شده، ما نیز از 
برکت فرزندانمان در عالم، خوش‌نام و جاودان می‌مانیم و در زمان حیاتمان 
نیز از برکات مادی و معنوی این فرزندانِ ‌حسینی روزی می‌خوریم و توشۀ 

آخرت خود را سنگین‌تر می‌کنیم.

اما حرف دوم کتاب این است که می‌توانیم با فرزندان حسینی و زینبی خود، 

کــودک در آن نباشد، برکت  که  ــةَ فیهِ؛ خــانــه‌ای  کَ ــرَ ــول؟ص؟ فرمودند: »بَــیْــتٌ لاصِــبْــیــانَ فیهِ لابَ 1. حضرت رس
 مِنْ عَبْدِهِ 

َّ
وَجَل ندارد.«)ابوالقاسم پاينده، نهج‌الفصاحة، ص374(؛ رسول خدا؟ص؟ فرمودند: »مِيرَاثُ الِلَّه عَزَّ

دٌ يَعْبُدُهُ مِنْ بَعْدِه‏؛ آنچه برای بندۀ مؤمن پس از مرگش باقی می‌ماند، فرزندی است که بعد از پدر 
َ
ؤْمِنِ وَل الْْمُ

عبادت خدا می‌کند.«)محمدبن‌حسن حر عاملى، وسائل‌الشيعة، ج21، ص359(



...   |   دمآرد   |   13 

این »سفرۀ امام‌حسینی« را رونق دهیم و آن را نسل‌به‌نسل، منتقل کنیم 
، یارانی برای آخرین  تا راه حسین؟ع؟ و فرزندانش گم نشود و هر‌چه زودتر

؟ع؟ تربیت و آماده شود. فرزند سیدالشهدا؟ع؟ یعنی حضرت ولی‌عصر

از شما عزیزان می‌خواهیم این نکته را به مردم تذکر دهید که این »سفره 
از این  را  امام‌حسینی« انواعی دارد و باید تلاش کنیم که بیشترین بهره 

نعمت بی‌نظیر ببریم.

ــان تبرکی هــم بـــرای شفای  گــاهــی »ســفــرۀ شفابخش« اســت کــه بــه‌قــدرِ ن
بیماری‌ها کافی است و از برکت بانیان روضه‌های اباعبدالله؟ع؟ این سفره 

هرساله پهن می‌شود.

گاهی ایــن »سفرۀ آرام‌بــخــش« اســت که اشکی در مجالس حسین؟ع؟ و 
در عزای سالار شهیدان می‌ریزیم تا سبُکی قلبمان باشد و روشنی دلمان 
آرام دلمان باشد. این همان توصیه امام  در گرفتاری‌ها و مصائب دنیا و 
رضا؟ع؟ به پسر شبیب است و با روضه ذاکرین و مادحین اهل‌بیت؟عهم؟ 

محقق می‌شود.

؛ یعنی »سفرۀ نجات‌بخش«  ایــن سفره، ارزشمندتر اســت و والاتـــر گاهی 
اســت؛ نجات از تاریکی جهالت و نادانی. در این سفره، از محضر وعــاظ و 
سخنرانان و در پای منبر‌های سیدالشهدا؟ع؟ نور می‌نوشیم و معرفت 
می‌آموزیم و زندگی و عقلمان روشن می‌شود. با آمدن فرزندانمان بر سر 
این سفره است که در دنیا و آخــرت روسفید و نجات‌یافته خواهیم بود. 
این همان سفره‌ای‌ است که حضرت در زیارت اربعین فرمودند: »لِيَسْتَنْقِذَ 
ة« و لذاست که اساتید اخلاق و ادب تذکر می‌دهند: آن 

َ
هَال َ عِبَادَكَ مِنَ الْجْ

اشکِ چشمی آتشِ جهنم خاموش‌کن است که با معرفت باشد و هرچه 
معرفت بالاتر، اشک بر سیدالشهدا؟ع؟ آتش‌خاموش‌کن‌تر.1

ما در این کتاب می‌خواهیم با تبیین این معجزه فرزندان ابی‌عبدالله؟ع؟ 
و یکی از رازهــای حضور فرزندانشان در کربلا، مردم را نسبت به اثربخشی 

1. استاد فاطمی‌نیا؟ره؟.
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شگفت‌انگیز نسلشان توجه داده و از دشمنی‌های بسیار مرموز یزیدیان 
زمـــان بـــرای از بین بـــردن نسل حسینی و کــوچــک کـــردن ســفــره بابرکت 
امام‌حسینی‌ها مطلع کرده و یــادآوری کنیم که مبادا ما شیعیان به دست 
خودمان نسلمان را از بین ببریم یا در گسترش آن، از روی جهل یا ضعف، 

کوتاهی کنیم.

همچنین تـــاش کـــرده‌ایـــم تــا بــه ایـــن پــرســش هــم پــاســخ دهــیــم کــه چــرا 
خانواده‌های ‌حسینی هم دارند آب می‌روند و کوچک‌تر می‌شوند. اگر آمار 
طلاق بالا رفته، اگر آرامش، گمشدۀ بعضی از خانواده‌ها شده، اگر ارزش‌ها 
جای خود را به ضد‌ارزش‌ها داده‌، اگر مهدکودک‌ها و خانه‌های سالمندان 
بــرای گسترش در حــال رقابت با یکدیگرند، اگــر آمــار ازدواج و فــرزنــدآوری 
پایین آمده، همه به‌خاطر این است که دیدگاه ما دچار تغییر شده است. 
تنها راه نجات ما از ایــن طوفان تنهایی در جامعه، ســوارشــدن بر کشتی 
نجات  کشتی  را  حسین؟ع؟  متعال  خــداونــد  ــت.  اس حسین‌بن‌علی؟ع؟ 
بشریت قرار داده است و سفره‌ای پهن کرده تا انسان‌ها با نشستن بر سر 
سفرۀ او و فرزندانش، از طوفان تنهایی نجات یافته، به جامعه‌ای بانشاط 

دست پیدا کند.

»داستان فرزند« داستانی تکرار شدنی است. اگر امام خمینی؟ره؟ نشانی 
یارانش را در گهواره‌ها1 مــی‌داد و چشم امیدش به دبستانی‌ها2 دوخته 
بود، اگر کودکان شیرخواره باعث یک نهضت جهانی شده‌اند، اگر مقام 
معظم رهبری گام دوم انقلاب را بــردوش کودکان دیــروز و جوانان امروز 

ک از ایشان  1. »وقتی در سال ۱۳۴۲ امام خمینی؟ره؟ به سوی تبعیدگاه برده می‌شدند، یک مأمور ساوا
پرسید: پس یاران شما کجا هستند؟ امام در پاسخ، این جمله تاریخی را فرمودند: »یاران من در گهواره‌های 
مادرانشان هستند«. خرده‌روایت‌هایی خواندنی از »فرزندان در گهواره امام خمینی«، ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ 

دسترسی در: 
https://www.mashreghnews.ir/news/1180526.
2. »اميد من‏ به‏ شما جوانان است؛ اميد من‏ به‏ شما دبستاني‌هاست؛ اميد من‏ به‏ شماست كه ان‌شاءاللَّه 
مقدرات كشور ما بعد از اين در دست شماها باشد و شماها وارث اين كشور باشيد«. )صحيفه امام، ج‏6، 

ص506(
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می‌گذارد، اگر »سلام فرمانده« در دریــای متلاطم مشکلات و سرگرمی‌ها 
ــرای  ــاورنــکــردنــی ب ، نــاگــهــان جــوش‌وخــروشــی ب ــروز ــ و ســردرگــمــی‌هــای امـ
قدرت‌نمایی نسل امام‌حسینی‌ها و تربیت زمینه‌سازان ظهور و آینده‌ای 
روشن و بسیار شیرین در بچه‌ها و بزرگ‌ترها به راه انداخته، همه از جنس 
ــد. اگر  همان امید صــادقــی1 اســت کــه ابــاعــبــدالله؟ع؟ آن را بــه مــا یــاد دادنـ
رسول خدا؟ص؟ به نسل شعیانش می‌بالد و افتخار می‌کند،2 این‌ها همه 
از امیدواری و حقیقتی خبر می‌دهد که با نسل امام‌حسینی‌ها و فرزندان ما 
رقم خواهد خورد. این امیدواری، نسل‌به‌نسل به ما رسیده و باید تلاش 
کنیم که از آن به بهترین شکل بهره ببریم؛ هم برای رفع مشکلاتمان و هم 
برای ساختن آینده‌ تا مبادا امید و آینده ما را به ناامیدی تبدیل کند. باید 
مراقب بود؛ چون عــده‌ای که می‌خواستند نسل علی؟ع؟ را در کربلا قطع 
کرده،3 نام و یاد حسین؟ع؟ را در تاریخ خاموش کنند، اکنون هم شمشیر 
کنند.  متوقفمان  بتوانند  شاید  تــا  می‌کشند  نقشه  و  می‌دهند  صیقل 
عجیب آن‌که ما هم داریم آب به آسیاب آن‌ها می‌ریزیم و تیشه به ریشه 

خودمان می‌زنیم.

1. »نخستین توصیه‌ من امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده است. بدون این کلید اساسیِ همه‌ قفل‌ها، هیچ 
گامی نمی‌توان برداشت. آنچه می‌گویم، یک امید صادق و متّکی به واقعیّت‌های عینی است. این‌جانب 
همواره از امید کاذب و فریبنده‌ دوری جسته‌ام، امّا خود و همه را از نومیدی بی‌جا و ترس کاذب نیز برحذر 

داشته‌ام و برحذر می‌دارم«. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، 22بهمن1397، دسترسی در:
 https://khl.ink/f/41673

قْطِ«؛ من در روز قیامت به زیادی  وْ بِالسِّ
َ
قِيَامَةِ وَ ل

ْ
مَــمَ يَوْمَ ال

ُ
بَاهِي‏ بِكُمُ‏ الْْأ

ُ
وا فَإِنِّّيِ أ وا تَكْثُرُ

ُ
كَحُوا تَنَاسَل 2. »تَنَا

افراد امتم - حتی به فرزند سقط شده - بر امت‌های دیگر مباهات می‌کنم«. )محمدبن محمد شعیری، 
جامع‌الأخبار، ص101(

مْرکَِ، 
َ
کَ فِِی أ

َ
کَ؟ قَطَعَ الُلَّه رَحِِمَکَ! وَ لا بارَکَ الُلَّه ل

َ
3. امام حسین؟ع؟ رو به عمر بن سعد کرده، فریاد زد: »مال

فَظْ قَرابَتی مِنْ رَسُولِ الِلَّه؟ص؟«؛ تو را  ْ َ
کَ بَعْدی عَلى‏ فِراشِکَ، کَما قَطَعْتَ رَحِِمی وَ لََمْ تَح یْکَ مَنْ یَذْبََحُ

َ
طَ عَل

َّ
وَ سَل

چه شده است؟! خداوند نسل تو را قطع کند )فرزندت را بکشد( و کارت را مبارک نگرداند و کسی را بر تو 
مسلط گرداند که در بستر، سر از تنت جدا سازد؛ همان‌گونه که تو نسل مرا قطع کردی )پسرم را کشتی( 
گروهی از تاریخ‌پژوهان، تاریخ قیام و مقتل جامع  و حرمت قرابت من با رسول خدا را حفظ نکردی«. )

سیدالشهدا؟ع؟، ص822(
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پــروفــســور »نــیــکــولاس ابـــراشـــتـــات« از مــحــقــقــان بــرجــســتــه انــدیــشــکــده 
از  یکی  در  بین‌المللی،  پژوهشگر  چندین  از  یکی  و  آمریکا  »اینترپرایز« 

مقالاتش می‌نویسد:

ــوده و  ــاروری در ایـــران طــی ســی ســال گذشته حیرت‌انگیز ب خ بـ کاهش نــر
معادل ‌70% است. این میزان، یکی از سریع‌ترین و چشم‌گیرترین آمارهای 

کاهش باروری در تاریخ بشریت بوده است.1

بَربحران 
َ
آینده‌ای نه‌چندان دور دچار ا بنابر نظر کارشناسان، کشور ما در 

کــه اصــاً قابل جــبــران نیست.2 می‌خواهند  پیری جمعیت خــواهــد شــد 

: 1. »سقوط آزاد نرخ باروری در ایران«، مشرق‌نیوز، دسترسی در
 https://www.mashreghnews.ir/news/755280

کمیسیون مشترک »طــرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده« جناب دکتر بانکی‌پور در  2. ریاست 
رویداد ملی »هم‌آهنگ« که با حضور بیش از ۱۳۰ گروه تبلیغیِ فعال و برگزیده‌ برادر و خواهر از سراسر کشور 
در اسفند1400 در مشهد مقدس برگزار شد، درباره ابربحران پیری جمعیت گفت: »بحران‌هایی را می‌شود 
تخمین زد که ممکن است در این قرن سراغ ما بیاید؛ بحران‌هایی از عوارض طبیعی، جنگ‌ها، فتنه‌ها 
گوار. بحران‌های مختلفی قابل‌ تصور است. ممکن است جنگ هسته‌ای در این قرن رخ  و اتفاق‌های نا
کی در تهران رخ بدهد، چون تهران  بدهد؛ ممکن است جنگ جهانی رخ بدهد؛ ممکن است زلزله‌ خطرنا
روی یک گسل است؛ ممکن است دولت ما در این قرن منقرض بشود؛ ممکن است در این قرن انقلاب ما 
دچار مشکل بشود. این‌ها همه احتمالاتی است که در آینده‌نگاری باید به آن توجه داشت که در صدساله‌ 
که هرکدام  کشورمان بیفتد. در بین این ممکن‌ها  این قرن پانزدهم چه اتفاق‌هایی ممکن است برای 
می‌تواند ضریبی از احتمال را داشته باشد، یک واقعه‌ای ممکن نیست، بلکه قطعی است که در این قرن بر 
ک‌تر است؛ یعنی حتی از سرنگونی  سر این کشور می‌آید و این واقعه از تمام این احتمالاتی که گفتیم، خطرنا
بَربحران، هم احتمالش  بَربحران پیری جمعیت« است که این اَ ک‌تر است و آن »اَ خودِ انقلابمان هم خطرنا
بالاتر و نزدیک به صددرصد است و هم خطرش از همه آن احتمالات بیشتر است. از تمام بحران‌هایی که 
ک‌تر است. شما بگردید در تاریخ ایران‌زمین، بحران‌های تاریخی را  در تاریخ ایران‌زمین رخ‌داده، خطرنا
بررسی کنید؛ مثلاً بحرانی که الآن داخل آن هستیم، بحران کروناست؛ جنگ تحمیلی را هم داشتیم. این‌ها 
باز هم در بین بحران‌های تاریخ ایران‌زمین هیچ‌کدام بحران جدی‌ای نیست؛ مثلاً در برابر قحطی‌ای که 
120 سال پیش در ایران رخ داد یا حملۀ مغول، آن‌ها ضربۀ بزرگی به ایران زد. باید بگویم مخاطب این بحث 
ه یعنی ایران مرتبط است، ولو این‌که مسلمان نباشد؛ ولو این‌که ضدانقلاب  هرکسی است که به این خِطِّ
باشد؛ ولو این‌که هیچ‌کدام از ارزش‌هایی که ما قبول داریم را قبول نداشته باشد. بحران‌های سرزمینی 
جنسش این‌جوری است و اصلاً بحث ارزشی نیست؛ چون مگر اصلاً ارزشی را به خطر می‌اندازد؟ نه، کل 
ک‌تر است، به  آن سرزمین را از بین می‌برد. این اَبَربحران پیری جمعیت از همۀ آن اتفاقات قبلی هم خطرنا
دو دلیل: الف( جنسش بحران نیست، بلکه اَبَربحران است؛ یعنی بحرانی که منشأ بحران‌های متعددی 
که رخ‌داده اســت، بعد از ده ‌ســال، بیست ‌ســال، سی ‌سال،  می‌شود. ب( تمام این بحران‌های تاریخی 
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داستان شیرین فرزند را برایمان تبدیل به یک ماجرای تلخ و جبران‌ناپذیر 
کنند و دشمنان ما خوب به این موضوع توجه پیدا کرده‌اند. »برژینسکی« 
ســیــاســتــمــدار کــهــنــه‌کــار آمــریــکــایــی کــه در دوره‌ای مــشــاور امــنــیــت ملی 
رئیس‌جمهور آمریکا نیز بــوده، جمله معروفی در مقابله با ایــران دارد؛ او 

می‌گوید:

را رها  ایــران  بــرای حمله پیش‌دستانه به تأسیسات هسته‌ای  فکرکردن 
کنید. گفت‌وگوها با تهران را ادامه دهید و بازی طولانی‌مدتی را با ایران آغاز 
کنید؛ زیرا آمارهای جمعیتی نشان می‌دهد که اوضاع در طولانی‌مدت، به 

نفع رژیم حاکم بر ایران نیست.1

این نوشتار که به‌دنبال از بین بردن حس ناامیدی در جامعه و تصحیح 
نگاه به فرزند و فــرزنــدآوری اســت، یکی از بهترین ابــزارهــای امیدآفرین در 
زندگی بشر و از اصول اقتدار یک خانواده، جامعه و ملت را تغییر نگاه به 
از  یکی  مــی‌دانــد.2  حسینی  عاشقان  و  ــزاداران  ــ ع بین  در  جمعیت  مقوله 
مهم‌ترین راه‌هــای نجات کشور از سونامی سالمندی، افسردگی، ضعف 
و ناتوانی خانواده و ایجاد نشاط و امنیت در جامعه، توجه جدی مردم به 

تشکیل خانواده کامل، سرِ سفرۀ حسین؟ع؟ و فرزندان ایشان است.

مجموعۀ‌ حاضر روایتی است از تقابل دو نگاهِ واقع‌بینانه و غیرواقعی، یا 
: نگاه الهی و غیر‌الهی به فرزند که از سه دهه گذشته آغاز شده  به‌تعبیر دیگر
غانِ گرامی و دلسوز دین 

ّ
است. دغدغه ما این است که ذهن و زبان مبل

و جامعه را در راستای دغدغۀ جدی مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت 
بر موضوع  از چهل مرتبه  گذشته بیش  ایشان در سال‌های  کنیم.  غنی 
جمعیت تأکید فرموده و به بیان‌های مختلف نسبت به این مسئلۀ جدی 

بَربحران پیری جمعیت 150 سال طول می‌کشد و وقتی داخل آن  جامعه به حالت عادی برگشته است .. اما اَ
افتادیم، نمی‌توانیم از آن خارج بشویم«. به نقل از خبرگزاری دانشجو، دسترسی در:

 https://aparat.com/v/FDL4R

1. نک: مجید فولادی، کاهش جمعیت آخرین راهبرد غرب، ص۷۲.
2. نک: سید محمدحسین راجی، اصول اقتدار، فصل هفتم.
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جامعه هشدار و همۀ ما را خطاب قرار داده‌اند. ادبیات رهبری که کلیدواژه‌ 
ــت، بــه جمعیت کــه مــی‌رســنــد،  ــزت و شــجــاعــت« اسـ شخصیتی‌شان »عـ

می‌فرمایند تن انسان می‌لرزد.1

... مسئلۀ فــرزنــدآوری و مسئلۀ نسل بسیار مهم اســت. ایــن موضوعی 
است كه بنده بارها در این چند سال اخیر تكیه كرده‌ام و تأكید كرده‌ام؛ ولی 
متأسفانه حالا كه انسان نتایج را نگاه می‌کند، معلوم می‌شود كه خیلی این 
تأكیدها تأثیر زیادی نداشته. این‌ها احتیاج دارد به قانون؛ احتیاج دارد به 
دنبال‌گیری جدّی دستگاه‌های اجرایی و بایستی بِه‌جِدْ مسئلۀ فرزندآوری را 
مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. حالا خارجی‌ها را كار نداریم؛ دشمن، 
دشمن است؛ اما بعضی كج‌سلیقگی‌ها را متأسفانه آدم در داخل مشاهده 
میك‌ند )یکجایی خواندم( كه می‌گویند: »آقا! پیری جمعیت اشكالی ندارد!« 
چطور اشكالی ندارد؟! یكی از پُرفایده‌ترین ثروت‌های یك كشور، جمعیت 
جوانِ در یك كشور است كه ما بحمدالله از اوایل انقلاب تا امروز برخوردار 

 عقب خواهیم ماند.2
ً
 برخوردار نباشیم، یقینا

ً
بوده‌ایم و اگر بنا باشد بعدا

سیاست‌ها، راهبردها، مزیت‌ها )در این کتاب چه می‌گذرد؟(

با  دارد،  قــرار  عــزیــزان  شما  اختیار  در  کــه  کاملی  منبرِ  و  تبلیغی  محصول 
رویکردی علمی و تبلیغی و با نگاهی نو، به موضوع کاهش جمعیت و موانعِ 
رشــدِ درســت جمعیتی پرداخته و در عین توجه به نکات علمی، دقیق و 
اثرگذار  از روش‌هــای تولید‌ محتوای روشمند، جــذاب و  کارشناسی‌شده، 
بهره برده است. مدل و روش پاسخ‌گویی به ‌نظام مسائلِ جمع‌آوری‌شده 

1. »ما باید این را بدانیم چهك‌ار داریم میك‌نیم؛ یعنی واقعاً این آسیب‌ها را بفهمیم. مسئله‌ جمعیّت. كیی از 
خطراتی كه وقتی انسان درست به عمق آن فكر میك‌ند، تن او می‌لرزد. این مسئله‌ جمعیّت است؛ .. مسئله‌ 
جمعیّت را جدّی بگیرید؛ جمعیّت جوان كشور دارد كاهش پیدا میك‌ند. یك جایی خواهیم رسید كه دیگر 
قابل علاج نیست؛ یعنی مسئله‌ جمعیّت از آن مسائلی نیست كه بگوییم حالا ده سال دیگر فكر میك‌نیم؛ 
گر چند سال بگذرد، وقتی نسل‌ها پیر شدند، دیگر قابل علاج نیست«. بیانات در دیــدار اعضای  نه، ا

شورای عالی انقلاب فرهنگی، 19آذر1392، دسترسی در:
/24721 https://khl.ink/f

2. بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 22تیر 1399.
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درباره این موضوع، با نگاه حاکمیتی نبوده و این مسئله اجتماعی را بیشتر 
غان را برای تنظیم 

ّ
با نگاه فردی و خانوادگی مورد بحث قرار داده و دست مبل

بحث، متناسب1 با مخاطب خود باز گذاشته است.

ــادآور شــویــم، ایــن اســت کــه ایــن حــرف‌هــا در حــوزه  نکته مهمی کــه باید یـ
فــرزنــدآوری به این ‌معنا نیست که همۀ خانواده‌ها باید مثلًا چهار یا پنج 
فرزند داشته باشند. ما تفاوت شرایط، مشکلات، بیماری‌ها و مانند این‌ 
مسائل را می‌دانیم و یک عــدد مشخص را بــرای تعداد فــرزنــد، ضــروری و 
استاندارد نمی‌دانیم؛ اما می‌خواهیم در این جلسات به شما و خودمان 
ثابت کنیم که می‌شود نگاهمان را درست کنیم؛ برخی مشکلات را که توهم 
بود، از ذهنمان بیرون کنیم؛ بعضی مشکلات را با درست‌دیدن ماجرا برای 
خودمان حل کنیم؛ پاره‌ای از مشکلات و حرف‌ها را به جان‌ودل بپذیریم و 
به‌خاطر ارزش و اهمیت موضوع، با آن کنار بیاییم. خلاصه این‌که در حد 
توانمان، سفرۀ حسینی‌مان را کوچک نکنیم و در گسترش نسل حسینی‌ 

سهیم باشیم و خود را از این برکات محروم نکنیم.

غان دارد: اول آن‌که برای موضوع کاهش 
ّ
متن حاضر دو آورده جدی برای مبل

جمعیت و مصیبتی که دارد به ‌ســراغ زندگی همۀ می‌آید، ایجاد مسئله و 
به  پاسخ‌گویی  و  مقابله  بــرای  لازم  توانمندی  آن‌کــه  دوم  می‌کند؛  دغدغه 
دغدغه‌ها و شبهات مردم در حوزه جمعیت را فراهم می‌کند. برای آمادگی 
بیشتر شما عزیزان پیشنهاد می‌کنیم که از کتاب »ایـــران، جــوان بمان« 

نوشته حجت‌الاسلام عباسی ولدی هم بهره ببرید.

مسیر تولید

برای تولید این محصول تبلیغی چندین گام مهم برداشته شد:

ابتدا برگزاری نشست تخصصی با اساتید حوزه جمعیت، ازجمله آقایان: 

1. بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 22تیر1399، دسترسی 
 : در

https://khl.ink/f/46045.
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عباسی ولدی، صالح قاسمی، منفرد، بهرامی و وافی، در راستای کشف نظام 
مسائل موضوع جمعیت و بررسی اولویت‌های این مسائل.

، تعیین مخاطب و پیداکردن دغدغه‌ها، سؤالات و شبهات  فعالیت دیگر
آن‌ها در مورد فرزندآوری بود که با رصد میدانی و تعامل با کارشناسان حوزه 

جمعیت محقق شد.

در گام بعدی به طراحی ایده‌های محتوایی مناسب با موضوع جمعیت و 
مناسبت محرم پرداختیم و با واکــاوی واقعه عاشورا به ارزش و اثرگذاری 
ارتباط میان این  از برقراری  امــام حسین؟ع؟ رسیدیم و  بی‌نظیر فرزندان 

مفاهیم، به ایده »با بچه‌هایم سر یک سفره!« رسیدیم.

با صــرف بیش  غان( 
ّ
)ویــژه مبل تولید متن ده جلسه سخنرانی مکتوب 

از 5000 ساعت کار پژوهشی و تولیدی، با استفاده از قلم علمی، تبلیغی و 
روان، همراه با عناوین هنری و محتوایی جذاب، ما را به تولید یک متن منبر 

مکتوب موفق نمود.

ازجمله مزیت‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تولید و آماده‌‌سازی انواع کدهای QR )مناسب پادکست، کتاب صوتی،  	.1
سندهای پشتیبان محتوایی و ...( با هدف تکمیل و تقویت محتوا و 
غین اهل رسانه و تبلیغ در فضای 

ّ
پوشش رسانه‌‌ای این محتوا برای مبل

از طریق پیوست‌‌های  مجازی، برای تسهیل گفتمان‌‌سازی در تبلیغ، 
محتوا در فضای مجازی، برای تکرار و ملکه‌‌ شدن محتوا.

غین و کنشگران 
ّ
کتاب صوتی »با بچه‌‌هایم سر یک سفره!« بــرای مبل 	.2

حوزه جمعیت.

تولید و طراحی نقشه ذهنی و درختواره مناسب هر جلسه در ابتدای  	.3
همه جلسات، با هدف ماندگاری و دسته‌‌بندی محتوای هر جلسه برای 

ارائه آسان‌تر به مبلغین.

طراحی نقشه ذهنی کل کتاب در پایان آن. 	.4
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داشتن محتوای مکمل. هر جلسه از محصول حاضر، شامل حدود  	.5
غ عزیز بتوانید متناسب با زمان و مکان 

ّ
پنج‌‌‌هزار کلمه است تا شما مبل

و مخاطب خاص خود، با گزینش از میان این مباحث، به ارائه مبحث 
مد نظر خود در حوزه جمعیت بپردازید. 

این محصول اگرچه برای محرم و صفر تولید شده، اما امکان استفاده از  	.6
آن در دیگر مناسبت‌های سال نیز وجود دارد؛ به‌عنوان ‌مثال: می‌تواند 
غان کشوری و 

ّ
محتوای پشتیبان در هیئات هفتگی و مانند آن برای مبل

استانیِ فعال که در تمام طول سال منبر دارند، باشد.

روش پاسخ‌گویی به‌نظام مسائلِ جمع‌آوری‌شده حول این موضوع، با  	.7
 با نگاه فردی و خانوادگی مورد بحث 

ً
نگاه حاکمیتی نبوده؛ بلکه غالبا

غان را برای تنظیم بحث، متناسب با مخاطب 
ّ
قرار گرفته و دست مبل
خود باز گذاشته است.

در نگارش ایــن کتاب، سعی بر آن بــوده تا مهم‌ترین عوامل کاهش  	.8
ح شده، پاسخی همه‌فهم و موردپسند خواص به عموم  جمعیت مطر
غان محترم برای ایجاد یا تثبیت نگرانی نسبت به کاهش 

ّ
مردم و مبل

جمعیت داده شود.

به کمک شما نیازمندیم!

ازآنجاکه هر کتابی برای غنی‌تر شدن نیازمند نظرات کارشناسان مربوطه 
است و اطلاعات و آمار و ایده‌های خلاقانه این حوزه هر از چندی به‌روزرسانی 
می‌شود، لذا خوشحال می‌شویم که با نظراتِ انتقادی و پیشنهادی خود، ما 

را در رفع عیوب و ارتقای این محصول یاری فرمایید.

در کتاب »با بچه‌هایم سر یک سفره!«‌، در ده مجلس، دربارۀ این موضوعات 
سخن گفته‌ایم:

مجلس اول: سر سفرۀ بچه‌های حسین؟ع؟!

هرساله محرم همۀ عاشقان و دوستداران سیدالشهدا؟ع؟ دور یک سفره‌ 
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جمع می‌شوند و تجدید پیمان می‌کنند. ما به‌دنبال آن هستیم تا بگوییم 
فرزندان حسین؟ع؟ در رساندن کربلا و عاشورا به ما نقش بسیار مهمی 
داشتند و ما در واقــع سر سفرۀ فــرزنــدان امــام حسین؟ع؟ نشسته‌ایم و 

می‌توانیم با فرزندانمان به این سفره رونق دهیم.

مجلس دوم: چشمانی که به ‌دست اوست!

ــی، در  ــدگ ــام حــســیــن؟ع؟ بــه خـــدا در هــمــۀ شــئــون زن بــا تــوجــه بــه تــوکــل امـ
موضوعات اقتصادی هم چشم ما باید به دستان خدا باشد. روزیِ فرزند 
تضمین شده و او در واقع نان‌آور خانۀ من و شماست؛ پس مطمئن باشیم 

که ما هم سر سفرۀ فرزندانمان نشسته‌ایم.

مجلس سوم: به سختی‌اش می‌ارزد!

فرزند شیرینیِ زندگی است. رنجِ این شیرینی را هم نمی‌شود نادیده گرفت؛ 
اما نوع نگاه ما به زندگی است که شیرینی این رنج‌ها را چندین برابر می‌کند. 

راز رنجِ شیرین کربلایی‌ها همین است. کافی است زندگی را از بالا ببینیم.

مجلس چهارم: سفرۀ تنهایی

خانوادۀ سیدالشهدا؟ع؟ در کربلا پشت‌به‌پشت هم ایستادند تا عصای 
دســت پــدر خــانــواده بــاشــنــد. خــانــوادۀ امام‌حسینی نیز بــا الــگــوگــیــری از 

سیدالشهدا؟ع؟ رنج و تنهایی کهن‌سالی را نابود می‌کند.

مجلس پنجم: سرِ کدام سفره نشسته‌ایم؟

مبارزه با حسین؟ع؟ در کربلا تمام نشد. ادامه‌دهندگان راه بنی‌امیه امروز 
ــای حسینی  نیز با استحالۀ فرهنگی و شگردهای آن‌، بــرای تغییر ارزش‌ه
می‌کوشند و می‌خواهند نسل حسینی در زمین وجود نداشته باشد یا اگر 

وجود دارد، هویت حسینی نداشته باشد.

مجلس ششم: معامله شیرین!

ــم خــداســت و همۀ زنــدگــی مــا در دســـت اوســــت؛ پس 
َ
ســفــره‌گــردان عــال
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باید دل به او بدهیم و خــود را ســرِ خــوانِ نعمت او ببینیم و از حرف‌ها و 
بهانه‌گیری‌های مردم عبور کنیم. برای تحمل حرف‌های مردم، خیلی مهم 
است که با چه‌کسی معامله کنیم. اگر امام حسین؟ع؟ تمام این سختی‌ها را 
به جان خرید و تحمل کرد، به‌خاطر این بود که با خداوند متعال معامله کرد.

مجلس هفتم: سفره را او پهن می‌کند!

»مادری« مهم‌ترین و اثرگذارترین جایگاه اجتماعی است. آیندۀ بشریت و 
ــاوران مهدی؟عج؟ باشند، به‌دست مادرانی  ی تربیت نسلی حسینی که 

است که با مهرشان به سیدالشهدا؟ع؟، فرزندانی حسینی تربیت می‌کنند

مجلس هشتم: تربیتش با ما!

»فرزندِ بیشتر مانع تربیت نیست؛ بلکه خود، ابزار مهمی برای تربیت است. 
لقمۀ حلال و سفرۀ حسین؟ع؟ کارها را درست می‌کنند«.

مجلس نهم: جای پای عباس؟ع؟

تبیین ضرورت و نحوۀ برخورد مسئولانه همۀ مردم برای موضوع افزایش 
نسل، به‌عنوان بهترین راه‌حــل مشکل بحران جمعیت به مدل حمایت 
حضرت عباس؟ع؟ و معرفیِ فرزند به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرتِ یک 

خانواده و جامعه.

! مجلس دهم: سفرۀ همیشه‌باز

نگاهی متفاوت به عبادت‌های سیدالشهدا؟ع؟ و نقش خانواده ایشان 
 در کربلا، برای روشن شدن جایگاه خانواده و 

ً
در این عبادت‌ها، خصوصا

فرزندان ما در رشد معنوی و رسیدن به کمالات والای انسانی.

تبلیغات  ســازمــان  غین 
ّ
مبل امــور  کل  »اداره  سفارش  به‌  حاضر  مجموعۀ 

اســامــی« با تــاش گــروه تولید محتوای شهید حــاج قاسم سلیمانی و با 
بزرگان حوزۀ  و  اســتــادان  کتاب‌ها و دیدگاه‌های  از  مشورت و بهره‌مندی 
تبلیغ و سخنرانی‌های کارشناسان حوزه جمعیت، ازجمله حجت‌الاسلام 
محسن عباسی‌ولدی، حجت‌الاسلام سید علی‌اصغر علوی، حجت‌الاسلام 
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جنتی،  محمد  حجت‌الاسلام  وافــی،  مسلم  حجت‌الاسلام  بهرامی،  صــدرا 
حجت‌الاسلام مجتبی حجتی، دکتر صالح قاسمی و دکتر بانکی‌پور تألیف 

شده است.

ــن مجموعۀ  در اینجا از تــمــام پــژوهــشــگــران عــزیــزی کــه مــا را در تولید ای
موسی  حجج‌اسلام  می‌کنیم:  قدردانی  صمیمانه  کردند،  یاری  گران‌سنگ 
محمدآبادی، علی آب‌انباری، حمید قاسمی، حسین جوادی‌صدر، حسین 

یوسفیان، رضا زندوکیلی و  سیدمحمد علی موسوی‌زاده.
ادارهٔ راهبری محتوای تبلیغی

اداره کل  امور مبلغی سازمان تبلیغات اسلامی
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ســـــــــر ســـــــفـــــــرۀ بـــــچـــــه‏هـــــای 
حــــــــــــــــــســــــــــــــــــیــــــــــــــــــن؟ع؟!





بسم‌الله الرحمن الرحیم

هرساله محرم همۀ عاشقان و دوستداران سیدالشهدا؟ع؟ دور 
یک سفره‌ جمع می‌شوند و تجدید پیمان می‌کنند. ما به‌دنبال آن 
هستیم تا بگوییم فرزندان حسین؟ع؟ در رساندن کربلا و عاشورا 
به ما نقش بسیار مهمی داشتند و ما در واقع سر سفرۀ فرزندان 
این  به  فرزندانمان  با  می‌توانیم  و  نشسته‌ایم  حسین؟ع؟  امــام 

سفره رونق دهیم.

عجب سفره‌ای دارد حسین؟ع؟!
خدای متعال به‌واسطۀ ابا‌عبدالله‌الحسین؟ع؟ سفره‌ای را در سراسر عالم 
پهن کرده که تمام دل‌های عالمیان را نمک‌گیر خود کرده است. مسلمان و 
غیرمسلمان هم نمی‌شناسد. دلربایی حسین؟ع؟ و بچه‌هایش همۀ عالم 

را مجذوب خود کرده است.

 بی‌نظیر است و صاحب آن همیشه چشم‌به‌راه است 
ً
سفره‌ای که حقیقتا

که هر آدمی با هر مرام و مسلکی، بیاید و از این خوان پرنعمت استفاده 
کند. شما کسی را می‌شناسید که سر این سفره رفته باشد و ناامید برگشته 
باشد؟! محال است.1 اگر هم یک‌وقت متوجه اثرش نشده، به‌خاطر این 

1. درصورت داشتن زمان، می‌توان از این داستان نیز استفاده کرد:
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بوده که به‌مصلحت خــودش، حاجت او را به زمانی دیگر یا به جایی دیگر 
دل یک مادر و جوانش، دل یک نوکرِ دلسوخته به این دریا متصل شد و کاری کرد کارستان. سفرۀ امام 
کرد. تا زنده بودند، از پای این سفره بلند نشدند و بسیاری از  حسین؟ع؟ آنها را بدجور نمک‌گیر خود 

عاشقان حسین؟ع؟ را نیز کنار این سفره نشاندند.
شخصی هست در کرمان که هرساله در ایام محرم، هجده شب در مجلس عزای اباعبدالله؟ع؟ سفره پهن 
میکند. همۀ مردم را هم دعوت می‌کند. ماجرای هجده شب روضۀ ایشان آنقدر شنیدنی و جذاب است 
که یکی از سخنرانان کشوری  را برای شنیدن اصل ماجرا از زبان خود او، به خانۀ آقا ماشاءالله در کرمان 

کشانده است.
کشید. این  کارش به بیمارستان  آقا ماشاءالله در جوانی نجار بود و در همان زمان دچار بیماری شد و 
بیماری آن‌قدر شدید بود که کلیه‌های او را از کار انداخت و دکترها را از درمان او ناامید کرد. آقا ماشاءالله را 

جواب کردند و این جوان را به زیر راه‌پلۀ بیمارستان فرستادند و از آنجا هم به منزل منتقل کردند.
آقا ماشاءالله خدادادپور، مرد نورانی داستان ما، می‌گوید:

وقتی مرا به خانه آوردند، دیگر نمی‌توانستم حرف بزنم. گاهی به هوش می‌آمدم و گاهی از هوش می‌رفتم. 
محرم بود. مادرم از مجلس اباعبدا‌للهالحسین آمد و شروع کرد به گریه‌کردن. یک دستمال آورد و گفت: 
ک کرده‌ام.  »می‌خواهم این دستمال را به بدن تو بکشم. با این دستمال فقط اشک بر اربابم حسین را پا

حسین باید تو را شفا بدهد.«
خواستم بگویم: »مادر جان، کار بدن من با این کرم‌خوردگی و شدت ورم و تعفن از شفا گذشته است. آخر 

چه‌کسی می‌خواهد این بدن را درست کند؟!« اما به‌خاطر مادر چیزی نگفتم.
مادرم همین‌طور که دستمال را به بدن من می‌کشید، دوباره زد زیر گریه و گفت: »یا اباعبدالله، بچه‌ام را 
گر مرا شفا بدهی، برایت در کوچه‌ها  از تو می‌خواهم.« با ناله‌های مادرم، دل من هم شکست. گفتم: »آقا ا
شام می‌دهم.« این جملۀ »برای شما در کوچه شام می‌دهم« در ذهنم تکرار می‌شد. حالم روزبه‌روز بدتر 

می‌شد. امیدم را به‌طور کامل از دست داده بودم.
یکی‌دو روز بعد، نمی‌دانم در عالم خواب بود یا بیداری، دیدم آقایی روی صندلی کنارم نشسته. این‌قدر 
گفتم: »به‌به! اینکه می‌گویند نگاه‌کردن به‌صورت عالم  کردم. به سید  که بیماری‌ام را فراموش  زیبا بود 

عبادت است، شما را می‌گویند.«
فرمود: »ماشاءالِله نجار! چه می‌خواهی؟« گفتم: »من با اربابم حسین کار دارم. می‌خواهم مرا شفا بدهد.« 

سید با مهربانی عجیبی به من نگاه کرد و فرمود: »من حسینم. تو شفا گرفتی!«
باورم نمی‌شد. من کجا و اربابم کجا؟ من کجا و پسر فاطمه کجا؟ خیلی حال عجیبی داشتم. درحالی‌که دراز 
کشیده بودم، بلند شدم و نشستم. باورنکردنی بود؛ اما امام حسین به من نگاه کرده بود. حضرت فرمود: 

. ببین که حالت خوب شده.« »حالا بیا مقداری آب بخور
از تخت پایین آمدم. فهمیدم حالم خوب شده. معجزۀ امام حسین را دیده بودم. سفرۀ امام حسین و 

اشک‌های مادرم کار خودش را کرده بود.
اباعبدالله؟ع؟ آقا ماشاءالله را خریده بود. اشک‌های مادرش سکه‌های بازار خریداری محبت و شفای 

حسین شده بود. عجب سفرهای داری حسین جان!
آقا ماشاءالله می‌گوید:

رفتم داخل حیاط و از شیر وسط حیاط مقداری آب خوردم. آقا فرمود: »روضه‌ای را که گفتی، بگیر.« بعد 
فرمودند: »ماشاءالله چند روز می‌خواهی روضه بگیری؟« من که در ذهنم فقط غذادادن در کوچه‌ها بود، 
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حواله داده‌اند.

البته هر مهمان ظرفیتی دارد و سطح خاصی از توقعات را در دل می‌پرورد. به 
همین دلیل باید گفت که سفرۀ سیدالشهدا؟ع؟ انواعی پیدا می‌کند. گاهی 
»سفرۀ شفابخش« است که با تکه‌نانی از این سفره یا با آب مشکِ ساقیان 
هیئت یا حتی با گِــلِ عــزای عــزادارانــش، دردمــنــدان را شفا می‌دهد. سفرۀ 
ابا‌عبدالله؟ع؟ معجزه‌های بی‌شماری دارد که کتاب‌ها دربارۀ آن نوشته‌اند 
و بی‌اغراق باید پذیرفت که همگی قطره‌ای است در برابر دریــای بی‌کران 

. به یاد مادر ما که هجده‌ساله به  گفتم: »ده روز.« آقا جملۀ عجبی فرمودند: »چرا ده روز؟ هجده روز بگیر
شهادت رسید.«

جملۀ ابی‌عبدالله دل آدم را آتش می‌زند. انگار محرم‌های ما باید با مادر شروع شود و با یاد مادر و مثل 
همیشه مزد عزاداری را باید از مادر بگیریم.

گریه و فریادشان بلند شد.  که مرا بااین‌حال دیدند،  کــردم. وقتی  رفتم ســراغ خــانــواده‌ام و آنها را بیدار 
همسایه‌ها ریختند خانۀ ما. فکر می‌کردند که من تمام کــرده‌ام؛ اما در کمال تعجب دیدند که شفا پیدا 
کرده‌ام. این‌قدر شفای من باورنکردنی بود که وقتی به مسجد می‌رفتم، بعضی‌ها می‌گفتند: »چقدر شبیه 

مرحوم ماشاءالله است.«
سال بعد محرم که شد، باید به قولم عمل می‌کردم؛ ولی ما در آن ایام، آه در بساط نداشتیم و صدقه‌خور 

شده بودیم. مادرم گفت: »با چایی‌دادن به مردمِ سر کوچه روضه بگیر!«
گفتم: »یا اباعبدالله، می‌خواهم روضه بگیرم؛ ولی الان هیچ‌چیزی نــدارم.« خدا شاهد است  با خودم 
همان‌طور که برای مریضی‌ام می‌سوختم، همان‌طور و حتی بیشتر از آن، برای این می‌سوختم که گفته 

بودم: ’حسین جان برایت روضه می‌گیرم، برای مادر روضه می‌گیرم‘ و الان چیزی نداشتم.
در همین اوضاع‌واحوال بودم که دوباره توفیق ملاقات آقا را پیدا کردم. آقا فرمود: »ماشاءالله نجار، چه 

مشکلی داری؟« گفتم: »آقاجان، می‌خواهم روضه بگیرم؛ ولی پول ندارم.«
. برو جارو را بیاور تا  فرمودند: »بلند شو و روضه‌ات را بگیر. بقیه‌اش با ما. داخل همین حیاط روضه بگیر
خودم زیر پای گریه‌کنان مادرم را جارو کنم.« جارو را آوردم و خودم با گریه شروع کردم به جاروزدن. همین 
که کارم تمام شد و نمازم را خواندم، صدای در آمد. در را باز کردم، با صحنۀ عجیبی مواجه شدم. یکی از 
بازاری‌های شهرمان بود که با وانت همۀ وسایل روضه )مثل برنج، دیگ، سماور و...( را آورده بود. گفتم: 

»اینها چیست؟« گفت: »چیزی نگو. هرچه دیشب تو دیدی، من هم دیدم!«
حیاط خانۀ ما برای روضه خیلی کوچک بود. از آن موقع به بعد، بعضی خانه‌های اطراف نیز به اینجا اضافه 

شد و حالا مجلس اربابم حسین؟ع؟ به یک حسینیة بزرگ تبدیل شده است. 
کربلا و نجف و حتی در  که در  تا همین امــروز هم این روضه برقرار است. کم نیستند امثال آقا ماشاءالله 
مجالس سیدالشهدا؟ع؟، هم خودشان سر این سفرۀ شفا می‌گیرند و هم واسطه می‌شوند برای پهن 
کردن این سفرۀ مادی و معنوی در عزای سیدالشهدا؟ع؟. )علیرضا پناهیان، داستان ماشاءالله نجار، 

دسترسی در: 
https://www.aparat.com/v/xEmvU)
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محبت و لطف ابا‌عبدالله‌الحسین؟ع؟. یکی از این قطرات کرامت مربوط به 
مرجع عظیم‌الشأن شیعیان، حضرت آیت‌الله بروجردی است.

دربارۀ این استاد کم‌نظیر و نظرکردۀ سیدالشهدا؟ع؟ معروف است که در 
مسیر عزاداران سیدالشهدا؟ع؟ ایستادند و از درد چشم و ناراحتی‌شان به 
خوان کرم ابی‌عبدالله پناه بردند. مقداری از گِلی که عزاداران به‌نشانۀ عزا به 
سروصورتشان مالیده بودند، برداشتند و به چشمان کشیدند. معجزه‌ای 
اتفاق افتاد که در دستگاه باعظمت اربابمان ناممکن نبود. درد چشمی 
که طبیب‌ها از معالجۀ آن ناامید شده بودند، شفا پیدا کرد. هیچ اثری از 
، این دانشمند جهان اســام و این نوکر  آن باقی نمانده بود و تا آخر عمر

سیدالشهدا؟ع؟ محتاج عینک و درمان نشدند.1

اســت که اشکی در مجالس  آرام‌بــخــش«  گاهی سفرۀ ابی‌عبدالله »سفرۀ 
حسین؟ع؟ و در عــزای ســالار شهیدان می‌ریزیم تا قلبمان سبک شود و 
روشنی دلمان در گرفتاری‌ها و مصائب دنیا باشد. هرساله من و شما بعد از 
بیرون‌آمدن از روضۀ سیدالشهدا؟ع؟ این آرامش را در وجودمان احساس 

می‌کنیم.

نجات‌بخش«  »سفرۀ  این‌هاست.  از  بیشتر  سفره  ایــن  برکات  گاهی  امــا 
است، هم نجات از جهالت در زندگی فردی، هم نجات از جهالت در اجتماع. 
آن‌قدر افراد مختلف از قیام امام حسین؟ع؟ درس گرفته‌اند که حدّوحساب 
را نجات  کربلا، مــردم دنیا  از  با سرمشق‌گرفتن  نــدارد. قیام‌های مختلفی 
داده‌انــد، تا جایی که حتی صدایش به گوش گاندی هم رسیده است. این 
مرد آزادی‌خــواه می‌گوید: »اگر بخواهیم هند را نجات بدهیم، واجب است 
همان راهی را برویم که حسین بن علی رفته است.«2 این همان سفره‌ای‌ 
ة.«3 

َ
هَال َ است که حضرت در زیارت اربعین فرمودند: »لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجْ

1. سیدنعمت‌الله حسینی، مردان علم در میدان عمل، ج۱.
(، مهاتما گاندی، ص۳۰۵. 2. علی ابوالحسنی )منذر

3. محمد بن ‌حسن طوسی، تهذیب الاحکام، تحقیق خرسان، ج‏۶، ص۱۱۳؛ عباس قمی، مفاتیح ‌الجنان.
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و لذاست که برخی از استادان اخــاق و عرفان1 می‌فرمودند که آن اشکِ 
چشمی آتشِ‌جهنم‌خاموش‌کن است که معرفت زیــادی داشته باشد و 

هرچه معرفت زیادتر، اشک بر سیدالشهدا؟ع؟ آتش‌خاموش‌کن‌تر.

می‌فرموند:  الــمــیــزان  کم‌نظیر  تفسیر  صــاحــب  طــبــاطــبــایــی؟ره؟،  عــامــه 
نــرســیــد، مگر در حــرم مطهر  از معنویت  بــه هیچ مــرحــلــه‌ای  »هــیــچ‌کــس 
امام حسین؟ع؟ و یا در توسل به آن حضرت.«2 یعنی عرفا هم سر سفرۀ 
حسین؟ع؟ هستند. پس حواسمان باشد کجا نشسته‌ایم و چه قدرت 
ــم. راه ایــن پـــرواز هــم استفادۀ درســت و کامل از ایــن خــوان  ــروازی داریـ پـ

باعظمت است.

مهمانی حسین؟ع؟ در دنیا شــروع می‌شود؛ اما به اینجا ختم نمی‌شود. 
آیـــت‌الله بهجت؟ره؟، می‌فرمودند:  بــزرگ و عــارف واصـــل، مرحوم  استاد 
»فردای قیامت که هیچ‌چیز از انسان نمی‌خرند، اشک بر سیدالشهدا؟ع؟ 
را مثل دانـــۀ دُرّی بــرایــش نقد مــی‌کــنــنــد.«3 یعنی قیامت هــم ســر سفرۀ 

حسینیم.4

پیام‌آوران کربلا!
هرساله محرم که از راه می‌رسد، این شعر زیبا، وِرد زبان من و شما می‌شود:

ــود ــب ــد، اگـــــر زیـــنـــب ن ــ ــان ــ ــــی‌م ــی در نـــیـــنـــوا م ــ سِــــــرّ ن

1. استاد فاطمی‌نیا؟ره؟.
2. »بزرگ‌ترین نصیحت علامه ‌طباطبایی؟ره؟«، خبرگزاری رسمی حوزه، ۱۰مرداد۱۳۹۹، دسترسی در:

https://www.hawzahnews.com/news/910565.
3. مرکز تنظیم و نشر آثار آیت‌الله بهجت، رحمت واسعه، ص۲۵۷.

که انصافاً  که برای حضرت سیدالشهدا؟ع؟ می‌ریزیم، بدانیم؛ مانند شهدا  کاش قدر اشک‌هایی را   .4
باید  اوج‌گرفتن  بــرای  دارد، می‌دانستند  و عظمتی  برکت  امــام حسین؟ع؟ چه  بر  اشــک  می‌دانستند 
از امام حسین؟ع؟ کمک بگیرند. یکی از این دردانه‌ها طلبۀ شهید محسن درودی بود. آقا محسن در 
عملیات چشم‌هایش مجروح شد و منتقلش کردند تهران. دکتر رفت بالای سرش و معاینه‌اش کرد. بعد 
از معاینه، آقا محسن پرسید: »آقای دکتر، مجرای اشک چشمم سالم است؟« دکتر پرسید: »برای چه 
این را می‌پرسی، پسر جان؟« محسن ‌گفت: »می‌توانم دوباره گریه کنم؟« دکتر تعجبش بیشتر شد. گفت: 
»منظورت چیست؟« محسن گفت: »چشمی‌ که برای امام حسین گریه نکند، به درد من نمی‌خورد.. .« 

)ماهنامۀ فکه، ش۱۲۶، ص۱۰۷(
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ــود ــب ــــب ن ــن ــ ــانـــد، اگـــــر زی ــــ ــــــی‌مـ ــــــا مـ ــربـ ــــــا در کـ ــربـ کـ
خ حــقــیــقــت بــعــد از آن طـــوفـــان رنــگ چـــهـــرۀ ســــر

ــنـــب نــبــود1 ــر زیـ ــ ــد، اگـ ــانـ ــی‌مـ ــا مـ ــ ــری از ریـ ــ ــ پــشــت اب
باید به معنای این شعر از زاویۀ دیگری نگاه کنیم؛ شاید کربلای حسین؟ع؟ 

و اولادش برایمان معنای دیگری پیدا کند.
زینب؟عها؟ را خدا نگه داشت تا امیرالمومنین؟ع؟ زنده بماند. آن هنگامی 
‌که در شام و کوفه خطبه می‌خواند، همۀ مردم دنبال علی؟ع؟ می‌گشتند؛ 
تا  بماند  باید  زینب؟سها؟  بله،   . شدند...  مواجه  زینب؟عها؟  حضرت  با  ولی 
بلندگوی  تا  بماند  باید  زینب؟عها؟  بماند.  حسین؟ع؟  و  علی؟ع؟  نسل 
تبیینی  آن موقعیت بسیار سخت جهاد  باید در  حق و حقیقت باشد، 
راه بیندازد که به دشمن فرصت ندهد تا روایت غلطش از حادثۀ کربلا را 

رواج بدهد.2

امشب می‌خواهم از شما بپرسم کــه چــرا فقط زیــنــب؟عها؟؟ چــرا خــانــوادۀ 
حسین؟ع؟ نه؟ چرا امام سجاد؟ع؟ را نمی‌گوییم؟ مگر غیر از این است که 
امام سجاد؟ع؟ قریب به ۳۴ سال بعد از حادثۀ کربلا یک‌تنه ایستاد و مانع 
از ویران‌شدن بنای اسلام شــد؟!3 مگر غیر از این است که با دیدن آب از 
پدرش یاد می‌کرد، با دیدن نان یاد حسین؟ع؟ را زنده می‌کرد و حتی با دیدن 

بریدن سر یک گوسفند...؟!

مگر غیر از این است که علی‌اصغر؟ع؟ با گلوی بریده‌اش، حسین؟ع؟ و 

1. قادر طهماسبی.
که روایت دشمن از  2. »این بزرگوار جهاد تبیین را، جهاد روایت را راه انداخت. نگذاشت و فرصت نداد 
کرد که روایــت او بر افکار عمومی غلبه پیدا کند. حالا تا امــروز روایــت زینب  کاری  حادثه غلبه پیدا کند. 
کوفه، در  گذاشت در شام، در  کبری؟سها؟ از حادثۀ عاشورا در تاریخ مانده. ]اما[ در همان زمان هم تأثیر 
ــوی« )بیانات در دیــدار  مجموعۀ ســال‌هــای حکومت امــوی و منتهی شد به ساقط‌شدن حکومت ام

پرستاران و خانوادۀ شهدای سلامت، ۲۱آذر۱۴۰۰، دسترسی در: 
 https://khl.ink/f/49192).

3. »چرا امام سجاد؟ع؟ را نمی‌گویم؟ امام سجادی که تقریباً ۳۴ سال بعد از حادثۀ کربلا، یک‌تنه ایستاده 
گر تلاش‌های امام سجاد؟ع؟‌ نبود، شهادت امام حسین؟ع؟  بود و مانع از ویران‌شدن بنای دین شد. ا

ضایع شده بود و آثار آن نمی‌ماند« )بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، ۲۳تیر۱۳۷۲(.
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مظلومیتش را فریاد می‌زند؟! مگر غیر از این است که ماجرای خرابه و دختر 
سه‌سالۀ اباعبدالله؟ع؟ دل‌ها را تا قیام قیامت می‌لرزاند؟! مگر غیر از این 
است که فاطمۀ صغری، یکی از دختران اباعبدالله؟ع؟، مانند زینب خطبه‌ای 

حسین‌وار و علی‌وار خوانده است؟!

مگر غیر از این است که قاسم ‌بن ‌الحسن، عبدالله ‌بن‌ الحسن، علی‌اکبر، 
کربلا  کربلا در  اگر نبودند،  اباعبدالله؟ع؟  سکینه و همۀ فرزندان و نسل 
می‌ماند؟! زینب نماد و نمونه‌ای از خانوادۀ حسین؟ع؟ است. بله، همین 
‌طور است، تمام خانوادۀ حسین؟ع؟، حسین؟ع؟ را فریاد می‌زدند. یعنی 

کربلا در کربلا می‌ماند، اگر خانوادۀ حسین؟ع؟ نبودند.

حواسمان باشد که امام سجاد؟ع؟ پرچم‌دار نسل ابا‌عبدالله؟ع؟ است. 
کربلا  از  بعد  و  بماند  زنــده  تــا  شــود  بیمار  بــایــد  سیدالشهدا؟ع؟  فــرزنــد 
سیدالشهدا؟ع؟  بچه‌های  بــای  سپر  باید  زیــنــب؟عها؟  کند.  پــرچــم‌داری 
شود؛ اما حضرت زینب؟عها؟ هم می‌داند که امامش حضرت سجاد؟ع؟ 
ــام ســجــاد؟ع؟ مــی‌آیــد و مــی‌گــویــد: »امـــام  ــرای همین پــیــش امـ ــت؛ بـ اسـ
بــرای دل امام  مــن، مــولای مــن، چه کنیم با بچه‌ها و خیمه‌ها؟« بمیرم 
سجاد؟ع؟ و زیــنــب؟عها؟. بــاز هم روضــه، روضــۀ خــانــوادۀ حسین اســت و 
)عمه   1». بِالفَرار کُینَّ 

َ
»عَل فرمود:  سجاد؟ع؟  امــام  حسین؟ع؟.  بچه‌های 

جان، بگویید بچه‌ها فرار کنند.(

بـــــــا چـــــشـــــم اشــــــــک‌بــــــــار عـــــلـــــیـــــکـــــنَّ بـــــالـــــفـــــرار
ــرار ــ ــ ــف ــ ــ ــال ــ ــ ب ــنَّ  ــ ــ ــک ــ ــ ــی ــ ــ ــل ــ ــ ع داغ‌دار  ــب  ــ ــ ــل ــ ــ ق بــــــــا 

ــان ولـــی  ــتـ ــایـ ــب‌هـ ــه لـ ــ ــده گـــرچـــه ب ــ ــی ــ ــم رس ــ جـــــان ه
بــــــــا حــــــــــال احــــــتــــــضــــــار عـــــلـــــیـــــکـــــنَّ بـــــالـــــفـــــرار

ــه ‌جـــــــان بــگــو  ــ ــم ــ از مـــــن بـــــه لالــــــه‌هــــــای حـــــــرم ع
ــرار2  ــ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ ــنَّ  ــ ــک ــ ــی ــ ــل ــ ع  ... خـــــــــــــار روی  ــه  ــ ــ ب ــی  ــ ــت ــ ح

1. گروهی از نویسندگان، موسوعة الامام الحسین؟ع؟، ج۵، ص۲۱۳.
2. مصطفی متولی.
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اما دشمن نمی‌داند که خدا مراقب فرزندان حسین؟ع؟ است و این نور 
که  راحــت می‌توانیم بگوییم  با خیال  خاموش‌شدنی نیست. حــالا دیگر 

»کربلا در کربلا می‌ماند، اگر خانوادۀ حسین؟ع؟ نبودند.«

در پناهِ حسین؟ع؟
اباعبدالله؟ع؟ و خانوادۀ ایشان قرن‌هاست که سفره‌ای پهن کرده‌اند و 
هرکسی را که فکرش را بکنید، دعوت می‌کنند. آن حضرت هر محرم به من و 
شما می‌گویند: »بفرمایید! اینجا جای شماست. بیایید سرِ سفرۀ فرزندانم 

ی!« وار بنشینید. بفرمایید! هلابکیم یا ز

چقدر خوشبختیم که سرِ این سفره بزرگ ‌شده‌ایم. چقدر خوشبختیم که 
با تُربتش کاممان را برداشته‌اند، با لالاییِ مادرش به خواب‌ رفته‌ایم، با نام 
پــدرش بیدارمان کــرده‌انــد، با اشک بر گلوی پسرش شیرمان داده‌انـــد، با 
توسل به بازوی برادرش بیمه‌مان کرده‌اند، با وصفِ خواهرش صبور بارمان 
آورده‌اند و چقدر خوشبختیم که به ‌امید یاریِ آخرین فرزندش، دعای ظهور 

خوانده‌ایم.

ــد ــا حـــســـیـــن ش ــ ــ ــب م ــ ــ ــه نـــــــان ش ــ ــ ــر خـــــــدا ک ــ ــک ــ ش
ــفِ مـــــــــــادرِ ایــــــــن خــــــانــــــواده‌ایــــــم ــ ــطـ ــ ــون لـ ــ ــن ــ ــم ــ م

ــر مـــی‌شـــویـــم ــیـ ــیـــن« پـ ــیـــن حـــسـ داریــــــــم بــــا »حـــسـ
ــیِ ازدســــــت‌داده‌ایــــــم1 ــ ــوان ــ ــال از ایــــن ج ــ ــوش‌ح ــ خ

ــه بــه  ــ ــم، نـــوبـــت مـــاســـت ک ــ ــره‌ای ــ ــف ــ ــا نــــمــــک‌پــــروردۀ ایـــــن س ــ ــه م ــ حـــــالا ک
ــیـــم. لــبــیــکــی بــگــویــیــم:  نی«2 پـــاســـخ دهـ ــرُ ــصُــ ــ ــن ــ ــرٍ یَ ــاصـ ــن نـ ــ ــل مِ ــ ــدای »هَـ ــ  ‌صـ

بَیکَ داعِیَ الله«3 )دعوتت را لبیک ‌ای دعوت‌کننده به راه خدا(
َ
»ل

امــا چطور لبیک بگوییم؟ فقط با زبــان بگوییم »لبیک یا حسین«؟ فقط 

کبر لطیفیان. 1. علی‌ا
نی؟« که به امام حسین؟ع؟ منسوب است، در منابع حدیثی و تاریخی به این  2. عبارت »هل من ناصر ینصر
صورت نقل نشده است؛ اما همین معنا با تفاوت‌هایی در متن و با عبارت‌های دیگر نقل ‌شده است. در کتاب 
اللهوف علی ‌قتلی‌ الطفوف، صفحۀ ۱۰۲ چنین آورده است که در آغاز نبرد وقتی‌ دو سپاه روبــه‌روی هم قرار 

مَا مِنْ ذَابٍّ یَذُبُّ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ الله.. .«
َ
مَا مِنْ مُغِیثٍ یُغِیثُنَا لِوَجْهِ الِله؟ أ

َ
گرفتند، امام حسین؟ع؟ صدا زد: »أ

3. عباس قمی، مفاتیح ‌الجنان، ابتدای زیارت امام حسین؟ع؟ در ماه رجب.
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تصویر زمینۀ گوشی‌مان را این جمله قرار بدهیم؟ فقط بنر چاپ کنیم و بر 
درودیوار مدرسه و اداره و شهر بچسبانیم که »لبیک یا حسین«؟ یا نه؟ امروز 
البته صِرف ترویج و جهانی‌کردن شعار »لبیک یا حسین«، اقدام عاقلانه و 
لازمی است؛ ولی آیا امام حسین؟ع؟ به همین مقدار از ما راضی می‌شود؟ 
آیا وظیفۀ دیگری نداریم؟ آیا محافظت از این سفره در محیط خودمان و 
در سرزمین خودمان به هواداری نیاز ندارد؟ با همین خانواده‌های خلوتی 
که برای خودمان درست کرده‌ایم، می‌خواهیم از زحمات اباعبدالله تشکر 

کنیم؟ با کدام نیرو؟

یک روزی اباعبدالله به خانواده‌اش امید داشت که حضور به‌موقع آنان در 
صحنه، مکر حکومت یزید را در هم بپیچد که البته این مسئله محقق شد 
و خانوادۀ آن حضرت، وظیفۀ خود را به‌خوبی انجام دادنــد. ولی این امید 
دائمی بوده و نسل‌به‌نسل ادامه پیدا کرده و بدون توقف به زمانۀ ما رسیده 
و امروز نگاه آن حضرت به نسل ماست. به ما امید دارد. از ما انتظار دارد 
که این سفره را به‌خوبی محافظت کنیم. امانت‌دار خوبی باشیم و به نسل 
بعد بسپاریم. ولی متأسفانه خطری که وجود دارد، این است که با کمبود 
فرزندان حسینی و زینبی روبه‌رو شده‌ایم. حاضر نیستیم مقداری سختی 
را تحمل کنیم. حاضر نیستیم بــرای آیــنــده‌ای روشــن و پر از امید و انــرژی 
مقداری تلاش کنیم. نباید بگذاریم امید اباعبدالله؟ع؟ از ما قطع شود. آن 
حضرت ضرر نمی‌کند؛ بلکه ماییم که ضرر می‌کنیم؛ چراکه این فرصت عالی 
برای خدمت به این دستگاه بابرکت فراهم شده؛ ولی ما کوتاهی می‌کنیم و 

دچار خسران و پشیمانی خواهیم شد.

سفرۀ آن بزرگوار حفظ خواهد شد و این نور خاموش‌شدنی نیست. پدران 
و مادرانمان مِهر ارباب را از پدران و مادرانشان به ‌ارث برده‌اند و ما را نیز با 
عشق اهل‌بیت؟عهم؟ بزرگ کرده‌اند. ان‌شــاءالله ما نیز فرزندان و نسلمان 
را سرِ همین سفره می‌بریم و عشق به اهل‌بیت؟عهم؟ را در وجودشان قرار 
می‌دهیم. بنابراین پس از فرزندان اباعبدالله؟ع؟ ما نیز می‌توانیم در حد 

توان خود در گستردنِ این سفره و رونقِ این سرا نقش داشته باشیم.
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ــن ‌عــلــی اســت ــرزنـــدان مـــن، عــشــق حسین‌ ب ارث فـ
خـواستـم حــســیــنــی  نــســلــی  روضـــــه‌هــا  در  ــدا  ـــ خ از 

با بچه‌هایم، سر یک سفره! 
متأسفانه تصوری غلط میان برخی از مردم وجود دارد که امیدواریم در ایام 
عـــزاداری محرم و به‌برکت عنایت امــام حسین؟ع؟ از میان دوســـت‌داران 

اهل‌بیت؟عهم؟ برداشته شود.

چــرا بعضی از مــردم فکر می‌کنند بچه‌ها مــزاحــم‌انــد؟! چــرا بعضی از مردم 
فکر می‌کنند هست‌ونیستِ بچه دســت آن‌هاست و آن‌هــا روزیِ بچه را 
می‌دهند؟! اصلًا بگذارید راحت‌تر صحبت کنم. به‌نظر شما چه‌کسی سر 
سفرۀ چه‌کسی نشسته؟ فقط بچه‌هایمان سر سفرۀ ما نشسته‌اند یا ما 
هم سر سفرۀ آن‌ها نشسته‌ایم؟ ما برای بچه‌ها نفع بیشتری داریم یا آن‌ها 
برای ما؟ به این موضوع فکر کرده‌اید؟ داریم دربــارۀ نسل امام‌حسینی‌ها 
حرف می‌زنیم. بگذارید امسال تا آخر محرم دربارۀ همین حرف جدید با هم 
صحبت کنیم. مطمئنم ارزشش را دارد. می‌خواهم به شما نوکران مجالس 
سیدالشهدا؟ع؟ عرض کنم که ما با بچه‌هایمان سر یک سفره نشسته‌ایم! 

این یکی از اسرار داستان کربلاست.

ح می‌کند: حرف  جمله »با بچه‌هایم، سر یک سفره« دو حرف مهم را مطر
اول اینکه »پدر و مادر‌ها هم سر سفرۀ بچه‌ها هستند!« سر سفرۀ بچه‌ها 
هستند، یعنی چــه؟ یعنی سفرۀ برکت وجــود فــرزنــدان، جلوی پــدر و مادر 
پهن اســت؛ پس فــرزنــدان با خودشان آرامــش مــی‌آورنــد، لــذت می‌آروند، 
امنیت می‌آورند. خیلی از خانواده‌ها فکر می‌کنند که فقط آن‌ها سپر بلای 
فرزندانشان هستند؛ در حالی‌ که ما روایات متعددی داریم که فرزند را برای 
والدین موجب خیر و برکت مــی‌دانــد1 و بلا و گرفتاری به‌خاطر فــرزنــدان از 

کودک در آن نباشد، برکت ندارد(  که  1. حضرت رســول؟صل؟: »بَیْتٌ لا صِبْیانَ فیهِ لا بَرَکَةَ فیهِ.« )خانه‌ای 
 مِنْ عَبْدِهِ 

َّ
)ابوالقاسم پاینده، نهج ‌الفصاحة، ص۳۷۴(. رسول خدا؟صل؟ فرمودند: »مِیرَاثُ الِلَّه عَزَّ وَ جَل

دٌ یَعْبُدُهُ مِنْ بَعْدِه‏.« )آنچه برای بندۀ مؤمن پس از مرگش باقی می‌ماند، فرزندی است که بعد از پدر 
َ
ؤْمِنِ وَل الْْمُ

عبادت خدا می‌کند( )محمد بن ‌حسن حر عاملى، وسائل ‌الشیعة، ج۲۱، ص۳۵۹(.
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آن‌ها دور می‌شود. پس ما و فرزندانمان با هم سر یک سفره نشسته‌ایم 
زندگی‌مان هستند. فرزند فقط نان‌خور  و فرزندانمان مایۀ برکت و بقای 

نیست؛ بلکه نان‌آور هم هست.

حرف دوم اینکه ما می‌توانیم با فرزندان امام‌حسینی و زینبی خود و  اما 
را نسل‌به‌نسل،  آن  رونــق دهیم و  را  ایــن نسل، سفرۀ حسینی  با تکثیر 
هر‌چه  و  نشود  گم  فرزندانش  و  حسین؟ع؟  راه  تا  کنیم  دست‌به‌دست 
، یارانی برای حضرت ولی‌عصر؟عج؟ تربیت و آماده شود. یعنی در واقع  زودتر
ما هم می‌توانیم نسل امام‌حسینی‌ها و پرچم‌داران و عَلم‌داران حسینی 
و زینبی و اباالفضلی را ادامــه دهیم و چه نعمتی از ایــن بهتر که نسل ما 

پرچم‌دار حسین؟ع؟ باشد.

زنده نگه‌داشتن نام و یاد من و شما توسط فرزندانمان، یکی از گنج‌های 
طبیعت اســت. نــام پــدر و مــادر به‌واسطۀ بچه‌هایشان می‌ماند؛ پس ما 
هم اگر دوســت داریــم ادامــه پیدا کنیم، اگر دوســت داریــم ناممان بماند 
و فراموش نشویم، راهــی نداریم جز تکثیر‌کردن خودمان با نسلی پاک و 

حسینی.

ما با فرزندآوری و تکریم فرزندانمان، زندگی و مرگِ بهتری داریم؛ در زندگی 
آسوده‌تریم و پس از مرگ ماندگار‌تر می‌شویم.

و  برکات فرزند  انــواع  و  ابعاد  به  به‌تفصیل  آینده  ــاءالله در جلسات  ان‌شـ
سفره‌ای که دور آن جمع شده‌ایم، خواهیم پرداخت.





مجلس دوم

چشمانی که به دست اوست!





با توجه به توکل امام حسین؟ع؟ به خدا در همۀ شئون زندگی، در 
موضوعات اقتصادی هم چشم ما باید به دستان خدا باشد. ما 
اگر دست خدا را در زندگی‌مان ببینیم، کار تمام است. اگر امور را 
دست او بدانیم، تکلیفمان را انجام می‌دهیم و دیگر هیچ ترس و 
غمی نداریم. این در همۀ مسائل زندگی جاری است. در رزق‌و‌روزی 
هم همین است. اگر ما دست خدا را در رزق‌و‌روزی ببینیم، کار تمام 

است و دیگر هم‌وغم روزیِ خود و فرزندانمان را نمی‌خوریم.

روزیِ تضمین‌شده در نگاه حسین؟ع؟
وجود نازنین سیدالشهدا؟ع؟ در دعای عرفه، رزاق‌بــودن خداوند متعال 
که بسیار  ــد. جملاتی فرموده‌اند  را بسیار قشنگ و جزئی توضیح داده‌انـ
امیدآفرین است و دل انسان را به آینده روشن و مطمئن می‌کند. این کلام 
حضرت گره‌گشای مشکل امــروز من و شماست که گاهی خــدای دوران 
زندگی‌مان  جــدی  بخش  نگرانی،  و  می‌دانیم  متفاوت  را  آسانی  و  سختی 

می‌شود.

هْدِ  اباعبدالله؟ع؟ در این دعای بابرکت و نورانی می‌فرماید: »حَفِظْتَنِِی فِِی الْْمَ
.« )خدایا، وقتی کودک بودم مرا در میان 

ً
یا  مَرِ

ً
بَنا

َ
غِذَاءِ ل

ْ
قْتَنِِی مِنَ ال زَ  وَ رَ

ً
 صَبِیا

ً
طِفْلًا

قْتَنِِی  زَ گهواره محافظت کردی و از بین غذاها، شیر گوارا نصیبم کردی.( »وَ رَ
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یاش.«1 )و انواع وسایل زندگی و اقسام بهره‌ها را  عَاشِ وَ صُنُوفِ الرِّ نْوَاعِ الْْمَ
َ
مِنْ أ

نصیبم کردی.( ببینید، سیدالشهدا؟ع؟ ضمانت روزی را تا کجا می‌کشاند و 
چقدر به لطف و عنایت خدا به روزیِ خود و فرزندانش در همۀ حالات زندگی 

مطمئن و دل‌آرام است!

ابــی‌عــبــدالله؟ع؟ وقــتــی بــه کــربــا مــی‌رســنــد و در آن موقعیت خــاص قــرار 
می‌گیرند، در دل گرگ‌های لشکر عمر‌ سعد هم برای خدا حساب باز می‌کند. 
از تحریم و کمیِ آب‌و‌غذا نمی‌ترسد، نگرانی به‌ دل راه نمی‌دهد، صرفه‌جویی 
می‌کند، جیره‌بندی می‌کند، دلاورانه و با حسابگری چندین ‌بار به شط فرات 
می‌زند، دور خیمه‌ها را خندق می‌کند و... . همه‌چیز را تدبیر می‌کند و امر را به 
خدا واگذار می‌کند و از این بابت ذره‌ای ترس به‌ دلش راه نمی‌دهد. کسی که 

به خدا توکل می‌کند، از هیچ مشکلی نمی‌ترسد، از هیچ مشکلی!2

1. عباس قمی، مفاتیح ‌الجنان، اوایل دعای عرفه.
2. امام اول شیعیان امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌خواهد ما را از این نگرانی نجات دهد. ایشان می‌فرمایند: »یَا ‌ابْنَ 
تِ الُلَّه فِیهِ 

ْ
هُ إِنْ یَکُ ]یَکُنْ‏[ مِنْ عُمُرکَِ یَأ

َ
کَ فَإِنّ تَا

َ
ذِی قَدْ أ

َّ
‏ یَوْمِکَ‏ ال

َ
تِکَ‏ عَلَى

ْ
ذِی لََمْ ‌یَأ

َّ
 هَمَّ یَوْمِکَ ال

ْ
مِل ْ َ

‌آدَمَ لََا تَح
زْقِک.« )محمد بن‌‌‌‌‌‌ حسین شریف‌الرضی، نهج ‌البلاغه، ص۵۲۲( بِرِ

حضرت به ما می‌فهمانند روزیِ فردا را امروز نخواهید و بی‌خود برای فردا غصۀ روزی نخورید؛ یعنی امروزت 
را با غم فردایی که نیامده برای خود سخت نکنید! یک روز حضرت سلیمان؟ع؟ در کنار دریا نشسته بود. 
نگاهش به مورچه‌ای افتاد که دانۀ گندمی را با خود به‌طرف دریا حمل می‌کرد. همچنان که سلیمان؟ع؟ 
به او نگاه می‌کرد، قورباغه‌ای سرش را از آب دریا بیرون آورد و دهانش را گشود. مورچه به داخل دهان او 
گاه دید قورباغه  وارد شد و قورباغه درون آب رفت. سلیمان؟ع؟ مدتی به فکر فرورفت و شگفت‌زده شد. نا

سرش را از آب بیرون آورد و دهانش را گشود. مورچه از دهانش بیرون آمد؛ ولی دانۀ گندم را همراه نداشت.
سلیمان؟ع؟ مورچه را طلبید و سرگذشتش را پرسید. مورچه گفت: ای پیامبر خدا، در ته این دریا سنگی 
توخالی وجود دارد و کرمی درون آن زندگی می‌کند که نمی‌تواند از آنجا خارج شود و من روزیِ او را حمل 
می‌کنم. خداوند این قورباغه را مأمور کرده مرا نزد آن کرم ببرد. قورباغه من را کنار سوراخی که در آن سنگ 
است می‌برد و دهانش را جلوی دهانۀ آن سوراخ می‌گذارد. من از دهان او بیرون آمده و خود را به آن کرم 
می‌رسانم و دانۀ‌ گندم را نزد او می‌گذارم و سپس بازمی‌گردم به دهان قورباغه. او در آب شنا می‌کند و مرا از 
آب دریا بیرون می‌آورد، دهانش را باز می‌کند و من از دهان او خارج می‌شوم. سلیمان؟ع؟ پرسید: »وقتی 
که دانۀ گندم را برای آن کرم می‌بری، آیا سخنی از او شنیده‌ای؟« مورچه گفت: »آری. او می‌گوید: یا مَنْ 
زْقِکَ، لا تَنسِ عِبادَک الُمومنیَن بِرَحْْمَتِکَ. )ای خدایی که  جّةِ بِرِ

ُّ
تَ هذِهِ الل ْ َ

لا یَنُسانی فی جَوفِ هذِهِ الصّخْرَةِ تَح
رزق‌وروزی مرا درون این سنگ در قعر دریا فراموش نمی‌کنی، رحمتت را به بندگان باایمانت فراموش 

نکن.(«، )محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۱۴، ص۹۷ و ۹۸(.
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ج دارد؛ ولی باید توجه کنیم رفع مشکلات معیشتی  ج‌و‌مخار بله، زندگی خر
خانواده و رسیدگی اقتصادی، همه‌اش نتیجۀ تلاش و زحمت ما نیست. 
ما مأمور به دویدن و تلاش هستیم؛ اما یادمان باشد که همه‌چیز دست 
سُطُ  �بْ َ هُ �ی

َ
خداست؛ لذا خداوند متعال در آیاتی از قرآن کریم می‌فرمایند: >اللّ

دِر<1 )خداوند روزی را برای هرکس از بندگانش که بخواهد،  �قْ َ اءُ وَ �ی َ�ش �قَ لِمَ�نْ �ی ز�ْ الرِّ
گسترده می‌کند.(

رزق‌وروزی انواعی دارد و بهتر است که بدانیم سراغ چه سفره‌ای می‌رویم و 
بر سر چه سفره‌ای می‌نشینیم.

رزقی که می‌جویی؛ رزقی که تو را می‌جوید!
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در نامۀ ۳۱ نهج‌ البلاغه به فرزندشان امام حسن؟ع؟ 
زْقــانِ.«2 )پسرم، بدان که رزق دو قسم  قَ رِ زْ نَّ الرِّ

َ
مْ یا بُنََی! ا

َ
می‌فرمایند: »وَ اعْل

بُهُ.« )]نوع اول رزق،[ رزقی است که تو آن را می‏جویی و تو 
ُ
قٌ تَطْل زْ است.( »رِ

آن را طلب می‌کنی.( یعنی همین کار و تلاش شبانه‌روزی ما. نوع دوم این 
تِــهِ 

ْ
ــتَ لََمْ‌تَــأ نْ

َ
ــإِنْ ا بُک فَ

ُ
قٌ یطل زْ رزق، رزقــی است که به‌دنبالمان مــی‌دود؛ »وَ رِ

ک.«3 ایــن همان روزی‌ای اســت کــه دنــبــال مــا مــی‌گــردد؛ یعنی همان  تــــا
َ
ا

<4 از جایی که باور نمی‌کنیم و  سِ�بُ ح�تَ ُ لا �ی �ث هُ مِ�ن حَ�ی �ق رز�ُ روزیِ غیرمنتظره. >وَ �ی
پیش‌بینی هم نکرده‌ایم، به ما روزی می‌دهند. 5 این رزق کوچه‌به‌کوچه و 

1. رعد، ۲۶.
2. محمد‌ بن‌ حسین شریف‌الرضی، نهج ‌البلاغه )للصبحی صالح(، ص۴۰۴.

گر تو به‌سوی آن نروی، خودش به‌سوی تو می‌آید«  3. »و نوع دوم رزق، رزقی است که تو را می‌جوید، و ا
)محمد ‌بن ‌حسین شریف‌الرضی، نهج ‌البلاغه )للصبحی صالح(، ص۴۰۴(.

4. »از جایی که گمان ندارد، او را روزی می‌دهد« )طلاق، ۳(.
5. درصورت داشتن زمان، می‌توان از این داستان نیز استفاده کرد:

مرحوم کربلایی عباس کشتگر از اهالی سیستان، خاطره‌ای جالب از آیت‌الله سیستانی نقل می‌کند که به 
این حرف ارتباط دارد. این پیرمرد اهل‌دل تعریف می‌کند:

سال‌ها پیش، در یکی از همین سفرهای زیــارتــی، چند ‌روزی در نجف اشــرف ماندیم. به زیــارت مولا‌ 
امیرالمؤمنین؟ع؟ رفتم و بعد از زیارت، به‌رسم ادب، به ملاقات حضرت آیت‌ا‌للهالعظمی سیستانی رفتم. 
که از زابل با خودم آورده بودم، خدمتشان دادم. آیت‌الله  کلوچۀ محلی را  بعد از احوال‌پرسی، سوغاتیِ 
سیستانی همین ‌که این سوغات را گرفتند، حرف خیلی جالب و حکیمانه‌ای به من زدند. فرمودند: »خدا 
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شهر‌به‌شهر می‌آید تا خودش را به ما برساند و آن را استفاده کنیم.

‌زنگ منزل زده می‌شود. باز که می‌کنی، یک نفر گوشت عقیقه به 
شما می‌دهد. این رزق شماست!

نان گرمی که همسایه تعارف می‌کند. این رزق شماست!

همسایه‌تان کاسۀ آشی را درِ منزل شما می‌آورد. این رزق شماست!

ســوغــات و هــدیــه‌ای کــه مهمانتان هــمــراه خــود آورده اســـت، رزق 
شماست!

و صدها نمونه دیگر که اصــاً حواسمان نیست. البته گاهی خــدای کریم 
به‌جای اینکه به ما رزق جدیدی بدهد، همان رزقــی را که قبلًا به ما داده، 

ماندگارش می‌کند و به‌قول خودمان به آن‌ برکت می‌دهد.1

خلاصه یا به ما مال و منفعتی می‌رسد یا مال و منفعتی از ما ضایع و تلف 
نمی‌شود. این‌ها همه رزق ماست!

هنوز خدا روزی‌رسان است؟ 
از اعتقادات دینی خــودمــان فاصله بگیریم؟ به‌راستی  ایــن قــدر  چــرا باید 
ــد، بــه ایــن دلیل بــود کــه پول  قدیمی‌ترها اگــر فــرزنــدان بیشتری مــی‌آوردن
بیشتری داشتند؟! نه، اعتقادشان به رزاقیت خدا بیشتر بود. باور داشتند 
خدا روزی‌رسان است. در اوضاع بد اقتصادی، یادمان می‌رود که: »خداوند 
همیشه حواسش به ما هست.« طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب؟مد؟: 

را شکر می‌کنم که روزیِ من از زابل به اینجا آمد تا من برای گرفتن روزیِ خود به زابل نــروم.«، )به‌نقل از 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین کیخامومن، نوۀ ایشان(. 

1. گاهی می‌بینید درآمد ماهیانۀ شما، تمام نیازهای یک‌ ماه شما را برطرف کرده؛ در حالی که فرد دیگری 
که چند برابر شما درآمد دارد، از پسِ نصف مخارج آن ‌ماهش نیز برنیامده است. گاهی نزدیک است پولتان 
خرج دوا و بیمارستان بشود؛ اما به‌دلیل صلۀ‌رحم، رحم‌کردن به دیگران، شادکردن دل والدین و زن و 
بچه‌ها و امثال این کارهای خیر، پول شما در جیبتان باقی می‌ماند. قرار است در مسافرت تصادف کنیم؛ 
اما به لطف خدا و عنایت اهل‌بیت؟عهم؟ این هزینه و بلا از ما درو می‌شود. این رزق ماست! بیماری‌ای که 

باید به‌سراغ ما می‌آمد، از ما دور می‌شود و هزینۀ درمان از گردن ما برداشته می‌شود. این رزق ماست!
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ــای سختی و  »خــدای ســال ۶۰ همان خــدای امسال اســت. خــدای دوران‌هـ
دوران‌های گوناگون یکی است. سنت‌های الهی همه سر جایش است.«1

از بچه‌هایمان نترسیم
شاید این جمله یکی از جملات قاطع خداوند در قرآن باشد دربارۀ کسانی که 
از ترسِ نداری و تنگ‌دستی فرزندانشان را می‌کشتند. با‌صراحت و جدیت 

می‌گوید: »ماییم که روزیِ آنان و شما را می‌دهیم.«

هُمْ کا�نَ 
َ
ل �تْ �نَّ �قَ اکمْ �إِ �ی هُمْ وَ �إِ �قُ رْز�ُ حْ�نُ �نَ

ٍ �نَ مْلا�ق  �إِ
ة�َ �ی

ْ �ش وْلادَکمْ خ�َ
أَ
وا �

ُ
ل �تُ �قْ >وَ لا�تَ

2>
ً
را �ی  ک�ب

أً
طْ� خ�ِ

 رزق فرزند و حتی رزق خود ما را نیز ضمانت 
ً
در این آیۀ مبارک، خدا صراحتا

آیــۀ ۱۵۱ ســورۀ انعام خــداونــد می‌فرماید: >... کــرده اســت. یا در بخشی از 
تو و هم  روزی  اهُمْ...< یعنی هم  �ی �إِ وَ  کمْ  �قُ رْز�ُ �نَ حْ�نُ 

�نَ  ٍ ا�ق
َ
مْل �إِ مِ�نْ  ادَکمْ 

َ
وْل

أَ
� وا 

ُ
ل �تُ �قْ ا�تَ

َ
ل وَ 

روزی فرزندان تو دست منِ خداست؛ یعنی منِ خدا، ضامن روزی شماها 
می‌شوم؛ یعنی چک سفید‌امضای خدای سبحان به‌تاریخ روز برای ما نقد 
 به ما داده، فقط 

ً
خواهد شد. خدای متعال بارها وعدۀ رزق‌وروزی را صراحتا

لازم است که باورمان را اصلاح کنیم و چه‌ضمانتی معتبرتر و اطمینان‌آورتر از 
ضمانتِ خداوند متعال؟!

آیــا بی‌انصافی نیست کــه مــا بــه رزاقــیــت او  چــرا خــدایــمــان را نمی‌بینیم؟! 
بدگمان شویم و نگران رزق‌وروزی بچه‌هایمان شویم و از این بترسیم که با 

ج و مخارجشان را بدهیم؟! زیادشدن بچه چطور خر

دندان و نان با‌ هم دهد!
ترسی که از آن صحبت می‌کنیم، از سنگرهای مهم شیطان است و صحبت 
دیروز و امروز نیست. پاسخ محکم و کوبندۀ امام کاظم؟ع؟ به شخصی که 

ح می‌کند، درخور توجه است. بکر ‌بن‌ صالح می‌گوید: همین نگرانی را مطر

 https://khl.ink/f/50539.:1. بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوۀ قضائیه، ۷تیر۱۴۰۱، دسترسی در
2. اسراء، ۳۱.
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به امام کاظم؟ع؟ نوشتم: من پنج سال است که از فرزند‌دار‌شدن، 
خودداری کرده‌ام؛ به‌خاطر کمی مال و به‌خاطر اینکه تربیت و پرورش 

آنان برای من سخت است.

دَ.« )فرزند بخواه ]و اقدام 
َ
بِ الوَل

ُ
طل

ُ
امام در جواب نامۀ من نوشتند: »ا

کن[.(

این پاسخ امام یعنی ترس از مشکلات اقتصادی نباید مانع این شود که 
شما خانواده‌ای کامل داشته باشی.

 خداوند 
ً
زُقُهُم.« )قطعا بعد امام؟ع؟ به من فرمود: »فَإِنَّ الَلّه عز و جل یَر

عز و جل روزیِ آنان را می‌دهد.(

بیایید باور کنیم جملۀ معروف سعدی، شاعر پرآوازۀ ایرانی را: »همان‌کس 
که دندان دهد نان دهد«

ینه‌ها سرشکن‌شدن هز
 
ً
نکتۀ دیگری که می‌توانیم دربــارۀ آن صحبت کنیم این است که آیا واقعا

هرچه تعداد فرزند بیشتر می‌شود، با یک نسبت مشخص و تصاعدی، 
این‌طور  می‌کند  ثابت  اندیشمندان  نظریات  می‌شود؟  زیــاد  هم  هزینه‌ها 

نیست که با بیشترشدن تعداد فرزند، هزینه هم تصاعدی بیشتر شود.

بچه‌های  کفش  و  لباس  و  اسباب‌بازی  از  بعدی  بچه‌های  وقت‌ها  خیلی 
دیگر استفاده می‌کنند، خیلی از آموزش‌ها و تربیت‌های مختلف علمی و 
جسمی و ورزشی را از خواهر و برادر بزرگ‌تر خود یاد می‌گیرند و حتی بزرگ‌تر 
که شدند، به‌صورت تصاعدی به کسب درآمد خانواده کمک می‌کنند. این 
موضوع در قدیم میان خانواده‌ها موردتوجه بوده که هر خانواده که فرزند 

بیشتری دارد، قدرت بیشتری دارد، نیروی کار بیشتری دارد و... .
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اقتصاد یا فرهنگ؟
ــارۀ آن گفت‌وگو کنیم این است که اگر  موضوع بسیار مهمی که باید درب
 
ً
مشکلات اقتصادی وجود نداشت، آیا فرزندآوری بیشتر می‌شد؟ آیا انصافا

ح  فقط مشکل، مشکل اقتصادی است؟ این سؤال را به شکل دیگری مطر
می‌کنم: »چند نفر از اطرافیانتان را که توانایی مالی خوبی دارند، می‌توانید 

معرفی کنید که تعداد بچه‌هایشان بیشتر از دیگران است؟!«1 

باید بپذیریم که در کنار گرانی و تورم، سبک زندگی‌ ما هم عوض ‌شده است. 
کمی انصاف هم چیز خوبی اســت. بعضی از ماها خیلی مصرف‌گرا زندگی 
می‌کنیم، می‌گوییم: »هر چیزی باید نو باشد، ماشین نو، مبل نو، گوشی 

نو... آدم باید راحت ‌باشد.« 

 رهبر معظم انقلاب دربارۀ این بحث نکتۀ جالبی دارند. ایشان می‌فرمایند: 
»...تشکیل خانواده و ازدواج یک فرهنگ است. تعداد فرزندان یک فرهنگ 
است. اگر در این چیزها بینش مردم و جهت‌گیری مردم جهت‌گیریِ درستی 
باشد، زندگی در جامعه جوری خواهد شد. اگر خدای‌ناکرده جهت‌گیری غلط 

باشد، زندگی جوری دیگری خواهد شد... .«2

از نظر جمعیت‌شناسان، نه‌تنها ربطی میان توان ‌مالی کم و تعداد فرزندان 
کم نیست؛ بلکه این نسبت برعکس هم هست. هرچه اقتصاد بهتر و 
قوی‌تر شــود، فــرزنــدآوری کمتر می‌شود؛ مگر اینکه نگاه به فــرزنــدآوری را 
تغییر دهید. در این صورت اگر اقتصاد هم قوی شود، به خدمت فرزندآوری 

می‌آید.3

خ  انجام‌شده هرچه میزان درآمــد خانوار بیشتر باشد، نر طبق تحقیقات 

1. محسن عباسی ‌ولدی، ایران جوان بمان، ص۷۸ تا ۸۰.
2. بیانات در حرم مطهر رضوی، دسترسی در، ۱فروردین۱۳۹۳:

 https://khl.ink/f/25993

3. الان در میان کشورهای مختلف جهان، در کشورهایی که سطح اقتصادی ضعیفی دارند، زادووَلد بیشتر 
است و کشورهایی که از نظر سطح درآمد خانواده در وضعیت مرفهی هستند، تعداد فرزندان کمتری دارند. 

)نک: محسن عباسی ولدی، ایران جوان بمان، ص80-78(
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باروری در آن‌ها کمتر است. برای همین است که ساکنان مناطق بالاشهر 
خ  بــاروری یعنی ۰/۷ و ساکنان مناطق میانی دارای نر خ  دارای کمترین نــر
خ باروری ۱/۵ داشته‌اند.  باروری ۱/۱ بوده‌اند و ساکنان مناطق پایین‌شهر نر
آمارها نشان می‌دهد بعضی‌مان داریم خودمان را گول می‌زنیم و ماجرا چیز 

دیگری است!

نیازهای زائد!
ــن دچـــــارش هــســتــیــم، نتیجۀ  ــدیـ بــخــشــی از تــرســی کـــه خــیــلــی از مـــا والـ
زائد  ریخت‌وپاش‌های  نتیجۀ  اســت.  بی‌دلیل  و  اضافی  هزینه‌تراشی‌های 
غیرضرور  اسباب‌بازی‌های  خریدن  در  موضوع  ایــن  اســت.  زندگی‌مان  در 
و تجملی و بیش از حد، در لباس‌خریدن‌ها، در مسافرت‌ها، در بــرآوردن 
درخــواســت‌هــای بیجای فرزند اول و دوم و در بسیاری از مصادیق دیگر 

وجود دارد.1

یا  کشیده  تــه  کــم شـــده؟ پولمان  یــا قناعتمان  مــا فقرمان بیشتر شــده 
مصرفمان زیــاد شــده؟ پیچ‌وتاب زندگی زیــاد شده یا توقعاتمان پیچیده 
شده؟ رفاه با ما قهر کرده یا تعریفمان از رفاه عوض ‌شده؟ راه به‌دست‌آوردن 

ج‌کردن پول را بلد نیستیم؟ ثروت را گم ‌کرده‌ایم یا راه خر

کــاری به  که نباید  آن نیست  ــم، به‌معنای  که زدی از حرف‌هایی  هیچ‌کدام 
وضعیت اقتصادی جامعه داشت. هرگز اهمیت مسائل اقتصادی را نادیده 
 از همۀ نهادها، قوا و مسئولان، در مسائل اقتصادی، 

ً
نمی‌گیریم و دائما

که هزینه‌های زایمان بسیار سنگین شده است. خب، چرا روی راه‌هــای سالم و  1. مثلاً مطرح می‌کنند 
طبیعی تمرکز نکنیم؟! می‌دانید سزارین چقدر برای مادر و فرزند مضر است؟! می‌دانید علاوه‌بر عوارض 
جسمی، عوارض روحی نیز برای مادر دارد؟! مادر می‌تواند مقداری وقت بگذارد و با تمرین‌های زایمان 
طبیعی و همچنین مراقبت‌های کم‌هزینه، مثل مصرف مواد‌ غذایی سالم و غیر‌کارخانه‌ای، آمادۀ زایمان 
طبیعی شود. هزینۀ زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتیِ شیک و تروتمیز که می‌شود در شهرهای 
بزرگ به‌راحتی پیدایشان کرد، خیلی کم است. مادر و بچه هم سالم‌تر می‌مانند. البته ما نمی‌گوییم حتماً 
بروید سراغ زایمان طبیعی یا حتماً برای بچه‌هایتان از لباس‌های بچه‌های دیگر استفاده کنید یا اصلاً برای 
بچه‌هایتان اسباب‌بازی نخرید. منظور این است که در جایی که می‌شود صرفه‌جویی و مراعات کرد، این 

کار را بکنیم.
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اوضــاع  بهترشدن  پیگیر  و  می‌کنیم  درخــواســت  مطالبه‌گری  دیــدگــاه  بــا 
اقتصادی مملکت هستیم؛ اما آیا اولین و تنهاترین دلیل تمایل‌نداشتن 
به فرزندآوری مسائل اقتصادی است؟ آمار و واقعیت جامعه چیز دیگری 

را نشان می‌دهد.

به سفره‌ات لگد نزن!
در دوران جاهلیت، برخی از سرزمین‌ها، تا نشانه‌های قحطی را می‌دیدند، 
اولین کاری که برای نجات از این مهلکه انجام می‌دادند، کشتن فرزندانشان 
بود. اگر آن روز قاتلان سنتی داشتیم، امروز قاتلان مدرن داریم. امروز هم 
خیلی‌هایمان فکر می‌کنیم اگر خدا فرزندی به ما بدهد، زیر بارِ هزینه‌هایش 
کمر خم می‌کنیم و اصلًا سری را که درد نمی‌کند، چرا دستمال ببندیم! بله، 
این همان ترسی است که یک روز مردمی را »فرزندکش« کرده بود و امروز 
ما را »بی‌فرزند«! خدا فرمود که: »از ترس تنگ‌دستی و نــداری، بچه‌هایتان 
را نکشید.« امــروز هم آن خطاب متوجه ماست که شیک‌تر جلوی آمدن 

بچه‌ها را می‌گیریم.

اگر والدین در آن دوران فرزندان را به ‌دنیا می‌آوردند و سپس زنده‌به‌گور 
می‌کردند، امــروز برخی والدین از ترس روزیِ خــود، در مرحلۀ جنینی حق 
زندگی را از فرزندان خود می‌گیرند. طبق آمار در یک‌ونیم‌ سال، هر روز حدود 
از ۵۰۰هـــزار نفر سقط می‌شوند. البته به‌گفتۀ برخی  ،1 یعنی بیش  ۱۰۰۰ نفر
کارشناسان مطلع2 این آمار روزانه به بیش از ۲هزار بچه نیز رسیده است! 
می‌دانید معنای ایــن حــرف چیست؟ یعنی در یک ســال، بیش از تعداد 
شهدای ۸ ســال جنگ تحمیلی! داریــم به دســت خــودمــان، سرمایه‌های 
زندگی و مملکت و آینده‌سازان سرزمینمان را از بین می‌بریم و این جنایتی 

بزرگ است که باید در این مجالس آن را فریاد بزنیم.

در جاهلیت قبل از اسلام، با بی‌رحمی، فرزندِ به‌دنیا‌آمده را زنده‌زنده درون 

1. دکتر بانکی‌پور در »رویداد ملی هم‌آهنگ در مشهد، اسفند1400«.
2. همان.
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، به فــرزنــدِ داخــل رحِــم هم رحْم  ــودال می‌انداختند و در جاهلیت امـــروز گ
نمی‌کنند.

می‌خواهم زنده بمانم!
 صحنه و توضیحات علمی سقط‌جنین را ندیده و نشنیده‌اید. انسان را 

ً
حتما

شرمنده و دل سنگ را آب می‌کند. وقتی دستگاهِ مکش، بچه را از بدن مادر 
ج می‌کند، با فشارِ دستگاه، بدن این موجود زنده، پاره‌پاره و قطعه‌قطعه  خار
می‌شود. وقتی این صحنه را با دستگاه‌های مجهز مشاهده می‌کنید، گویا 
این جنین به این‌طرف و آن‌طرف می‌رود و خود را به بدن مادر می‌کوبد، جیغ 
می‌کشد تا از این دستگاه فرار کند؛ اما نمی‌تواند. آرام‌آرام بدنش تکه‌تکه و از 
هم جدا شده و از بین می‌رود. ای‌ کاش مادرش، صدای ناله‌های این جنین 
را می‌شنید، جیغ‌کشیدن‌ها و فریادهای مظلومانۀ او را متوجه می‌شد که 

می‌گوید: »مادر می‌خواهم زنده بمانم! مرا به چه جرمی می‌کشی؟«

ای کاش  ایــن همان فرزندکُشی و قتل و زنده‌به‌گورکردن مــدرن اســت و 
خانواده‌ها قبل از اینکه بخواهند چنین عملی را انجام بدهند، بروند و حکم 

شرعی آن را جویا شوند! 1

خیر دنیا و آخرت
این حرف قطعی ما در این جلسه است. آمدن فرزند به زندگی، نه‌تنها فقر 
نمی‌آورد، بلکه برکت هم مــی‌آورد، برکات مــادی و معنوی. حضرت رسول 

گر خانواده در وضعیت  کردن و عقیم‌سازی به‌دلایل اقتصادی و هر دلیل دیگری، حتی ا 1. آیا می‌دانید نازا
دشوار مالی قرار بگیرد یا به‌علت سن مادر یا کثرت فرزندان، مجاز نیست؟! )امام خمینی؟ره؟(

آیا می‌دانید سقط‌جنین شرعاً حرام است و توبۀ جدی از آن لازم است و باید دیۀ سقط‌جنین پرداخت 
شود؟ آیا می‌دانید سقط‌جنین در هر شرایطی حرام است؛ مگر آنکه استمرار حاملگی برای حیات مادر 
ک باشد؟ در این صورت هم، سقط‌جنین قبل از ولوج روح اشکال ندارد؛ ولی بعد از دمیدن روح  خطرنا
ک باشد. مگر آنکه استمرار بارداری، حیات  گر ادامۀ حاملگی برای حیات مادر خطرنا جایز نیست؛ حتی ا
مادر و جنین، هر دو را تهدید کند و نجات زندگی طفل به‌هیچ‌وجه ممکن نباشد؛ ولی نجات زندگی مادر 
به‌تنهایی با سقط‌جنین امکان داشته باشد. )سیدعلی خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ص۳۰۲، سؤال 

)۱۲۶۶
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کَةَ فیهِ.«1 )خانه‌ای که کودک در  اکرم؟صل؟ می‌فرمایند: »بَیْتٌ لاصِبْیانَ فیهِ لا بَرَ
آن نباشد، برکت ندارد.(

امام‌حسینی‌ها باید در این جلسات با خودشان فکر کنند که وعدۀ شیطان 
را قبول می‌کنند یا وعدۀ خدا را. آرامــش زندگی‌شان را به‌خاطر وعده‌های 
شیطان به هم می‌ریزند یا دست در دست خدا می‌گذارند و می‌رسند به آن 
آرامشی که ابی‌عبدالله در آن لحظات سخت داشت و با اطمینان به خدا 

 لِِأمرکِ«
ً
 بِرضِائک، تَسلیما

ً
می‌گفت: »رضِا

خلاصه ســفــره‌دارْ خداست و خداست که به‌برکت وجــود فرزند، ما را هم 
روزی می‌دهد.

1. ابوالقاسم پاینده، نهج ‌الفصاحة، ص۳۷۴.





مجلس سوم

بـــــه ســــخــــتــــی‏اش مــــــــــی‏ارزد!





فرزند شیرینیِ زندگی است. رنجِ این شیرینی را هم نمی‌شود نادیده 
گرفت؛ امــا نــوع نگاه ما به زندگی اســت که شیرینی ایــن رنج‌ها را 
چندین برابر می‌کند. راز رنجِ شیرین کربلایی‌ها همین است. کافی 

است زندگی را از بالا ببینیم.

ینبی؟سها؟ نگاه ز
وقتی نــوع نگاه انــســان بــه مسائل عــوض مــی‌شــود، سخت‌ترین بلاها را 
هم تحمل خواهد کــرد! وقتی ارزش‌هــا و هدف‌های ما مشخص باشد و 

نگاهمان را براساس آن تنظیم کنیم، کار تمام است.

قانونی طبیعی در دنیا وجود دارد به ‌نام »رنج ‌و ‌سختی« که برای همه هم 
نیا دارٌ بِالبَلاءِ مََحفوفَةٌ.«1 تا 

ّ
هست. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می‌فرمایند: »الدُ

در این دنیا هستیم، بلا و ‌سختی هم با ما همراه است و هیچ استثنایی 
نــدارد. حتی زندگیِ بهترین مخلوقات خداوند، یعنی اهل‌بیت عصمت و 
طهارت؟عهم؟ هم که جان عالم به فدای آن‌ها باد، از بلا‌ و ‌سختی جدا نمی‌شود. 
باید کمی دقیق‌تر به اطرافمان نگاه کنیم. قوانین عالم تغییر نمی‌کند و برای 
همۀ انسان‌ها وجود دارد. باید دیدمان به زندگی را اصلاح کنیم. زاویۀ نگاه 
ما کمی مشکل دارد. یک قانون این است که زندگی برای همه سختی دارد. 

1. محمدبن‌حسین شریف رضی، نهج البلاغه، خطبۀ ۲۲۶، ص۳۴۸.
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اینجا هنر من و شما مدیریت‌کردن این سختی‌هاست.1

قانون دیگر این است که سختی‌ها همراه خوشی است و در دل بعضی 
ایــن اســت که برای  از گرفتاری‌ها، شیرینی‌هایی وجــود دارد. قانون دیگر 
رسیدن به خوشی و لذتِ عالی‌تر باید سختی را تحمل کنیم. ازدست‌دادن 
جان در راه خدا بسیار سخت است؛ اما مقام شهادت هم بی‌نظیر است. 
درس‌خواندن سخت است؛ اما ورود به دانشگاه و شغل مناسب داشتن 
را که ببینیم، می‌گوییم به سختی‌اش می‌ارزد. بچه‌داری سختی‌هایی دارد؛ 
اما شیرینی‌های عجیبی در دل خود دارد که مادر و پدر حاضر نیستند آن را با 
هیچ‌چیز دیگری عوض کنند. برای همین است که می‌گوییم به سختی‌اش 
می‌ارزد. این معنای آن جمله است که باید زندگی را از بالا ببینیم. این همان 
رمزورازی است که وقتی زینب کبری؟عها؟ را در مقابل آن‌همه بلا و سختی قرار 

داد، حضرت فقط یک جمله فرمودند: »ما رَأیتُ إلّّا جََمیلا.«2

هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که زینب کبری؟عها؟ بلا و سختی ندید.3 بیایید 
مــا هــم مثل زینب کــبــری؟عها؟ نــوع نگاهمان بــه سختی‌های دنیا را تغییر 

بدهیم.

محرم امسال از برکت فرزندان حسینی و زینبی صحبت می‌کنیم. معنای 
نگاه زینبی در موضوع بحث ما این است که سختی‌ها و زیبایی‌های سفرۀ 
با‌برکت فرزندان را ببینید و خود را از آن محروم نکنید. سختی و رنج همیشه 
در زندگی هست اما مهم آن است که بتوانیم آن را تحمل ‌کنیم و عقب 

‌ننشینیم.

: 1. علیرضا پناهیان، »راز عبور از رنج‌های زندگی ‌و رسیدن ‌به ‌لذات بندگی«، دسترسی در
http://panahian.ir/post/3322#j21395/7/18

2. علی ‌بن‌ موسی ‌بن‌ طاووس، اللهوف علی الطفوف، ص۱۶۰.
3.  جان عالمی به فدایش! در کودکی بهترین پدربزرگ عالم هستی، رسول خدا؟صل؟ را از دست داد. هنوز 

کفن پیامبر خشک نشده بود که به‌جای مادر، خانه را آب و جارو می‌زد. داغ جان‌گداز مادر را دید!
در همان کودکی، خانه‌نشینی پدرش امیرالمؤمنین؟ع؟ را دید. فرق شکافتۀ حضرت را خودش دستمال 
می‌پیچید. با چشمان خــود، لخته‌های خون جگر امــام مجتبی؟ع؟ را داخــل تشت دیــد. همۀ این‌ها 

یک‌طرف و آزارواذیت‌های کربلا هم یک‌طرف، از داغ جوان گرفته تا دیدن سرِ برادر بالای نی!
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زندگی بالا و پایین دارد
آسایش کامل مخصوص بهشت و برای مؤمنانی است که در همین دنیا 
از مسیر رنج و سختی عبور کرده‌اند. باید پذیرفت که نباید در دنیا به‌دنبال 

رفاه و آسایش کامل گشت. »گشتیم نبود، نگرد نیست!« 

تا ما در این دنیا هستیم، در کنار شیرینی‌هایی که دارد، بلا‌ و‌ سختی هم با ما 
همراه است. ویژگی زندگی دنیا این است که بالا ‌و ‌پایین دارد.

سختی‌های زینب کبری؟عها؟ کجا و سختی‌های‌ زندگی‌ ما کجا! اگر نگاه مادران 
به سختی‌های فرزندآوری مثل نگاه زینب کبری؟عها؟ می‌شد؛ یعنی زیبایی‌های 

فرزندآوری و سختی‌هایش را با‌ هم می‌دیدند، ماجرا متفاوت می‌شد.

وقتی به بعضی‌ها می‌گوییم که چرا خودتان را از برکات سفره‌ای که خداوند 
با فرزند به شما می‌دهد، محروم کرده‌اید؟! چرا با افزایش تعداد فرزندانتان 
این سفره را رنگین‌تر نمی‌کنید، فوری جواب می‌دهند که: »فرزند دردسره، 
مانع رفاه و آسایشه، سختی‌های خاص خودش رو داره، اصلًا سری که درد 

نمی‌کنه، دستمال چرا؟!«

! ، درگیری بیشتر فرزند بیشتر
بعضی از مردم می‌گویند: »هربچه‌ سهمی از وقت پدر و مادرش رو می‌گیره. 
شما همین‌وقت رو ضرب‌ در تعداد بچه‌ها کن: اگه یه بچه سه ساعت توی 
روز رسیدگی بخواد، دو تا بچه می‌شه شیش ساعت و سه تا نُه ساعت و 
چهار تا دوازده ساعت! یعنی دیگه خواب و استراحت و... تعطیل! بالاخره 

آدمِ زنده باید به خودش هم برسه یا نه؟!«

 هرفرزند سهمی از زندگی ما را می‌گیرد؛ اما اینکه سهمش چقدر باید 
ً
قطعا

باشد، جای بررسی دارد. ما زمانمان را جداجدا در اختیار فرزندانمان قرار 
نمی‌دهیم؛ بلکه در کنار کارهای روزمرۀ زندگی، با فرزندان و دیگران ارتباط 
داریم و امور منزل را رتق‌وفتق می‌کنیم؛ بنابراین زمان رسیدگی به فرزندان با 
دیگر فعالیت‌های روزمره تداخل دارد و زمان لازم برای رسیدن به دو فرزند، 

دو برابر نیست. سه فرزند هم سه‌ برابر زمان نمی‌خواهد.
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نکتۀ بعد اینکه فرزندانِ بیشتر سبب راحت‌ترشدن امور و مصرف زمان 
کمتر برای هربچه می‌شود؛ چون فرزندان، خودشان کمک‌کار ما خواهند 

بود و بزرگ‌ترها در رتق‌وفتق امور کوچک‌ترها کمک می‌کنند.

کدام کمبود وقت؟
 لباس‌ها 

ً
نگاهی به کمبود وقت مــادران دهۀ ۶۰ و ۷۰ بیندازیم. آن‌ها اکثرا

را با دســت می‌شستند، کهنۀ بچه هم می‌شستند و گاهی در صف نان، 
غ، نفت و قند‌وشکر منتظر می‌ماندند و با این‌همه چندین بچه  تخم‌مر
هم بزرگ می‌کردند. اما مادرانِ مدرنِ امروز چه؟! با اینکه وسایل برقی انجام 
کارهای خانه را آسان کرده و وقت مادرها خیلی آزاد شده است، از کمبود 

وقت دل‌خورند و می‌گویند: »وقتی برای بزرگ‌کردن بچه نداریم!«

البته در ظاهر، حرف بدی نیست! چند ساعت سریال‌دیدن، چند ساعت در 
فضای‌ مجازی گشتن، مکالمۀ تلفنی و مراجعۀ مکرر به بازار یا شاغل‌بودنِ 
بــدون ضــرورت، بله، البته که اصــاً وقت بــرای آدم نمی‌گذارد. این مــادران 

کمبود‌ وقت کاذب دارند.

راحتی خوب است؛ اما...!
وقتی نوع نگاه ما به زندگی، نگاه مادی‌گرای غربی شد، آن زمان است که 
هرچه را با رفاهمان مخالف بود، کنار خواهیم گذاشت. در نگاه مادی‌گرای 
غربی، فرزند مانع رفاه است و باید کنار گذاشته شود؛ لذا در غرب، یا اصلًا 
بچه‌دار نمی‌شوند، یا خیلی دیر صاحب فرزند می‌شوند. جالب اینجاست 
که وقتی صاحب فرزند شدند، به‌جای وقت‌گذاشتن و بازی‌کردن با کودک، 
برایش بازی رایانه‌ای می‌خرند یا او را به مهدکودک می‌فرستند تا کمتر مانع 

رفاه و آسایش پدر و مادر شود.1

 ! ! دورشــــدن از پــدر ــادر ، یعنی تــغــیــیــردادن مـ ــروز مــهــدکــودک در تــمــدن امــ
خداحافظی با کانون گرم خانواده!

1. نک: محسن عباسی ولدی، فانوس دانایی، ص۱۶۸.
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، یعنی یتیم‌خانۀ دوران مدرن، اما با  و در یک کلام: مهدکودک در تمدن امروز
ظاهری فریبنده و باکلاس!

بیایید تصمیم بگیریم که زندگی را از بالا ببینیم.

ترافیک نگاه می‌کنید،  پایین به  از  کنید. وقتی  را تصور  ترافیک سنگینی 
خیلی ناراحت‌کننده است و حتی شاید از ادامه‌دادن مسیر منصرف شوید 
و برگردید. امــا اگــر دوربینی به شما بدهند و وضعیت را از بــالا مشاهده 
کنید، خواهید دید که تصادفی جزئی پیش آمده و بــه‌زودی تمام می‌شود 
و خواهید توانست به مسیر خود ادامه بدهید. زندگی را از بالا ببین؛ یعنی 
حوادث زندگی، ترافیک‌های اقتصادی و اجتماعی و سختی‌های فرزندآوری را 

از بالا ببینی و ناامید نشوی و به مسیرت ادامه بدهی.

انسانی که زندگی را از بالا می‌بیند، هرگز از مشکلات ناامید نمی‌شود، جا 
نمی‌زند، به عقب برنمی‌گردد و مثل کوه محکم است و با قدرت به مسیر 
درســت ادامــه می‌دهد. اهل‌بیت و بزرگانی که به ما سفارش می‌کنند تا 
 مشکلات و سختی‌هایش را می‌دانند 

ً
فرزندان بیشتری داشته باشیم، قطعا

و می‌بینند؛ اما همان سختی‌ها و رنج‌ها را از بالاتر مشاهده می‌کنند.

»زندگی را از بالا ببین« یعنی در کنار سختی‌ها، چهل سال بعد را هم ببین. 
آرامش آینده‌ات را هم ببین. بعد از مرگت را هم ببین!

ــروزت بــه فــردایــت نگاه  ــ »زنــدگــی را از بــالا ببین« یعنی از حــال خــوش ام
باشند؛  اذیت‌کننده  که  زندگی ما نیستند  روحــی  فــرزنــدان سوهان  کــن. 
ــات زنـــدگـــی مـــا هــســتــنــد کـــه آرامـــش‌بـــخـــش و  ــک ــش بــلــکــه ســـوهـــان م

دوست‌داشتنی‌اند.

»زندگی را از بالا ببین« یعنی بیایید نگاهمان را به مسائل اطــراف دقیق‌تر 
 کل بچه‌داری سختی محض نیست، بلکه آسانی‌هایی را هم 

ً
کنیم. انصافا

< )همراه سختی‌ها و رنج‌ها، لذت‌هایی 
ً
ُسْرا عُسْرِ �ی

ْ
�نَّ مَعَ ال در کنار خود دارد؛ >�إِ

هم هست.(
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بله، فرزندآوری سختی‌ها و دردسرهایی هم دارد؛ اما در کنارش، شیرین‌ترین 
لذت‌ها را هم به‌همراه دارد. وقتی مادری فرزندار می‌شود، رنج‌های مختلفی 
را تحمل می‌کند؛ اما همین مادر حاضر نیست لذت بوسیدن و بغل‌کردن 

فرزندش را با چیزی عوض کند.1

هیچ لذتی برتر از این نیست. پدر و مادرها خوب متوجه می‌شوند که چه 
آغــوش می‌گیری، وقتی برایت حرف می‌زند،  را در  می‌گویم! وقتی کودکت 
ــی‌دارد و راه  ــرم ــی‌آورد، وقتی اولــیــن قــدم را ب ــ اولــیــن کلمه‌ای کــه بــه زبـــان م
می‌افتد، وقتی برای اولین‌ بار خودش غذا می‌خورد، وقتی لباس کلاس اول 
دبستانش را می‌پوشد، وقتی لباس دامــادی و عروسی می‌پوشد، وقتی 
بچه‌اش را می‌آورد و نوه‌هایت اطرافت می‌چرخند...، این‌ها لذاتی است که 

ما باید مراقب باشیم خودمان را از آن محروم نکنیم.

من با تو خوشم، در دو دنیا!
کسی که زندگی را از بالا ببیند، به‌خاطر رفاه و آسایش، خودش را از برکت 
فرزندآوری محروم نمی‌کند، بلکه رنج فرزندآوری را به‌ جان می‌خرد و از این 
رنج‌ها لذت هم می‌برد. کسی که زندگی را از بالا می‌بیند، فرزندآوری را برای 

1.  المپیک یکی از جشنواره‌های بزرگ ورزشی است که همۀ ورزشکاران جهان آرزوی شرکت در آن و رسیدن 
که مدال این جشنوارۀ بزرگ، بیشترین ارزش را در میان همۀ  به مقام قهرمانی و مدال طلای آن را دارند؛ چرا
مدال‌ها دارد. این جشنواره هر چهار سال یک ‌بار برگزار می‌شود و ورزشکاران مجبورند برای به‌دست‌آوردن 
سهمیۀ المپیک و رسیدن به مقام قهرمانی، چهار سال به‌صورت مداوم، سخت‌ترین تمرین‌ها را انجام 
که با سختی‌های فــراوان به ‌دست می‌آید، برای صاحبش باید خیلی لذت‌بخش و  بدهند. این مدالی 
باارزش باشد؛ اما با وجود این، خانم هلن گلاور که یکی از قایق‌رانان بسیار خوب اروپایی است و توانسته 
علاوه بر سه مدال طلای قهرمانی، دو مدال طلای المپیک را هم صاحب بشود، در مصاحبه‌ای به سه 
فرزندش اشــاره می‌کند و می‌گوید: »لذت‌بخش‌تر از مدال المپیک، داشتن این سه فندق اســت.«، )از 

مادریِ قهرمان قایقرانی تا مامان‌بودن برای پینگیل، ۱۱مرداد۱۴۰۰، دسترسی‌ در:
https://www.mashreghnews.ir/news/1253453)
طبیعتاً فرزندآوری برای او سخت‌ است. این خانم سرش شلوغ است و باید برای قهرمان‌شدن تمرینات 
کنار این سختی‌ها، شیرینی‌های آن‌ها را هم  زیــادی انجام دهد؛ ولی چون زندگی را از بالا می‌بیند، در 
می‌بیند. ایشان مسلمان نیست و این ورزش را برای لذت‌بردن و زندگی بهتر انتخاب کرده؛ اما حضورش 
در کنار بچه‌ها و دیدن فرزندانش و بازی با آن‌ها را لذت‌بخش‌تر می‌داند و وقتی که فرزندانش را در آغوش 

می‌گیرد، لذت و آرامش ویژه‌ای به او دست می‌دهد.
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خــودش رشــد می‌بیند، نــه مانع رفــاه و آســایــش. کسی کــه زنــدگــی را از بالا 
می‌بیند، می‌بیند که او هم در این دنیا و هم در آخرت سر سفرۀ فرزندش 
نشسته است، نه اینکه فقط فرزندش سر سفرۀ او نشسته باشد. کسانی 
ــالان‌ هستند، شاید از  کــه از مشکلات بــچــه‌داری و بــیــداربــودن در شــب ن

احادیث مربوط بی‌اطلاع‌اند.

وجود نازنین حضرت محمد؟صل؟، می‌فرماید: اگر کسی براى مراقبت طفل 
خود شبى بیدار بماند، پاداش او چنان است که هفتاد بنده را در راه خدا آزاد 

کرده باشد.1

را این‌گونه بیان می‌کند: فرزند  ارزش فرزندان  حضرت در حدیث دیگری 
جگرگوشۀ مؤمن است. اگر پیش از او بمیرد، شفیع مؤمن م‏ىشود و اگر 

بعد از او بمیرد، براى مؤمن استغفار م‏ىکند و خداوند مؤمن را م‏ىآمرزد.‏2

رفاه یا غم تنهایی!
با  از حرف‌هایتان این‌طور می‌فهمم که شما  شاید بگویید: »حاج‌آقا من 
رفاه و آسایش مخالفید!« نه، من با رفاه مخالف نیستم. اصلًا سؤال من 
این است که چه کسی گفته یک فرزند داشته باشی، رفاه بیشتری داری؟! 
ما با این مخالفیم. برای خدا هم که شده، سری به خانۀ سالمندان بزنید، 
به بیمارستان‌ها سر بزنید و تنهاییِ آیندۀ خــود را در حــال‌واحــوال پــدر و 
مادرهای تنها ببینید. رفاه و آسایش سال‌های میان‌سالی و کهن‌سالی را به 

رفاه موقت امروز نفروشید.

سختی  از  و  دارد  مشقت  معتقدند  چــون  نمی‌شوند؛  بــچــه‌دار  بعضی‌ها 
حالا  می‌کنند.  فــرار  غصه‌خوردن‌ها  و  سروصداها  هزینه‌ها،  شب‌بیداری، 
اگر کسی از این مشقت فرار کرد، آیا از جای دیگری به او سختی نمی‌رسد؟! 

لِلَّه.«، )ابوالقاسم پاینده، نهج ‌الفصاحة؛ 
َ
قَبَةً تُعْتِقُهُمْ فِِی سَبِیلِ ا جْرِ سَبْعِیَن رَ

َ
 أ

ُ
ا مِثْل َ ةً کَانَ لَهَ

َ
یْل

َ
سْهَرَهَا ل

َ
1. »فَإِنْ أ

مجموعه کلمات قصار حضرت رسول؟صل؟، ص۲۵۹(
ــه.«، )محمد بن 

َ
هُ فَیَغْفِرُ الُلَّه ل

َ
هُ وَ إِنْ مَــاتَ بَعْدُ یَسْتَغْفِرُ ل

َ
 ل

ً
هُ صَــارَ شَفِیعا

َ
ؤْمِنِ‏ إِنْ مَــاتَ قَبْل کَبِدُ الْْمُ دُ 

َ
وَل

ْ
2. »ال

‌زین‌الدین‌ بن‌ ابی‌جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج‏۱، ص۲۷۰(
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می‌رسد. والدینی که فرزندان زیادی دارند، حال‌وحوصله جروبحث و دعوا 
با همدیگر را ندارند؛ ولی والدینی که از زیر بار این سختی، خود را راحت 
می‌کنند، معمولًا عیب‌و‌ایراد بی‌خودی از ‌همدیگر می‌گیرند و دادوبیداد و 

دعواهای زن‌وشوهری در خانه به‌ راه می‌اندازند.

 شیرین است، 
ً
اگر زن‌ومــرد سختی‌ها و غصه‌های فرزندآوری را که واقعا

تحمل نکنند، باید غصه‌های سنگین‌تری را در نبود فرزند تحمل‌ کنند. 
به‌خطر‌افتادن  و  بیدارخوابی  و  بچه  گــریــه‌کــردن  شــده  برخی  غصۀ  الان 
راحــتــی! حــالا فــرض کنیم خـــانـــواده‌ای اصـــاً بچه نــداشــت و خیالش از 
بابت گریه‌کردن و استراحت راحت بود. آیا زندگی او بدون‌ رنج ‌و‌ سختی 
. الان راحــت‌انــد که بچه نــدارنــد؛ ولــی کم‌کم زندگی آن‌هــا به  اســت؟! خیر
روزمرگی دچار می‌شود و آن عشق و محبت اول زندگی کم‌رنگ می‌شود. 
آن‌وقت است که جای خالی بچه‌ها خیلی احساس می‌شود و افسردگی 
کمتر  ایــن مشکل  فــرزنــددار شدند،  آینده  اگــر در  به‌سراغشان مــی‌آیــد. 
می‌شود؛ ولی اگر چنین نشد، روز‌به‌روز فکر بی‌نسل‌شدن و تنها‌شدن، 

اوقات ‌تلخی درست می‌کند.

پس اگر گریۀ بچه را تحمل نکردی، باید گریۀ همسرت را به‌خاطر تنهایی، 
فکر ‌و ‌خیال‌ و حساسیت‌های بی‌خود تحمل ‌کنی. زن ‌و شوهری که هیچ 
فرزندی ندارند، در طول روز خانم بیکار و تنها در منزل نشسته است. چه 
می‌کند؟ دائم زنگ می‌زند به آقا که »پس کجایی؟ چرا نمی‌آیی برویم خرید؟ 

چرا دیر آمدی؟ مگر نمی‌دانی من تنهایم و از تنهایی می‌ترسم؟«

از آنجایی‌ که انسان نیاز به انیس‌ و ‌مونس دارد، مرد باید وقت بیشتری 
برای رفع تنهایی‌ و غصه‌های همسرش صرف کند، باید بهانه‌تراشی‌ها و 
دعواهای بی‌پایه را تحمل ‌کند. اگر فرزند داشته باشند، اما تعدادشان کم 
باشد هم ماجرا از همین قــرار اســت. به میان‌سالی که برسد، حساب کار 

دستش می‌آید.

وقتی یک یا دو فرزند داشته باشی، چقدر کمک‌کار و همراه و همدم داری و 
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؟ اگر دو تای آن‌ها هم مشغله  وقتی چهار یا پنج فرزند داشته باشی چطور
داشته باشند، بقیۀ بچه‌ها کمکت می‌کنند و خدا می‌داند که چقدر در آن 

لحظات احتیاج به کمک داریم.

! بچه‌ها را با خودت بالا ببر
البته گاهی ماجرا برعکس می‌شود. این بار قــرار است بچه‌ها زندگی را از 
بالا ببینند و توقعاتشان از عالم و زندگی اطرافشان را تنظیم کنند و این 
بچه‌ها  چراکه  می‌کند،  هدیه  فــرزنــدان  به  خــانــواده  را  زندگی  مهم  مهارت 
همان می‌شوند که ما هستیم، نه آنکه می‌خواهیم و دوست داریم. پس 
باید بچه‌ها را با خودمان بالا ببریم و دنیا را از بالا به آن‌ها هم نشان بدهیم 
و راه به‌وجود‌آوردن این رشد در فرزندان، عمل پدر و مادر به این قاعده و 

پذیرفتن آن در زندگی است.





مجلس چهارم

ســـــــــــــفـــــــــــــرۀ تـــــــنـــــــهـــــــایـــــــی





ایستادند  هم  پشت‌به‌پشت  کربلا  در  سیدالشهدا؟ع؟  خانوادۀ 
با  نیز  امام‌حسینی  تا عصای دست پدر خانواده باشند. خانوادۀ 
نابود  را  کهن‌سالی  تنهایی  و  رنــج  سیدالشهدا؟ع؟  از  الگوگیری 

می‌کند.

پدر و مادر سرراهی؟!
تا به ‌حال واژۀ »سرراهی« را فقط برای بعضی از کودکان و نــوزادان استفاده 
می‌کردند؛ اما متأسفانه در عصر مدرنیته و دوران جدید و پیشرفت علم 
و فــنــاوری، واژۀ سرراهی بــرای افــراد دیگری هم ‌استفاده می‌شود: »پــدر و 

مادرهای سرراهی! سالمند سرراهی!«

سالمند سرراهی یعنی چه؟ عده‌ای از پدر و مادرها فقط یکی‌دو فرزند می‌آورند 
تا به آن‌هــا بیشتر رسیدگی کنند و خیالشان از بابت رسیدگی مالی راحت 
را  برایشان فراهم می‌کنند. حوصلۀ دردســر بچۀ دیگر  را  باشد. همه‌چیز 
ندارند. فکر می‌کنند اگر این‌گونه به یکی‌یک‌دانه‌شان رسیدگی کنند، خوب و 
راحت بزرگ می‌شود. اما بعد از این‌همه خدمت و نوکری که برای آن‌ها انجام 
دادند، زمان پیری متوجه می‌شوند که آن‌ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند از پدر 
و مادرشان نگهداری کنند؛ برای همین خود را وامانده و رها می‌بینند و در 

آرزوی این هستند که یکی از راه برسد و از آن‌ها نگهداری کند.
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گاهی این فرزندان در بعضی از تجمعات شلوغ ملی یا مجالس و فضاهای 
عمومی، پــدر یا مــادر پیر خــود را رهــا می‌کنند و بعد پلیس یا بهزیستی یا 
آن‌ها  نگهداری  به  مجبور  و  می‌کنند  پیدا  را  آن‌هــا  سالمندان  خانه‌های 
می‌شوند. این‌ها پــدر و مــادرهــای ســرراهــی هستند! طبق گفتۀ مدیرکل 
ســازمــان بهزیستی تــهــران، در حــال‌ حــاضــر ۶۴ آســایــشــگــاه شــبــانــه‌روزیِ 
نگهداری از سالمندان در تهران وجود دارد که ۴۵۰۰ سالمند در این مراکز 
مجهول‌الهویه  سالمندان  نفرشان   ٩٠٠ تــعــداد،  ایــن  از  می‌کنند.  زنــدگــی 

هستند.1 این یعنی داریم تبدیل به پدر و مادرهای سرراهی می‌شویم.

به‌دلیل خودخواهی و بی‌توجهی به  از والدین  گاهی ممکن است برخی 
اشاره‌های خدا، بگویند: »چون تربیت فرزند سختی‌هایی دارد و ما توان یا 
حوصلۀ آن را نداریم، یا مشکلات معیشتی وجود دارد؛ پس داشتن فرزند 
کمتر یا تک‌فرزندی به ‌نفع ماست!« این افراد بی‌خبرند از اتفاقات ناگواری که 
ممکن است در دوران پیری در انتظارشان باشد. بعضی وقت‌ها نمی‌شود 

این اتفاقات را به زبان آورد.

به فکر روزهای تنهایی‌مان باشیم و حداقل با سه‌چهار تا بچه دور خودمان 
آیــنــده‌ای که خیلی زود به‌سراغمان مــی‌آیــد، دل‌گرم‌تر  را شلوغ کنیم تا به 

باشیم.

خودخواهی یا خداخواهی؟!
»گاهی باید مانند شمع بسوزی و به اطرافت گرما و روشنایی بدهی« و این 
، این یعنی سوختن پدر و مادر پای فرزندانشان  یعنی ازخودگذشتگی و ایثار
تــا قــد بکشند و بــزرگ شوند و بــرای خــودشــان کسی بشوند. آن‌وقـــت از 
دیدنشان لــذت می‌برند و روزی صدهزار بــار خــدا را بــرای ایــن نعمت‌های 

دوست‌داشتنی شکر خواهند کرد.

کنار همین سفرۀ شلوغ و پرهیاهوی فرزندان  کنید خوشبختی در  بــاور 
اســـت. اگـــر خوشبختی مــی‌خــواهــیــم، راهـــش ایـــن اســـت کــه اهــل‌ایــثــار و 

1. https://b2n.ir/k65496



مجلس چهارم   |   نهاییتسفرۀ    |   69 

ازخودگذشتگی باشیم. شاید خودخواهی ما را به خوشی‌ و آرامش مقطعی 
برساند؛ اما آرامش واقعی هرگز با خودخواهی به دست نمی‌آید.

باید به خانۀ سالمندان سر بزنیم، برویم خانه‌های سالمندان و پای درددل 
سالمندان بنشینیم تا بفهمیم خودخواهی چه کرده!

به فکر خود باشیم!
یکی از حرف‌های مهم‌ این جلسه، همین نکته است که برخلاف تصور خیلی 
از مردم، باید بگویم این‌طور نیست که سود ایثار و ازخودگذشتگی فقط به 
جیب دیگران برود. اگر بخواهیم دقیق و عمیق نگاه کنیم، می‌فهمیم که در 
واقع انسان‏های ایثارگر خود را می‏سازند و منافع حقیقی و منافع همیشگی 

خودشان را تأمین می‌کنند.

.« )من هرگز  ــطُّ قَ »ما أحسَنتُ إلى‏ أحَــدٍ  امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می‌فرمایند: 
به کسی نیکی نکردم!( مردم با شنیدن این سخن، بسیار تعجب کردند. 
�نْ  مْ وَ �إِ

ُ
سِک �فُ �نْ

مْ لِ�أَ �تُ حْسَ�نْ
أَ
مْ � �تُ حْسَ�نْ

أَ
�نْ � حضرت در ادامه این آیۀ قرآن را خواندند: >�إِ

ها<1 )هر کار خوبی برای کسی انجام بدهی، برای خودت کرده‌ای... .( 
َ
ل مْ �فَ �تُ

أْ
سَ�

أَ
�

در واقع خودت کردی که احسنت بر خودت باد!

پس من چی؟
شاید برای برخی سؤال شود که: آیا یک مسلمان اصلًا نباید به فکر خودش 

باشد؟

آنچه دین ما روی آن تأکید زیــادی دارد، این است که حُب ‌نفس نداشته 
باشیم؛ اما این منافاتی ندارد با اینکه انسان به فکر خود هم باشد؛ چنان‌که 
تَهُ وَ قَدْ 

َّ
نْ ینْشُدُ ضَال در روایتی از امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌خوانیم: »عَجِبْتُ لِِمَ

ا.«2 )تعجب می‌کنم از کسی که اگر چیزی از او گم شود،  بُُهَ
ُ
 یطْل

َ
 نَفْسَهُ فَلَا

َ
ضَل

َ
أ

فریاد می‌زند؛ اما عمری است که خود را گم‌ کرده؛ ولی فریادش بلند نیست!( 

1. منصور بن ‌حسین آبی، نثر الدرر فی المحاضرات، ج۱، ص۱۹۹.
2. عبدالواحد‌ بن ‌محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر‌ الحکم، ص۴۶۱.
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لذا توجه و خود‌مراقبتی لازم است؛ اما نباید تمام هم‌وغم انسان خودش 
باشد و خودخواهانه زندگی کند.

حقیقت آن است که اگر انسان خوداندیشی و به‌تعبیر بهتر، دوراندیشی و 
آینده‌نگری بکند و بخواهد از دریچۀ خیرخواهی برای خود وارد شود، باید در 
نظر داشته باشد که خودش و همسرش در آینده نیاز به امنیت دارند، نیاز 
به آرامش روحی دارند، نیاز به رابطه با فرزندان و نوه‌ها دارند؛ همچنین نیاز 
به مراقبت و پرستاری دارند. آیا آدم میان‌سال و کهن‌سالی که بچه ندارد، 
 اینجاست. 

ً
در تأمین این چند نیاز اساسی موفق اســت؟ حرف ما دقیقا

آن‌هایی که چند فرزند دارند، از لحاظ روحی و روانی، فکر و خیال راحت‌تری 
دارند؛ چون با وجود اینکه هرروز این بچه‌ها به مدرسه و دانشگاه می‌روند، 
هیچ‌وقت احساس تنهایی نمی‌کنند. خیالشان راحت است که اگر یکی 
ــرود، دیگری هست. حتی زمانی که همه ازدواج کــردنــد، ایــن پــدر و مادر  ب
احساس تنهایی نمی‌کنند؛ چون معمولًا هرروزِ هفته یکی از بچه‌ها می‌آید 
و به والدین سر می‌زند. همچنین چون چند فرزند دارند، احساس امنیت 
بیشتری می‌کنند. همچنین بنا بر برخی تحقیقات علمی، سلامتی‌ مادرانِ 
چندفرزندی بیشتر اســت نسبت بــه مــادرانــی کــه بــی‌فــرزنــد یــا تک‌فرزند 

هستند.1

احساس تنهایی
دل انسان مــی‌ســوزد به حــال پــدر و مادرهایی که خــودشــان را از داشتن 
 گرفتار بیماری »سندرم آشیانۀ 

ً
خــانــواده‌ای کامل محروم می‌کنند و غالبا

ــار انـــدوه دائمی   مــادر را دچ
ً
خــالــی« می‌شوند. احــســاس تنهایی خصوصا

می‌کند. اوایــل ضعیف است؛ چون بچه همیشه در خانه حاضر بوده و با 
رفتنش به مدرسه، فقط چند ساعت غایب اســت. اما سال‌به‌سال این 
دوری بیشتر می‌شود و در دوران دانشگاه، این شکاف عمیق می‌شود، 
 اگر بچه به‌دلیل اوضاع شغلی و درسی، بارش را ببندد و به شهری 

ً
خصوصا

دیگر مهاجرت کند. با ازدواج نیز این شکاف عمیق‌تر می‌شود. تــازه این 

1. http://www.osvahpharma.com/fa/News/item/1418 
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 می‌شوند ۴ نفر. خیلی 
ً
عروس و داماد، هر‌کدام دو پدر و مادر دارند که جمعا

سخت است که دو نفر بخواهند از ۲ یا ۴ پدر و مــادرِ شصت‌هفتادساله 
 نمی‌توانند. آن‌وقت می‌دانید این پدر و مادرها سر از 

ً
نگهداری کنند. طبیعتا

کجا درمی‌آورند؟ خانۀ سالمندان.

والدین خودخواهی که الان در دوران جوانی برای رسیدن به خوشی‌هایشان، 
آیــا به ایــن فکر  قید فــرزنــدآوری را می‌زنند، یا به یک فرزند اکتفا می‌کنند، 
کرده‌اند که در دوران سالمندی چگونه غربت و تنهایی خانۀ سالمندان را 
تحمل می‌کنند؟ به این فکر کرده‌اند که اگر آن فرزند بخواهد بار نگهداری از 
والدین را بر دوش بکشد، با وجود وقت درخور ‌توجهی که نگهداری از یک 
سالمند می‌گیرد، نسل بعدی از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی محروم 

می‌شود و پیشرفت جامعه متوقف می‌شود؟

کربلایی باش!
امــیــدواریــم جملۀ حکیمانه و زیــبــای »حــب الحــســن یجمعنا« و پــیــاده‌روی 
اربعین، روزبــه‌روز بیشتر ما را دور هم جمع کند. ما را به زندگی پررمزوراز و 
اصیل و صحیحمان برگرداند و از زندگی پوچ و خودخواهانۀ فرهنگ‌ غربی 
نجاتمان دهــد؛ چراکه مکتب ابی‌عبدالله؟ع؟ مکتب ایثار اســت، مکتب 
ازخودگذشتگی است، مکتب همدل‌شدن در راه خداست. این مکتب 
قــدرت دارد که ما را دور‌ هم جمع کند. مکتب سیدالشهدا؟ع؟ می‌تواند 
ریشۀ فرهنگ خودخواهی را بخشکاند. در ماجرای کربلا، بین سیاه‌وسفید، 
پیر ‌و ‌جوان، صحابی پیرمرد معلم قرآن و جوان مسیحی تازه‌مسلمان، زن 
، عبد و مولا، دوست قدیمی و دشمن  ‌و مرد، بــرادر و بـــرادرزاده، پدر و پسر
تازه‌توبه‌کرده، همدلی و ازخودگذشتگی موج می‌زد. بنی‌هاشم و اصحاب 

همگی در کنار هم احساس آرامش و یکدستی می‌کردند.

یک نمونه‌اش را که در آستانۀ محرم اتفاق افتاد، عرض می‌کنم: مسلم ‌بن‌ 
عقیل به خانۀ هانی ‌بن ‌عروه پناه برد. هانی را احضار کردند و گفتند: »مسلم 
 
َ
کنْ إِلّا

َ
وْ لََمْ‌أ

َ
را تسلیم کن!« در مقابل درخواست تهدید‌آمیزشان گفت: »وَ الِلَّه ل
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مُوتَ دُونَه.«1 )به‌ خدا سوگند اگر تنها و 
َ
یهِ حَتَّّیَ أ

َ
دْفَعْهُ إِل

َ
یسَ لِی نَاصِرٌ لََمْ‌أ

َ
 ل

ً
وَاحِدا

بی‌یاور هم بمانم، هرگز مسلم را تسلیم شما نمی‌کنم، تا آنکه در راه حمایت 
از او بمیرم!(2

مردمِ ما از بس سر سفرۀ روضه‌های کربلا ایثار را خوب هضم کرده‌اند و یاد 
گرفته‌اند، تا رهبر عزیزمان فرمان مواسات دادنــد، بــدون اینکه تشویقی 
در کار باشد، سریع پای کار آمدند. مردمی که سر هزار تومان در بازار چانه 
 برای کمک به فقرا و بیکارشده‌ها از 

ً
می‌زنند و گاهی بحثشان می‌شود، فورا

مالشان گذشتند. تا خبر زلزلۀ کرمانشاه فضای مجازی را پر کرد، با فاصلۀ 
را  آبــرویــی و جسمی هم فضای مجازی  و  ایثار مالی  کمی، سیل خبرهای 
تسخیر کرد، تا جایی که در کف میدان با ترافیک کمک‌ها مواجه شدیم. این 
نتیجۀ آن ایثار و ازخودگذشتگی ابی‌عبدالله است که فرهنگ کربلا را به ما 

هدیه کرده است.

ما مردم در ایثارگری اجتماعی خیلی قوی هستیم؛ اما نمی‌دانم دربارۀ تکثیر 
نسل که آن‌هــم یک مــدل از ایثارگری فــردی و اجتماعی اســت و سودش 
به خودمان برمی‌گردد، چرا گاهی اوقات در محاسبۀ خوب و بد دچار خطا 
می‌شویم؟ سودش به خودمان برمی‌گردد؛ یعنی اگر در حق فرزند دلبند 
خودمان ازخودگذشتگی کنیم، به‌زودی این ازخودگذشتگی‌ها با هم جمع 
می‌شود و فردا جلوی تنهایی ما و به‌خطرافتادن وطنمان را می‌گیرد، تا در 
آیندۀ نزدیک دچار بحران امنیتی و فرهنگی و... نشویم. بازهم سودش به 

خودمان می‌رسد.3

1. لوط ‌بن‌ یحیی ‌ابو‌مخنف کوفی، وقعة ‌الطف، ص۱۱۹.
2. نمونه‌های دیگرش اظهارات ایثارگرانۀ یاران امام در شب عاشورا بود که یک‌بهی‌ک بلند شدند و آمادگی 
خود را برای فداشدن در راه امام اعلام کردند. سخنان سعید بن ‌عبدالله حنفی، زهیر بن ‌قین و دیگران 
نمایشی روشن و ماندگار از این روحیۀ ایثارگری است. طبق نقلی، سخن گروهی از آنان چنین بود: »وَ الِلَّه لَا 
یدِینَا.. .« )به‌ خدا قسم از تو جدا نخواهیم شد. 

َ
فِدَاءُ، نَقِیک بِنُحُورنَِا وَ جِبَاهِنَا وَ أ

ْ
ک ال

َ
نْفُسُنَا ل

َ
کنْ أ

َ
نُفَارقُِک‌، وَل

جان‌هایمان به فدای توست، تو را با ایثار خون، چهره و اعضای بدن و با تمام وجود حمایت می‌کنیم!(، 
لوط ‌بن‌ یحیی ‌ابو‌مخنف کوفی، وقعة ‌الطف، ص۱۱۹.

3. در صحنۀ کربلا، همۀ کسانی که ایثار کردند، بهترین‌های را برای خودشان رقم زدند. از سیدالشهدا؟ع؟ 
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ابَربحران در کشور امام حسین؟ع؟
امــا فقط مختصری به وضعیتی  را خالی کنم؛  نمی‌خواهم خیلی ته دلتان 

اشاره می‌کنم که اگر مراقبت نکنیم، در آینده به‌سراغمان می‌آید.

با  ایــران  رونــد سالمندیِ جمعیت  که  اثبات می‌کنند  مطالعات جمعیتی 
سرعت و شدت زیادی ادامه دارد و در آینده‌ای که زیاد دور هم نیست، ایران 
با ماجرای سالمندی قطعی جمعیت روبــه‌رو می‌شود. این دردســر آن‌قدر 
روشن است که دیوید گلدمن، نویسنده و اندیشمند معروف یهودی، 
می‌گوید: »نیمۀ قرن جاری میلادی، یک‌سوم جمعیت ایران بیش از ۶٠ سال 
خواهند داشت و هزینۀ نگهداری از این جمعیت کهن‌سال اقتصاد ایران 
را له خواهد کــرد.«1 یعنی تبدیل می‌شویم به یک خانۀ سالمندان بزرگ و 
پردردسر و این به‌معنای سونامی سالمندی است و کشوری با ۳۰درصد 
جمعیت پیر که بقیۀ جمعیت مشغول مراقبت از آن‌ها هستند. نه خبری 
از نیروی کار فعال و آزاد خواهد بود و نه از اقتصاد. نه صدایی از شور و شوق 

کودکی و نوجوانی خواهد بود و نه نشانی از نشاط زندگی.2

اگر به فکر جامعه نیستیم، لااقل به فکر خودمان باشیم. ما الان عصای 
دست پدرها و مادرهای سالخورده‌مان هستیم و با نیروی جوانی، کارهای 
میدانی و عملیاتی را خیلی راحت و سریع پیش می‌بریم. ولی باید برای آیندۀ 

بگیر تا دیگر اصحاب و یاران حضرت. اولین ایثارگر خودِ سیدالشهدا؟ع؟ بود. حاضر شد فدای دین خدا 
شود. اصحاب آن حضرت هم هرکدام ایثارگرانه جان ارزشمند خود را فدای امام خود کردند. وقتی مسلم را 
به دارالاماره بردند، بعد از اینکه گفت‌وگوهای تندی ردوبدل شد و تصمیم به کشتن مسلم گرفتند، مسلم 
گریه‌اش گرفت. به مسلم گفتند: »چرا گریه می‌کنی؟ باید پیش‌بینی این روزها را می‌کردی.« مسلم جواب 
داد: »برای خودم گریه نمی‌کنم. برای آن‌هایی گریه می‌کنم که با خواندن نامۀ من، به وعدۀ یاری این مردم 
کنون در راه عراق هستند. گریۀ من برای حسین؟ع؟ است. گریۀ من برای خانوادۀ  دل‌گرم شده‌اند و هم‌ا
گر هم گریه می‌کند، نه به حال  حسین است.« این ایثارگری مسلم را نشان می‌دهد که در آستانۀ شهادت، ا
خود، بلکه بر حسین؟ع؟ می‌گرید. این‌هم نمونه‌ای از نمایش ایثار در صحنۀ کربلاست. باید مراقب باشیم. 

ک می‌شویم و پیش‌بینی‌ناپذیر!  گر فاصله بگیریم، به هیچ‌چیز رحم نمی‌کنیم، خطرنا از این فرهنگ ا
: 1. خبرگزاری تسنیم، ۱۸خرداد۱۴۰۰، دسترسی در

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/02/18/2498919

2. »میزان افزایش سالمندان کشور ۳ برابر رشد جمعیت است«، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۸مهر۱۳۹۹.
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خودمان نیز همین فکر را بکنیم.

دٌ یستَعیُن بِِهم.«1 
ْ
هُ وُل

َ
نْ یَکونَ ل

َ
امام سجاد؟ع؟ می‌فرمایند: »مِنْ سَعادَةِ الرجُلِ أ

که  ایــن اســت که فرزندانی داشته باشد  از خوشبختی‌های انسان  )یکی 
کمک‌کارش باشند.(

حضور در خانۀ سالمندان
بــرای اینکه تنهایی و حساسیت دوران سالمندی را درک کنیم و بدانیم 
ــد، باید به خانۀ  سالمندان چه رنجی تحمل می‌کنند و چه احساسی دارن
سالمندان سر بزنیم و پای حرف آن‌ها بنشینیم. از دردهای آن‌ها بشنویم، 
از بی‌مهری‌هایی که در حقشان شده است، از اینکه یک سالمند، جوانیِ 
خودش را برای فرزندش گذاشته؛ ولی حالا فرزندش به او سر نمی‌زند. از 
این حس رنج می‌برد که فکر می‌کند وجودش اضافی است. تازه بعضی از 
این‌ عزیزان با اینکه چند فرزند دارنــد، از تنهایی و بی‌مهری بچه‌هایشان 
غصه می‌خورند، چه رسد به اینکه تک‌فرزند یا بی‌فرزند باشند. برویم پای 
حرف‌های تک‌تکشان بنشینیم، شاید کمی تنهاییِ سالمندی را درک کنیم، 
شاید کمی به خودمان بیاییم و برای نجات از تنهایی فردای خودمان، کاری 

کنیم و به فکر عصای دستی در دوران نیازمندی بیفتیم.

تنهایی خیلی سخت است. از دردها و مرض‌هایی که به‌واسطۀ تنهایی به 
آن مبتلا شدند و از داروهایی که می‌خورند، از چشم ‌به ‌در دوختن‌هایشان 
تا اینکه کسی بیاید و خلوت تنگ و تکراری آن‌ها را به ‌هم بزند، بشنویم. 
 
ً
 و حتما

ً
شاید به خود بیاییم و تصمیم بگیریم خودخواه نباشیم. حتما

، فقط و فقط به‌خاطر دیــدن آیندۀ خودمان هم که شــده، سری به  یک ‌بــار
ممکن  چگونه  مــا  آیــنــدۀ  کنیم  ــاور  ب تــا  بزنیم  سالمندان  آسایشگاه‌های 
است باشد. دوران پیری و سالمندیِ پدر و مادرها دوران حساس آزمایش 

فرزندان هم هست.

جوان‌ها و بزرگ‌ترها هم در این جلسه حواسشان را جمع کنند. نوکریِ پدر 

1. محمد‌ بن ی‌عقوب کلینی، الکافی، ج۶، ص۲.
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و مادر آدم را به اوج می‌رساند. اما آن روی سکه این است که مراقب باشید 
، نه‌تنها عاقبت خود را بر باد خواهید داد،  با یک کوتاهی در قبال پدر و مادر
کــرد؛ چراکه  نابود خواهید  را  آتــش خواهید زد، خودتان  را  بلکه دنیایتان 
در همین دنیا نوبت شما هم می‌رسد و به بدترین وضع ممکن، دوران 

میان‌سالی و پیری خود را سپری خواهید کرد.





مجلس پنجم

نشسته‏ایم؟ سفره  کدام  سرِ 





مبارزه با حسین؟ع؟ در کربلا تمام نشد. ادامه‌دهندگان راه بنی‌امیه 
امروز نیز با استحالۀ فرهنگی و شگردهای آن‌، برای تغییر ارزش‌های 
وجود  زمین  در  حسینی  نسل  می‌خواهند  و  می‌کوشند  حسینی 

نداشته باشد یا اگر وجود دارد، هویت حسینی نداشته باشد.

سردار خیانت‌کار
، کشوری در اروپاست که در اواخر قرن اول  اندلس یا همان اسپانیای امروز
هجری به قلمروِ اسلامی افزوده شد. حدود هشتصد سال مسلمانان در 
این منطقه زندگی می‌کردند و اسلام در آن سرزمین کارهای بزرگی انجام داد.

، با یک نقشۀ کامل و  دشمن، به این حکوت اسلامی قدرتمند و اثرگذار
بی‌عیب‌ونقص حملۀ جدی کرد. حاکمان مسیحی به براق‌ بن‌ عمار که به 
»سردار خیانت‌کار« مسلمانان معروف بود، گفتند: »تو باید در نقشه‌ای که 
برای اخراج مسلمانان از خاک اندلس طراحی کرده‌ایم، به ما کمک کنی.« 
این افسر خیانت‌کار در جوابشان گفت: »شیر را نمی‌شود جز با مکر‌و‌حیله 
شکار کـــرد.« حاکمان مسیحی گفتند: »ارتـــش ما اروپــایــیــان قــوی است. 
با یک حملۀ سخت، نیروی مسلمانان را نابود خواهد کــرد.« بــراق گفت: 
»مسلمانان برای حفظ دین و ناموس خود، سخت‌تر از آن‌اند که با نیروی 
ارتش و جنگ نظامی مغلوب شوند.« حاکمان مسیحی گفتند: »پس برای 
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اخراجشان از خاک اندلس چه باید کرد؟ چه راه‌حلی به ‌ذهنت می‌رسد؟« 
براق ‌بن ‌عمارِ خیانت‌کار گفت: »سه کار باید انجام بدهید: اول اینکه دین 
تحریف‌شدۀ مسیح را آزادانــه در بین آن‌ها منتشر کنید. هرچند با این کار 
هیچ مسلمانی مسیحی نمی‌شود، این کار یک فایده‌ دارد و فایده‌اش این 
است که جوانان مسلمان در دینشان لاابالی می‌شوند و جدیت خود را از 
دست می‌دهند. دومین کار این است که امتیاز بازکردن مدارس مجانی 
در کشورهای مسلمان را از دولت آن‌ها بگیرید و خودتان مدارس مجانی 
افتتاح کنید؛ چون مسلمانان بعد از اینکه دین مسیحِ تحریف‌شده آزادانه 
بینشان منتشر شد، به عیاشی و شهوت‌رانی و... سرگرم می‌شوند و کمتر 
سراغ تعلیم‌وتعلم می‌روند. اگر مدارس مجانی زدید و معلمان مسیحی را 
وارد آن مدارس کردید، از آنجا که جوانان مسلمان در برابر معلمان خود 

خاضع‌اند، تأثیر جدی می‌پذیرند.«

سومین پیشنهاد براق نیز این بود که حاکمان مسیحی روابط تجاری‌شان را 
با مسلمان‌ها توسعه بدهند. به حاکمان مسیحی گفت: »با رفت‌وآمدتان 
مــی‌تــوانــیــد هــم روحــیــۀ دیــنــی آنـــان را تضعیف کنید و هــم شــایــد بتوانید 
مشروبات الکلی را بین آن‌هــا رواج دهید و آن‌هــا را معتاد به شرب الکل 
 کارهای لشکری و کشوری آن‌ها از ‌هم می‌پاشد. 

ً
کنید. در این صورت حتما

آن‌وقت است که می‌توانید آن‌ها را مثل گوسفند برانید و مانند خرگوش 
شکار کنید.«

حاکمان مسیحی که به‌شدت از شجاعت و دلاوری مسلمانان می‌ترسیدند، 
با راهنمایی‌ مفید براق ‌بن ‌عمارِ خائن، خوش‌حال و امیدوار شدند. فردای 
آن روز صلح‌نامه‌ای نوشتند و سه پیشنهاد براقِ نمک‌نشناس را ضمیمۀ 
این تفاهم‌نامه کردند و آن را فرستادند برای مالک‌ بن‌ عبّاد، فرمانروای کل 
کشور اسلامی اندلس. مالک‌ بن‌ عبّاد که خود را برای جنگ با ملت‌های 
اروپایی و مسیحی آماده می‌کرد، با دریافت این صلح‌نامه، جلسۀ مشورتی 
به  گرفت. استاندارانِ تن‌پرور و عیاش  و استانداران خود  با فرماندهان 
صلح با حاکمان مسیحی راضی شدند. تنها فردی که در بین آن‌ استانداران 
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بیدار بود و سرانجامِ کار را می‌دید و با این صلح‌نامه مخالفت می‌کرد، قیس 
‌بن ‌مصعب بود؛ اما چون تنها مخالف این صلح‌نامه بود، به مخالفت وی 
هیچ ‌توجه نکردند و معاهدۀ صلح با حاکمان اروپایی بسته شد. نتیجه این 

شد که پای کشیشان و معلمان اروپایی به کشور اسلامی اندلس باز شد.

شگرد و سیاست دیگری که برای تضعیف عقاید مذهبی جوانان مسلمان 
ــد، ایــن بــود که بــرای اولین بــار در کنار رودخــانــه، یک تفریحگاه  انجام دادن
عمومی درســت کــردنــد. هر روز دخــتــران اروپــایــی را در بــاغ ایــن تفریحگاه 
می‌چرخاندند و بزرگان مملکت و جوانان مسلمان، روزهــا بــرای تفریح و 
آن باغ بــزرگ تفریحی  به‌ویژه چشم‌چرانی و تماشای دختران مسیحی به 

رفت‌وآمد می‌کردند.

مسیحیان مدارس مجانی تأسیس کردند و جوانان مسلمان به مدارس 
، براق ‌بن ‌عمار یکی از افسران مسیحی  کشیش‌ها وارد شدند. از طرف دیگر
را به‌بهانۀ تعلیمات نظامی به مالک ‌بن ‌عبّاد معرفی کرد. مالک هم او را وارد 
ارتــش مسلمانان کرد و به او اجــازه داد هریک از افسران مسیحی را برای 
تعلیمات جنگی وارد ارتش مسلمانان کند. سربازان مسلمان بر اثر تماس 
با مستشاران خارجی و خضوع در برابر آنان، کم‌کم آن روحیۀ سلحشوری و 
اعتمادبه‌نفس خود را از دست دادند. مسیحیت در اندلس حکم‌فرما شد، 
مسلمانان سرکوب شدند و یک حکومت مقتدر هشتصدسالۀ مسلمان 

از بین رفت.1

یف و استحالۀ فرهنگی جنگ با امام؟ع؟ با تحر
تغییر  یعنی  فرهنگی  استحالۀ  فرهنگی.  استحالۀ  می‌گویند  کــار  ایــن  به 
ارزش‌هــا. در استحالۀ فرهنگی دشمن تلاش می‌کند ارزش‌هــای جامعه 
ــای دروغین و فاسد را به خــورد آن‌ها  را از آن‌هــا بگیرد و در عــوض، ارزش‌ه
بدهد تا آن جامعه از رشد و پیشرفت دست بــردارد و از مقاومت پا پس 
بکشد. دشمن تلاش می‌کند فرهنگ آن جامعه را که در واقع هویت آن 

1. نک: رسول جعفریان، قصه‌ای دربارۀ سقوط اندلس و انعکاس آن به‌عنوان تاریخ در ایران، ص۱۳ تا ۳۱.
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ملت است، از آن‌ها بگیرد و فرهنگ دل‌خواه خود را جا بیندازد. دشمن با 
استحالۀ فرهنگی می‌خواهد ما را از سر سفرۀ ارزش‌های خود بلند کند و سر 

سفرۀ مسموم خودش بنشاند.

بعد از نبی مکرم؟صل؟ جامعۀ نبوی دچار همین استحالۀ فکری و فرهنگی 
شد. مردم از سر سفره‌ای که پیامبر اکرم؟صل؟ برای آن‌ها پهن کرده بودند، 
و  یهود  کــه  مسمومی  سفرۀ  ســر  نشستند  رفتند  و  شدند  بلند  آرام‌آرام 
بنی‌امیه پهن کرده بودند. ثمرۀ این سفرۀ مسموم چه شد؟ حادثۀ عاشورا.

ــردم ســفــره‌دار حقیقی  بــزرگ‌تــریــن درس عــاشــورا ایــن هــشــدار اســت کــه م
خــودشــان را گــم کــردنــد و ســر سفرۀ مسموم بنی‌امیه و یزید نشستند. 
عامل اصلی قیام سید و سالار شهیدان اباعبدالله؟ع؟ نیز همین استحالۀ 

فرهنگی بود.

انحراف‌ها و بدعت‌هایی که از سقیفه شروع شده بود، روزبه‌روز زیادتر شد و 
باعث شد جامعه دچار فقر فرهنگی شود.1

که جریان  بــود  کارهایی  اولین  از  ــردم،  م از چشم  انداختن اهل‌بیت؟عهم؟ 
عثمانی آن را انجام داد. برخی از دشمنان، امیرالمؤمنین؟ع؟ و امام حسن 
و امــام حسین؟عهما؟ را لعن می‌کردند و از لعن حضرت زهــرا؟سها؟ هم دریغ 
نمی‌کردند. بی‌شرمی را به حدی رسانده بودند که برای کشته‌شدن حَسنین 

دعا می‌کردند و به این کار مفتخر بودند.2

باید ایستاد
علاقه‌مندان به مجلس و مــرام اباعبدالله؟ع؟، تاریخ در حال تکرارشدن 
است و سفرۀ اهل‌بیت؟عهم؟ در مقابل ما پهن است. به عُرضۀ ما بستگی 
دارد که چه‌ اندازه خود را مهمان این سفره نگه داریم و خودمان را محروم 

1. برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ بافت جمعیتی مردم کوفه، نک: نعمت‌الله صفری فروشنانی، »مردم‌شناسی 
کوفه«، مجلۀ موعود، فروردین و اردیبهشت۱۳۸۰، ش۲۵.

2. عبدالحمید بن ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغة، ج۴، ص۶۱.
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نکنیم. 1

اگر به حسین؟ع؟ لبیک گفته باشیم، پای حرفمان می‌مانیم و نمی‌گذاریم 
کسی مستقیم یا غیرمستقیم ما را از آرمان و حرفِ اماممان دور کند. امام 
دیدند.  یزید  حاکمیت  در  را  نابسامانی‏ها  و  انــحــراف‏هــا  اوج  حسین؟ع؟ 
حضرت می‏فرمایند: کار ما به اینجا کشید که می‏بینید؛ دنیا دگرگون شده 
و بسیار زشت و ناپسند گردیده است. نیکی‏های دنیا به عقب می‏روند و 
باقی نمانده، جز  از نیکی‏ها چیزی  نــابــودی‌انــد.  به  رو  همچنان به‌سرعت 
ته‌مانده‏هایی همانند ته‌ماندۀ آبشخورها. پستی‏های زندگی همانند چراگاه 
آیا نمی‏بینید که به حق عمل نمی‏شود و از  زیان‏بخش و بیمارکننده‏اند. 
باطل نهی نمی‌کنند؟2 این همان استحالۀ فرهنگی است که از آن صحبت 

کردیم.

قدرت استحالۀ فرهنگی آن‌قــدر زیاد است که فاجعۀ خونین کربلا اتفاق 
او به  با بی‌رحمی به شهادت رسید و خــانــدان  افــتــاد؛ فرزند پیامبر؟صل؟ 
اسارت رفتند. در این اوضاع بسیار تلخ، شبث ‌بن ‌ربعی به‌شکرانۀ شهادت 
اباعبدالله؟ع؟ مسجدی در کوفه تأسیس کرد و مردم از این کار استقبال 

ة.« 4 مَیَّ
ُ
تْ بِهِ بَنوا ا

َ
کّ کردند.3 خیلی هولناک است. »یَوْمٌ تَبَرَ

که بــرای دفــاع از اهل‌بیت؟عهم؟ و  کسانی  1. بــرای دفــاع از اباعبدالله؟ع؟ باید استقامت داشته باشیم. 
گامی برمی‌دارند، قطعاً مشمول عنایت و حمایت اهل‌بیت؟عهم؟ خواهند بود. این افراد  باورهای شیعه 
سر سفرۀ نجات‌بخش اهل‌بیت؟عهم؟ نشسته‌اند و هدایت می‌شوند. آدم‌هایی مثل شهید عزیز طیب 
گــروه هستند. امــام حسین؟ع؟ آن‌هــا را ابتدا نمک‌گیر می‌کند و بعد آرامششان  حاج‌رضایی از همین 
می‌دهد و در نهایت آن‌ها را می‌خرد و برای خود جدا می‌کند. آن لات جنوب تهران با آن‌همه نوچه و مرید 
و گردن‌کلفتی، تبدیل می‌شود به خادم درِ خانۀ سیدالشهدا؟ع؟ و نوکر امام خمینی؟ره؟. این برکتِ سفرۀ 
اهل‌بیت؟ع؟ است، این نتیجۀ همراهی‌نکردن با دشمن است. کار به جایی رسید که پانزده‌هزار روحانی 
برای طیب حاج‌رضایی نماز وحشت خواندند. فکر کنم برای کمتر بزرگی این تعداد روحانی نماز وحشت 

خوانده باشند؛ اما برای طیب خواندند. )نک: کتاب طیب، انتشارات شهید ابراهیم هادی.(
2. محمد دشتی، فرهنگ سخنان امام حسین؟ع؟، ص۲۴۱.

3. جواد محدثی، فرهنگ عاشورا، ص۲۴۱.
4. در عاشورا زشتیِ دنیاطلبی و رفــاه‌زدگــی از بین رفته بــود؛ بــرای همین، یکی از لشکریان یزید، وقتی‌ 
می‌خواست گوشواره از گوش دختر امام حسین؟ع؟ بکشد، گریه می‌کرد و می‌گفت: »من خاندان شما را 
گر من گوشواره را نکشم، دیگری می‌کشد و می‌برد!« ارزش حقیقی به مادیات  می‌شناسم؛ ولی چه کنم که ا
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کربلا هنوز به شب نرسیده اســت و مــبــارزه با حسین؟ع؟ در کربلا تمام 
برای  فرهنگی،  استحالۀ  با  نیز  امــروز  بنی‌امیه  راه  ادامه‌دهندگان  نشده! 
تغییر ارزش‌هـــای حسینی در تلاش‌اند و ارزش‌هــا را به ضــدارزش تبدیل 
می‌کنند. برای نمونه، ارزش فرزندآوری را ضــدارزش قلمداد می‌کنند، برای 
نابودی نسل شیعه تلاش می‌کنند، می‌خواهند نسل حسینی در زمین 
وجود نداشته باشد و با کار فرهنگی، این کار را درست و عاقلانه و باکلاس 

جلوه می‌دهند.

برایمان دام پهن کرده‌اند
از برکات سفرۀ فــرزنــدان،  از دلایــل محروم‌شدن بعضی خــانــواده‌هــا  یکی 
همین تغییر ارزش‌هــاســت. فرزند را که ارزش اســت، بــرای ما ضــد‌ارزش 
وانمود کرده‌اند. برای تغییر ارزش‌های حسینی جان می‌کَنند و می‌خواهند 
نسل حسینی در زمین وجود نداشته باشد. برایمان دام پهن کرده‌اند تا 
کم‌کم از سر این سفره بلند شویم. این تله‌ای که برای ما کار گذاشته‌اند، 
بهترین راهــش همین استحالۀ فرهنگی اســت که بسیار تدریجی و نرم 
اتفاق افتاده است و شاید به‌خاطر تدریجی‌بودن آن، خیلی‌ها احساسش 

نکرده‌اند.

قدرت جنگ روانی و نرم آن‌قدر زیاد است که می‌تواند کاری کند ماست را 
سیاه ببینیم و زغال را سفید! این قدرت رسانه است. کار به جایی می‌رسد 
که شخص خلاف میل فطری خود حرف می‌زند و عمل می‌کند. می‌گوید: 
»من بچه نمی‌خواهم. به‌جایش سگ می‌آورم تا همدمم باشد. کی حوصلۀ 

 یکی بس است.« 1
ً
بچه دارد؟! نهایتا

رسیده بود. استحالۀ فرهنگی به ‌وجود آمده بود.
گفت:  گریان زینت‌های دختر امام حسین؟ع؟، فاطمه، را می‌گرفت. وی  مردی از اهل عــراق، با حالت 
گذار.« گفت:  »چرا گریه می‌کنی؟« گفت: »دختر پیامبر خدا را غارت می‌کنم. گریه نکنم؟!« گفت: »پس وا

»می‌ترسم دیگری آن را بردارد« )محمد بن‌ علی بابویه، مقتل ‌الحسین؟ع؟، ص۱۷۶(.
کنند، به‌جای  کمک  که باید در ترویج فرهنگ ایرانی و اسلامی  1. متأسفانه برخی از سلبریتی‌های ما 
کمک به نجات کشور از بحران جمعیت، در کنار شبکه‌های فارسی‌زبان بیگانه قرار گرفته‌اند. حیواناتی 
مثل سگ را فرزند خود می‌دانند و از دردسرِ کم حیوانات می‌گویند. یک روز خبر از گم‌شدن سگشان »یا 
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مگر غیر از این است که وقتی می‌خواهیم از فساد و بی‌بندوباری یزید حرف 
بزنیم، این‌گونه می‌گوییم که یکی از کارهای او، میمون‌بازی و سگ‌بازی بود. 

1خب الان سگ‌باز نداریم؟

دربارۀ بعضی از مسائل هم الان همین طور شده است و داریم گرفتار تور 
شیطان و دشمن می‌شویم. فرهنگ خانواده هم حالا چنین شده است. 
نگاه مردم به فرزندآوری در گذشته چگونه بوده است که حالا تغییر کرده 
اســت؟ سی‌چهل ســال قبل، اگــر کسی کمتر از چهار فرزند داشــت، نگاه 
مردم به او چطور بود؟ او را به‌عنوان فردی بی‌تعهد یا بیمار می‌شناختند. 
از او می‌پرسیدند: »مشکلت چیست؟ چرا فرزند‌دار نمی‌شوی؟« ولی الان 
 برعکس شده است و متأسفانه تک‌فرزندی یا بی‌فرزندی به 

ً
نگاه‌ها تقریبا

فرهنگ تبدیل شده و تمایلی به بچه‌دار‌شدن نیست. کار به ‌جایی رسیده 
است که بعضی از این افراد، نداشتن بچه را نوعی برتری اجتماعی می‌دانند و 

اگر خدا به آن‌ها بچه‌ای می‌دهد، آن را سقط می‌کنند.

اینکه می‌بینید زنی که باید کوه عاطفۀ مادری باشد، تصمیم به سقطِ جنین 
خود می‌گیرد، نتیجۀ همین استحالۀ فرهنگی است.2

به‌گفتۀ خودشان فرزندشان« می‌دهند و روز دیگر با خبردادن پیداشدنش، عواطف مردم را تحت‌تأثیر 
قرار می‌دهند. در مقابل، بعضی از شخصیت‌های معروف و ستاره‌های ورزشی و هنری غربی برای حل 
کنار  بحران جمعیت، به کمک دولت‌هایشان آمده‌اند و در صفحات مجازی خود زندگی شادشان را در 
که بعد از  ــرادی  فــرزنــدان زیــادشــان به نمایش می‌گذارند. البته بین سلبریتی‌های خودمان هستند اف
مدت‌ها بازیگری، اعتراف کرده‌اند مسیر درستی را انتخاب نکرده‌اند و ای کاش خانه‌داری می‌کردند و بچه 

می‌آوردند و آن‌ها را بزرگ می‌کردند.
1. مگر دربارۀ یزید به اهل مدینه نمی‌گفتند: »ما از نزد کسی می‌آییم که هیچ دینی ندارد و شراب می‌نوشد 
کنیزان نوازنده می‌نوازند و با سگ‌ها بازی می‌کند و با اوبــاش و دزدان  و نوازندگی می‌کند. در اطرافش 

شب‌نشینی دارد.« )تاریخ الامم و المملوک، ج۴، بیروت: اعلمی، ص۳۶۸.(
2. دربارۀ بعضی از مسائل هم الان همین طور شده است و داریم گرفتار تور شیطان و دشمن می‌شویم. 
که  گذشته چگونه بوده است  فرهنگ خانواده هم حالا چنین شده است. نگاه مردم به فرزندآوری در 
گر کسی کمتر از چهار فرزند داشت، نگاه مردم به او چطور  حالا تغییر کرده است؟ سی‌چهل سال قبل، ا
از او می‌پرسیدند: »مشکلت چیست؟ چرا  را به‌عنوان فــردی بی‌تعهد یا بیمار می‌شناختند.  او  بــود؟ 
فرزند‌دار نمی‌شوی؟« ولی الان نگاه‌ها تقریباً برعکس شده است و متأسفانه تک‌فرزندی یا بی‌فرزندی به 
فرهنگ تبدیل شده و تمایلی به بچه‌دار‌شدن نیست. کار به ‌جایی رسیده است که بعضی از این افراد، 
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کند، هزینه‌های هنگفتی  کوچک  را  اینکه خــانــواده‌هــای ما  بــرای  دشمن 
می‌کند، امکانات در اختیارمان می‌گذارد و پول می‌دهد. این جای سؤال 
ندارد؟! چرا دشمنی که حتی داروی موردنیاز ما را تحریم می‌کند و نخ بخیه 
را هم از ما دریــغ می‌کند، دل‌ســوز ما شــده اســت؟چــرا بــرای کاهش نسل 
امام‌حسینی‌ها هزینه‌های کلان می‌دهد؟ آیا نباید شک کرد؟1 آخر چرا این‌ها 

در مسئلۀ کنترل ‌جمعیت کشور دل‌سوز شده‌اند؟!2

واکسیناسیون فرهنگی
 
ً
ح کنم که اگر رعایت کنیم، تقریبا می‌خواهم یک نکتۀ مهم و کاربردی را مطر
در مقابل اکثر تبلیغات و تهاجمات فرهنگی دشمن بیمه می‌شویم. چه 
راهی؟ خیلی ساده، بگوییم نَه. باید یاد بگیریم که بسیاری از این گزارش‌ها 
و اخبار و اطلاعات رسانه و فضای مجازی اصلًا ارزش دیدن و شنیدن ندارند 
و گاهی‌اوقات راه نجات، در ندیدن و نشنیدن است. به خودمان بگوییم: 

گر خدا به آن‌ها بچه‌ای می‌دهد، آن را سقط می‌کنند.  نداشتن بچه را نوعی برتری اجتماعی می‌دانند و ا
اینکه می‌بینید زنی که باید کوه عاطفۀ مادری باشد، تصمیم به سقطِ جنین خود می‌گیرد، نتیجۀ همین 

استحالۀ فرهنگی است.
کشورهای غربی بــرای تنظیم  کنترل‌ جمعیت و حمایت‌های  که سیاست  کسی بگوید  1. ممکن است 
خانواده از سرِ خیرخواهی است و دلیل خیرخواهی آن‌ها برای کشور ما در موضوع جمعیت این است 
کرده‌اند و برای همین هم رشد اقتصادی خوبی داشته‌اند؛  کنترل‌ جمعیت را اجرا  که خودشان برنامۀ 
کشورهای غربی هیچ‌وقت برنامۀ نوشته‌شده و دائمی برای  ایــن اســت: اولاً  از  امــا واقعیتِ ماجرا غیر 
کار را به ‌جایی رسانده است  کشورهای پیشرفته،  کنترل جمعیتشان نداشته‌اند. ثانیاً بحران جمعیتی 
که خودشان به ‌تکاپو افتاده‌اند تا خود را از این بحران کاهش جمعیت نجات دهند. مثلاً در فرانسه به 
کمک‌های نقدی پرداخت می‌شود یا هزینه‌های مسافرت  که بیش از دو فرزند بیاورند،  خانواده‌هایی 
آن‌ها کاهش میی‌ابد. این‌ها همان‌هایی هستند که سیاست کنترل ‌جمعیت را در کشورهای اسلامی اجرا 
می‌کنند. )سیدمحمدحسینی حسینی طهرانی، کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین، 

ص۱۱۶ تا ۱۱۸(
2. شما باور می‌کنید که ایران سریع‌ترین نرخ کاهش جمعیت تاریخ بشر را دارد؟! رکورد زده‌ایم! آیا ما نباید 
در این زمینه احساس خطر کنیم؟ ما در حوزۀ درمان بیماری‌های که باعث مرگ مادر یا فرزند در زمان تولد 
یا در دوران زایمان می‌شود، از بسیاری کشور‌ها جلوتر هستیم و امید به زندگی در میان مردم ما میانگین 
خوبی نسبت به بسیاری از کشور‌ها دارد. در حوزۀ درمان نازایی نیز جزو کشور‌های برتر جهان هستیم. 
کاهش جمعیت تاریخ بشر را دارد«،  با این حال می‌خواهند ما را زمین بزنند. )»ایــران سریع‌ترین نرخ 

همشهری، دسترسی در: www.hamshahrionline.ir/news/201040، ۲۳ بهمن۱۳۹۱(
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»این عکس را نبین، عضو این کانال ناجور نشو، این فیلم‌هایی را که بنیان 
خانواده و اصالت خانواده‌ات را زیر سؤال می‌برد، تماشا نکن.«

ــام حسین؟ع؟ نشسته‌ایم، حیف نیست  مــا کــه از کــودکــی پــای سفرۀ ام
خودمان را در معرض استحالۀ فرهنگی دشمنان حسین؟ع؟ که خانواده 
و فرزند را نشانه رفته‌اند، قرار بدهیم؟! باید پیشگیری کنیم؛ چراکه درمانی 
ندارد. قاعدۀ »پیشگیری بهتر از درمان است« اصلًا اینجا جواب نمی‌دهد؛ 
چون اگر افتادیم داخل سیاه‌چالۀ پیری جمعیت، هر کاری هم انجام دهیم، 
تا ۱۵۰ سال نمی‌توانیم بیرون بیاییم. چرا؟ چون اصلًا جمعیت نداریم که 
بخواهیم پیری را جبران کنیم و فرزند بیاوریم. اصلًا درمانی در کار نیست؛ 

پس راهِ آن فقط پیشگیری است.1

الان یکی از وظایفی که در برابر فرزندانمان که البته پــدران و مــادران آینده 
هستند داریم، واکسینه‌کردن آن‌ها و خودکنترل بارآوردن آن‌هاست و این، 

آموزش و البته برنامه می‌خواهد.

۱. زودتر نمک‌گیر حسینشان کنیم
ــادق؟ع؟ نقل شــده اســت: نوجوانان خــود را پیش از  در روایــتــی از امــام ص
و  پــدر  2شما  بیاموزید.  حدیث  بــرود،  به ‌سراغشان  مخالفان  افکار  آنکه 
مادر عزیزی که برای آیندۀ همسر و فرزندانتان نگرانید باید بدانید که امام 
فرزندانتان  دشمنانتان،  از  قبل  شما  خــود  می‌دهند  دستور  ــادق؟ع؟  ص
گاه کنید تا بدانند کدام راه حق است و  را که نسل امام‌حسینی هستند، آ
در دام نیفتند. مشکل ما این است که می‌گذاریم فرزندمان و همسرمان 
دچار تردید و انحراف عقیده و فرهنگ غربی شود و سپس می‌گوییم: »حالا 

چه‌کار کنیم؟!«

پس اولین وظیفۀ ما این است که خانواده‌مان را آموزش دهیم.

. 1. دکتر بانکی‌پور
2. محمد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمة، ج۱۳، ص۵۰۸؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، 

ج۲۱، ص۴۷۷.



   88   |   رک(بفره  )منسک یر سهایم ‏چهبا ب

۲. الگوسازی؛ شاه‌راه تربیت
ــرای نیفتادن در دام استحالۀ فرهنگی، الــگــوســازی اســت.  کــار ب دومــیــن 
فرزندان ما و همسر ما، بخواهیم یا نخواهیم، الگوپذیرند. اگر الگوهای 
مناسبی به آن‌ها معرفی نشود، الگوهایی را می‌پذیرند که نتیجۀ آن ترس 
ــت. امــا اگــر به‌توصیۀ  از فــرزنــدآوری، تــرس از ازدواج، تــرویــج طــاق و... اس
، خودمان و فرزندانمان را با شهدا  رهبر معظم انقلاب و حاج قاسم عزیز
آشنا کردیم و ارتباط با آن‌ها را در زندگی برای خود و فرزندانمان به عادت 
بابرکت  از دستگاه  بــود که  کــردیــم، دیگر خیالمان راحــت خواهد  تبدیل 

سیدالشهدا؟ع؟ جدا نخواهیم شد.



مجلس ششم

مــــــعــــــامــــــلــــــۀ شــــــیــــــریــــــن!





م خداست و همۀ زندگی ما در دست اوست؛ پس 
َ
سفره‌گردان عال

باید دل به او بدهیم و خود را سرِ خوانِ نعمت او ببینیم و از حرف‌ها 
و بهانه‌گیری‌های مــردم عبور کنیم. بــرای تحمل حرف‌های مردم، 
خیلی مهم است که با چه‌کسی معامله کنیم. اگر امام حسین؟ع؟ 
تمام این سختی‌ها را به جان خرید و تحمل کرد، به‌خاطر این بود که 

با خداوند متعال معامله کرد.

نگرانی چرا؟
کسی که با عقل و درایــت و بر اســاس منطق در جای محکمی ایستاده و 
مسیر درستی را انتخاب کرده است، نباید نگران باشد که مردم تمسخر 
یا ملامتش می‌کنند. چــرا؟ چون امکان نــدارد کسی مؤمن باشد و در راه 
 درست بود 

ً
حق هم باشد، ولی مسخره نشود. تازه انبیا که کارشان قطعا

هِمْ  �ی �ت
أْ
� �یَ ما  >وَ  می‌شدند:  جاهل  عده  یک  تمسخر  گرفتار  بودند  معصوم  و 

‌<1 )ما هر پیامبری را فرستادیم، مسخره‌اش  �ن ؤ�ُ ِ هْز� َسْ�تَ هِ �ی وا �بِ  کا�نُ
َ
لاّ مِ�نْ رَسُولٍ �إِ

کردند.( پس ما که معصوم نیستیم، چه توقعی داریــم که از آن‌هــا پیروی 
کنیم، ولی مسخره نشویم؟!

را خــوب بلد نیستیم، گاهی عجله  ما معمولًا چــون روش صحیح زندگی 

1. حجر، ۱۱.
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خــودمــان  بــه  مــثــاً  مــی‌رویــم.  دست‌نیافتنی  توقعاتی  دنــبــال  و  می‌کنیم 
می‌گوییم: »من باید طوری به دین عمل کنم که دچار سختی و ریشخند 
دیگران نشوم«؛ در حالی که این نگاه غلط است. امام صادق؟ع؟ فرمودند: 
»... و اگر مؤمنی در یک جزیره باشد، خدا کسی را بــرای او می‌فرستند که 
 همراه با سختی و تمسخر و 

ً
آزارش دهد.«1 یعنی زندگی در این عالم حتما

رنج است و در واقع ما توقع بیجا داریم.

سر دوراهی
آیــا ایــن مسخره‌کردن‌ها باید در  در برابر ایــن تمسخرها چه باید بکنیم؟ 
عملکرد ما اثر بگذارد و غصه بخوریم و به‌خاطر حرف مردم مسیر درستمان 

را عوض کنیم؟ یا ببینیم وظیفه‌مان چیست و کار درست را انجام دهیم؟

در جلسات قبل گفتم که با بچه‌هایمان سر یک سفره هستیم؛ لذا حیف 
است خودمان را از این سفره محروم کنیم. یکی از عواملی که باعث شده 
بعضی از پدر و مادرها سراغ خوش‌جمعیتی و خانوادۀ کامل نروند، همین 
مسئله است که می‌گویند: »با حرف مردم چه کنیم؟ دهن مردم رو چطور 

ببندیم؟ نمی‌گن جوجه‌کشی راه انداختی؟! مسخرمون نمی‌کنن؟!«

در جواب باید بگوییم که آیا اصلًا دهان مردم را می‌شود بست؟ آیا مردم را 
، نگران حرف ایــن‌وآن نباشیم و ببینیم  می‌شود راضی نگه داشــت؟! خیر
ــر انــجــام دهــیــم، نفع  ــدا کـــدام سمت اســـت، ببینیم کـــدام را اگ رضــایــت خ
واقعی‌مان در آن است و خدا از کدام راضی‌تر است. تجربه نشان داده است 
 نمی‌شود مــردم را راضــی نگه داشــت! امــام صــادق؟ع؟ فرمودند: 

ً
 که واقعا

مْلََا  تُضْبَطُ.«2 )رضایت مردم را نمی‌توان به  سِنَتََهُ
ْ
ل
َ
کُ وَ أ

َ
ل اسِ لََا یُُمْ »إِنَّ رضَِا النَّ

‌دست آورد و زبانشان را نمی‌شود کنترل کرد.(3

1. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمۀ مصطفوی، ج‌۳، ص۳۵۰.
2. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۶۷، ص۲.

3. خدا رحمت کند آیت‌الله شیخ ‌عباس صفایی؟ره؟ را. ایشان در صحن حرم حضرت معصومه؟عها؟ با 
چشم گریان به فرزندش گفته بود: »به فکر این نباش که مردم را راضی نگه ‌داری؛ چون در روایت آمده 
است که رضایت مردم را نمی‌شود به ‌دست آورد. به فکر رضایت خدا باش. خدا سریع‌الرضاست و زود راضی 
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یم؟ از مردم چه توقعی دار
ــورت دقــیــق و کــامــل،  ــه‌صـ ، بـ ــی کــم‌نــظــیــر ــتـ امــیــرالــمــؤمــنــیــن؟ع؟ در روایـ

نیش‌وکنایه‌های مردم را برایمان بیان می‌کنند.

امیرالمؤمنین؟ع؟ به امام حسن مجتبی؟ع؟ می‌فرمایند: تو چه توقعی 
 عَابُوکَ« )اگر انسان 

ً
کُنْتَ عَالِِما از مردم داری؟! مردم این‌گونه‌اند که: »إِنْ 

دیگران  چشم  از  را  تو  اینکه  بــرای  و  می‌برند  حسد  تو  به  باشی،  عالمی 
کُنْتَ  إِنْ  »وَ  از تو عیب‌جویی می‌کنند و به تو خــرده می‌گیرند(  بیندازند، 
شِــدُوکَ« )و اگر مطلبی را ندانی و بخواهی از دیگران استفاده   لََمْ ‌یُــرْ

ً
جَاهِلًا

وا 
ُ
مَ قَال

ْ
عِل

ْ
بْتَ ال

َ
کنی، همت ندارند که تو را راهنمایی و ارشاد کنند( »وَ إِنْ طَل

طعنه‌ات  باشی،  علمی  ظرایف  و  دقایق  به‌دنبال  )اگــر  قٌ«  مُتَعَمِّ فٌ  ِ
ّ
مُتَکَل

می‌زنند و می‌گویند فلانی آدم بیکاری است که به‌دنبال چنین مسائلی 
« )و اگر طلب علم را رها کنی،  وا عَاجِزٌ غَبِِیٌ

ُ
مِ قَال

ْ
عِل

ْ
بَ ال

َ
کْتَ طَل است( »وَ إِنْ تَرَ

وا 
ُ
کَ قَال بِّ قْتَ لِعِبَادَةِ رَ

َ
قّ َ َ

به تو می‌گویند کودن و کم‌استعداد است( »وَ إِنْ تَح
می‌گویند  باشی،  داشته  اهتمام  عبادات  انجام  به  اگر  )و  اءٍ«  مُـــرَ عٌ  مُتَصَنِّ
ــکَــنُ« )و 

ْ
ل
َ
أ ــوا 

ُ
قَــال مْتَ  ــزِمْــتَ الصَّ

َ
ل إِنْ  »وَ  آدمِ ظاهرساز و ریاکاری اســت(  این 

وا 
ُ
قَال نَطَقْتَ  إِنْ  »وَ  اســت(  لال  می‌گویند  نزنی،  حرفی  و  کنی  سکوت  اگــر 

إِنْ  »وَ  آدم پرحرفی اســت!(  « )و اگر صحبت کنی، می‌گویند چقدر  مِــهْــذَارٌ
ج کنی، می‌گویند آدم ول‌خرجی است(  وا مُسْرِفٌ« )و اگر پول خر

ُ
نْفَقْتَ قَال

َ
أ

می‌نامند(  بخیل  را  تو  باشی،  میانه‌رو  اگر  )و   »
ٌ

یل بََخِ وا 
ُ
قَال اقْتَصَدْتَ  إِنِ  »وَ 

ــوکَ« )و اگر به پولشان نیاز  مُــوکَ وَ ذَمُّ یْــدِیِهــمْ صَــارَ
َ
»وَ إِنِ احْتَجْتَ إِلََی مَا فِِی أ

با تو قطع  را  آن‌هــا درخــواســت کمک کنی، رابطه‌شان  از  داشته باشی و 
مَــانِــک‌«1 )و اگــر به  هْــلِ زَ

َ
وکَ فَــهَــذِهِ صِفَةُ أ ــرُ

َ
ــفّ کَ ــمْ   بِِهِ

َ
می‌کنند( »وَ إِنْ لََمْ ‌تَعْتَدّ

ج از دین معرفی  آن‌ها بی‌اعتنا باشی، حتی ممکن است تو را کافر و خار

می‌شود. مردم سریع‌الرضا نیستند و حالاحالاها از تو راضی نمی‌شوند. گاهی به یکی می‌گویی من را حلال 
کن، می‌گوید تا زنده‌ام، حلالت نمی‌کنم؛ اما به‌محض اینکه درِ خانۀ خداوند استغفار کردی، خدا زود راضی 
می‌شود؛ چون رئوف است.«، )»خشنودی خدا یا خشنودی مردم؟«، خبرگزاری رسمی حوزه، دسترسی‌ 

در: www.hawzahnews.com/news/253701،۱۲مرداد۱۳۹۰(
1. همان، ج۷۴، ص۲۳۴.
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تو  زمانۀ  مــردم  می‌فرماید  حسن؟ع؟  امــام  به  امیرالمؤمنین؟ع؟  کنند!( 
این‌گونه‌اند.

ــان هــســت، بــا ایـــن فرمایش  ــودم ــاری را کــه در زمــانــۀ خ ــت حـــالا بیاییم رف
او  بــه  بــاشــد،  داشــتــه  بچه  چند  کسی  ــر  اگ بسنجیم.  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
می‌گویند:  نشود،  بــچــه‌دار  کسی  اگــر  دیــگــه!«  بسه  »چه‌خبره؟!  می‌گویند: 
ــود، بــازهــم مــردم  »اجــاقــش کـــوره! ناقصه!« اگــر کسی بچه نــیــاورد و پیر ش

یقه‌اش را رها نمی‌کنند و طعنه می‌زنند.

عزیزان، باید ببینیم عقل چه می‌گوید، ببینیم تکلیفمان چیست. باید کار را 
بسپریم دست خدا. اگر با خدا معامله کردیم، هرگز نمی‌بازیم.

مسخره می‌کنند! چرا؟!
اگر به این یقین رسیده‌ایم که رضای خدا در این است که به یکی‌دو فرزند 
بسنده نکنیم، اگر می‌دانیم آیندۀ جامعه ما با ادامۀ روند فعلی جمعیت 
دچار بحران‌های جدی می‌شود، اگر برایمان مثل روز روشن است که بالاخره 
دیر یا زود، خودمان یا همان یک یا دو فرزندمان گرفتار تنهایی و افسردگی 
خواهیم شد، اگر دلیل موجهی داریم که بسیار خوب؛ ولی اگر فقط‌وفقط 
به‌خاطر حرف مردم به یکی‌دو فرزند اکتفا کرده‌ایم، باید متوجه باشیم که 

هم دنیا را باخته‌ایم و هم آخرت را!

بــرای تصمیم بر  چرا فکر می‌کنیم اکثریت ملاک حق هستند؟ معیارمان 
اســاس حــرف مــردم چیست؟ معیار کسانی که خــانــوادۀ کامل را مسخره 
مسخره  را  کامل  خــانــوادۀ  ما  کشور  در  بعضی‌ها  چــرا  چیست؟  می‌کنند، 
آمــریــکــایــی را مسخره  مــی‌کــنــنــد؛ امـــا خـــانـــوادۀ پرجمعیت بــیــســت‌نــفــرۀ1 
یا  بچه  چهار‌پنج  که  را  دنیا  معروف  بازیگران  یا  بازیکنان  چــرا  نمی‌کنند؟! 
بیشتر دارند، به سخره نمی‌گیرند؟! خب، اگر خانوادۀ کامل بی‌کلاسی است، 
چرا به خانوادۀ بیست‌نفرۀ آمریکایی نمی‌گویند بی‌کلاسی و مسخره‌اش 
نمی‌کنند؟! آیا معیارشان عقل و منطق است یا شهرت و جمع‌کردن فالوور 

 usfacts.ir/1398/05.۵ شهریور۱۳۹۸؛  ،www.khabaronline.ir/news/1293562  : 1. خبر آنلاین، دسترسی در
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 لج‌بازی؟ اگر این تمسخرهای بی‌منطق از طرف دشمن و طرف‌داران 
ً
یا صرفا

آن‌هــاســت، که از دشمن جز ایــن انتظار نیست؛ ولــی اگــر از طــرف دوست 
است، باید حواسمان باشد که در زمین چه‌کسی بازی می‌کنیم.

مشورتی با امام حسین؟ع؟
به چه قیمت می‌خواهیم هم‌رنگ جماعت شویم؟ به‌قیمت نابودشدن 
به‌قیمت  آیــنــده؟!  در  تنهاشدنمان  به‌قیمت  آیــنــده‌مــان؟!  سرمایه‌های 
نابودشدن باورهای ناب دینی خودمان که سال‌ها با سوختن در مصائب 

اهل‌بیت؟عهم؟ ساخته شده است؟!

بیایید کمی با خود خلوت کنیم، با اماممان نجوایی کنیم و دل به دستان 
باکفایت و لطف و محبت ایشان بسپاریم. با خود خلوت کنیم و به آینده 
آیندۀ  تک‌فرزندمان،  آیندۀ  همسرمان،  آیندۀ  خودمان،  آیندۀ  کنیم:  فکر 
نسلمان، نامِمان، خاندانمان، شهر و کشورمان و آیندۀ ایرانمان و مملکت 
آخرتمان.  آیندۀ دنیا و  آیندۀ مذهب و مجالس حسینی‌مان،  و خاکمان، 

بیایید به همۀ این‌ها فکر کنیم.

ما وقتی از آوردن یک بچه ممانعت می‌کنیم، در اصل در مقابل ایجاد یک 
نسل ایستاده‌ایم. اگر در قیامت از ما پرسیده شود: »چرا نگذاشتید نسل 
 چرا 

ً
دوست‌دار علی و اولاد علی؟ع؟ افزایش یابد؟«، چه پاسخی داریم؟ واقعا

به مسئلۀ جمعیت ساده‌انگارانه نگاه می‌کنیم؟! برای اینکه از چنین چیزی 
منع کنیم، باید حجت شرعی داشته باشیم.

برای عاشق امام حسین؟ع؟ زشت است که برای شادکردن دل مردم پا روی 
باورها و اعتقادات درستش بگذارد، برای عاشق امام حسین؟ع؟ زشت 
است که به‌خاطر حرف یک عده‌ نخواهد در زیادشدن نسل امام‌حسینی‌ها 

نقشی داشته باشد.

ــودک، تنها بــه‌دنــیــا‌آمــدن یــک فــرزنــد نــیــســت؛ بلکه  ــ بــه‌دنــیــا‌آمــدن یــک ک
به‌دنیا‌آمدن یک نسل است. آن‌هایی که با مسخره‌کردنشان، با حرفشان 
مــانــع بــه‌دنــیــا‌آمــدن یــک فــرزنــد مــی‌شــونــد، در واقـــع مــانــع ایــجــاد یــک نسل 
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شــده‌انــد. وقتی حــرف مــا مانع بــه‌دنــیــا‌آمــدن یــک کــودک شــد، در واقــع راه 
به‌دنیا‌آمدن یک نسل را بسته‌ایم.

خیلی می‌ارزد
اگر راه درســت را انتخاب کردیم و به افــرادی که خانوادۀ کامل را مسخره 
می‌کنند توجه نکردیم، اگر فقط رضایت خدا برایمان مهم بود و کاری را بر 

اساس رضای خدا انجام دادیم، هم در این دنیا اجر می‌بریم و هم در آخرت.

آن تعریفی که پیامبر؟صل؟ از نوزاد  آیا نمی‌ارزد تحمل تمسخر دیگران با 
ا  مِِمَّ حَــبُّ إِلََیَّ 

َ
ــیِ أ مَّ

ُ
ــودٌ فِِی أ

ُ
ــوْل متولد‌شده می‌کند؟! پیامبر؟صل؟ فرمودند: »وَ لََمَ

مْس‌.« )همانا یک نوزادِ متولدشده در امّتم، از آنچه خورشید 
َ

یْهِ الشّ
َ
عَتْ عَل

َ
طَل

بر آن می‌تابد، نزد من محبوب‌تر است.(1 بیایید با ساختن خانوادۀ کامل، 
دل پیامبر؟صل؟ را شاد کنیم.

این معامله با خداست که تمام زندگی ما را سرشار از امید به آینده می‌کند. 
کار را که به دست خدا بسپاریم، از عاقبتش خیالمان راحت می‌شود.

پدرها و مادرهایی که در مجلس اباعبدالله نشسته‌اید، شمایی که قبول 
دارید بچه برکت است، بچه رحمت است، هیچ‌وقت تمسخر مردم شما را 
از چیزی که می‌دانید درست است و دوستش داریــد، محروم نکند؛ چون 

 مردم را نمی‌شود راضی نگه داشت.
ً
واقعا

»خب، حاج‌آقا! می‌شه یه راهکار عملیاتی بگید که راه تقویت عزم و اراده توی 
مسئله خانوادۀ کامل چیه؟«

علاوه‌بر راهکارهایی که لابه‌لای بحث گفتم، به چند راهکار دیگر هم اشاره 
می‌کنم:

1. حسین ‌بن ‌محمدتقی نوری، مستدرک ‌الوسائل و مستبط ‌المسائل، ج۱۴، ص۱۵۳.
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تجربه‌ها را مرور کن
اولین برنامه و راهکار این است که تجربه‌های گذشتۀ خودمان یا دیگران 
را مرور کنیم و ببینیم کسانی که به‌خاطر حرف و تمسخر مردم از انتخاب 
درست منصرف شده‌اند، الان در چه وضعیتی قرار دارند. آیا در انجام آن کار 
موفق بوده‌اند یا مدام خودشان را سرزنش می‌کنند که: »چرا به گفتۀ فلانی 
گوش دادم و...؟!« این مرور تجربه‌ها باعث می‌شود که در تصمیمات آینده، 

دیگر اشتباه گذشته را تکرار نکنیم.

عاقبت‌اندیشی
به  قبل  برنامۀ  در  اســت.  دور‌اندیشی  یا  عاقبت‌اندیشی  برنامه،  دومین 
گذشته نگاه می‌کردیم؛ ولی دوراندیشی نگاه به آینده است. »دوراندیش 

باش« یعنی عاقبت کارت را ببین و با افراد عاقل مشورت کن.

ــول‌الله،  ــا رسـ ــرض کـــرد: »ی ــد و ع ــرم؟صل؟ آم شخصی بــه خــدمــت رســـول اکـ
او فــرمــود: »اگــر بگویم، به  مــرا موعظه و نصیحت بفرمایید.« حضرت به 
یا رســـول‌الله.« حضرت دوبـــاره تکرار  کــار می‌بندی؟« شخص گفت: »بله، 
آن را به کار می‌بندی؟« شخص گفت: »بله، یا  کــرد: »به‌راستی اگر بگویم، 
رســول‌الله.« دوباره تکرار کرد: »به‌راستی اگر بگویم، آن را به کار می‌بندی؟« 
ــار تــکــرار بـــرای ایــن بــود که  شخص گــفــت: »بــلــه، یــا رســــول‌الله.« ایــن ســه ‌ب
می‌خواستند او کاملًا برای حرفی که می‌خواهد بشنود، آماده شود. همین 
که حضرت رسول؟صل؟ سه ‌بار از او اقرار گرفتند و آماده‌اش کردند، فرمودند: 
رْ عَاقِبَتَه.«1 )هرگاه تصمیم گرفتی که عملی را انجام بدهی،  مْرٍ فَتَدَبَّ

َ
مْتَ بِأ »إِذَا هََمَ

قبل از انجام‌دادن آن، به نتایجش فکر کن.( یعنی بدون عاقبت‌اندیشی 
و حساب‌وکتاب دست به هر کاری نزنیم که پشیمانی و ضرر در آن وجود 
داشته باشد. به این فکر کنیم که آیا تحمل تنهایی در دوران میان‌سالی 
و گرفتاری‌های بی‌حساب سالمندی و افسردگی در زندگی بر اثر کم‌بودن 
تعداد فرزند سخت‌تر است یا تحمل تمسخر مــردم که بر اســاس عقل و 

1. احمد بن محمد برقی، المحاسن، ج‌۱، ص۱۶.
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منطق نیست. باید ملاک زندگی و هر رفتاری که از ما سر می‌زند، رضایت خدا 
باشد. یاران اباعبدالله؟ع؟ نمونۀ روشنی از توجه به رضایت خدا و عاقبت به 

خیری هستند که خوشبختی را برای خود خریدند.

با حسین؟ع؟ برای خدا
چه‌چیزی باعث شد یاران سیدالشهدا؟ع؟ ماندگار شوند و بعد از ۱۴۰۰ سال 
محبوب  سیدالشهدا؟ع؟  ــاران  ی شد  باعث  چه‌چیزی  نشوند؟  فراموش 
ــمُ 

َ
عْــل

َ
لََا ‌أ »فَـــإِنِّّیِ  شوند؛ تا جایی‌ که سیدالشهدا؟ع؟ در وصفشان فــرمــود: 

صْحَابِِی.«1 )من یارانی بهتر و باوفاتر از اصحاب خود 
َ
 مِنْ أ

ً
فََی وَ لََا ‌خَیْرا وْ

َ
 أ

ً
صْحَابا

َ
أ

نمی‌شناسم.( مگر غیر از این است که هدفشان جلب رضایت خدا بود؟ 
آن‌قدر رضایت خدا برایشان مهم بود که حتی بعد از اینکه اباعبدالله؟ع؟ 
تکلیف را از آن‌ها برداشت، حاضر نشدند ولیّ خدا را رها کنند و به‌هیچ‌وجه 
از تصمیم درستشان برنگشتند. شاید عده‌ای آن‌ها را سرزنش می‌کردند، 
شاید عده‌ای آن‌ها را مسخره می‌کردند که: »چطور با این تعداد کم آمده‌اید 
در برابر لشکر عظیم عمر سعد ایستاده‌اید؟!«؛ اما آن‌ها جز به رضایت خدا و 

ولیّ خدا نمی‌کردند.2

1. لوط ‌بن ی‌حیی ابومخنف، وقعة‌ الطف، ص۱۹۷.
2. وقتی اباعبدالله؟ع؟ در میان یارانش در شب عاشورا فرمود: »هرکسی می‌خواهد برود، برود«، اصحاب 
یکیی‌کی بلند شدند و هرکدام به‌نحوی ابراز ارادت خودشان را به اباعبدالله؟ع؟ نشان می‌داد؛ به‌طوری که 

رضایت خدا در کلامشان مشهود بود.
یکی از آن دل‌دادگان اباعبدالله؟ع؟ مسلم ‌بن ‌عوسجه بود. بلند شد و گفت: »آقا جان، آیا تو را در این اوضاع 
کنیم و برویم؟! آن‌وقــت در پیشگاه خدا برای تنها‌گذاشتن تو چه عذری  در حلقۀ محاصرۀ دشمن رها 
بیاوریم؟ به ‌خدا سوگند، از تو جدا نمی‌شوم تا اینکه نیزه‌ام را در سینۀ آن‌ها فرو کنم. تا قبضۀ این شمشیر 
گر سلاحی نداشته باشم که با آن پیکار کنم، با سنگ به آنان  در دست من است، به آنان حمله می‌کنم و ا

حمله می‌کنم، تا آنجا که همراه تو جان بسپارم.«
پس از مسلم، سعید ‌بن ‌عبدالله حنفی بلند شد و گفت: »نه، به ‌خدا قسم! هرگز رهایت نمی‌کنیم تا خداوند 
گر بدانم که  کرم حرمت او را در حقّ تو رعایت کردیم. به ‌خدا قسم، ا را شاهد بگیریم که در غیاب پیامبر ‌ا
کسترم را به باد می‌دهند و  در راه تو کشته می‌شوم و دوباره زنده می‌شوم و در آتش سوزانده می‌شوم و خا
هفتاد بار با من چنین رفتاری می‌کنند، بازهم هیچ‌وقت از تو جدا نمی‌شوم تا اینکه جانم را در رکاب شما 
بدهم. چرا چنین نکنم وقتی کشته‌شدن فقط یک‌ بار است و بعد از آن، کرامت جاودانه‌ای نصیبم می‌شود 

که پایانی ندارد؟!«
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کسی که شیعۀ حسین؟ع؟ اســت، باید شبیه او باشد. رضایت پروردگار 
متعال بــرای امــام حسین؟ع؟ یک اصل بــود. ما هم اگر می‌خواهیم خدا را 
از خودمان راضی کنیم و در رکاب اباعبدالله؟ع؟ باشیم، باید برای تقویت 
جبهۀ اسلام و نسل امام‌حسینی‌ها، در مسئلۀ فرزندخواهی رضایت خدا 
یــا سعید ‌بن  بــاشــد. نمی‌خواهد مثل مسلم ‌بــن ‌عوسجه  برایمان مهم 
‌عبدالله جانمان را فدای امام کنیم، نمی‌خواهد در مقابل تیرهای دشمن 
ــاع کنیم یــا خــود را سپر بــای مؤمنان کنیم و  ــام دف بایستیم و از جــان ام
بهترین  از  یکی  مسئولیت  باید  فقط  نــه،  بایستیم!  گلوله‌ها  مقابل  در 
مخلوقات خدا را آن‌هــم با ضمانت خود خدا برعهده بگیریم، آن نعمتی 
که پیامبر اکرم؟صل؟ دربــاره‌اش فرموده‌اند فردای قیامت به من و شما در 
برابر امت‌های دیگر مباهات می‌کند و مکرر به امت خود سفارش می‌کرد: 
»ازدواج کنید، فرزند بیاورید که در این صــورت جمعیتتان زیــاد می‌شود. 
به‌راستی من در روز قیامت، به کثرت جمعیت شما امت اســام، بر سایر 

امت‌ها مباهات می‌کنم؛ حتی به فرزندان سقط‌شدۀ شما!«1

1. محمد بن ‌حسن حر عاملی، وسائل ‌الشیعة، ج۲۰، ص۱۴.





مجلس هفتم
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آیندۀ  اثرگذارترین جایگاه اجتماعی اســت.  ــادری« مهم‌ترین و  »م
بشریت و تربیت نسلی حسینی که یــاوران مهدی؟عج؟ باشند، 
ــا مــهــرشــان بــه ســیــدالــشــهــدا؟ع؟،  بــه‌دســت مـــادرانـــی اســـت کــه ب

فرزندانی حسینی تربیت می‌کنند.

انسان‌سازان
مادر چنان قدرتی دارد که می‌تواند عالم را تحت‌تأثیر خود قرار دهد، به‌عبارت 
، مادر کسی است که با یک دست گهواره می‌جنباند و با دست دیگر  دیگر
عالم را. بهتر است بگوییم مادران چنان تأثیری بر جامعه و ملت دارند که 
می‌توانند یک ملت را به برترین حد شجاعت برسانند. به ‌همین دلیل امام 
خمینی؟ره؟ دربــارۀ تأثیر مــادران و زنــان در جامعه جملۀ عجیبی دارنــد که 

انسان را شگفت‌زده می‌کند. ایشان می‌فرماید:

قرآن ‌کریم انسان‌ساز است و زن‌ها نیز انسان‌ساز ]هستند[. وظیفۀ 
زنــان انسان‌سازی اســت. اگــر زن‌هــای انسان‌ساز از ملت‌ها گرفته 
شـــود، ملت‌ها شکست مــی‌خــورنــد و منحط خواهند شــد. زن‌هــا 

هستند که ملت‌ها را تقویت می‌کنند، شجاع می‌کنند.1

1. روح‌الله خمینی، صحیفۀ امام، ج۶، ص۳۰۰.



   104   |   رک(بفره  )منسک یر سهایم ‏چهبا ب

مادرانه‌های کربلا
کبری؟عها؟  زینب  کربلا خیلی به چشم مــی‌خــورد.  نمونۀ زن انسان‌ساز در 
نمونه‌ای از آن مادران انسان‌ساز و تأثیرگذار در عالم است. او کسی است 
که هم با فداکاری‌های خود، هم با تربیت فرزندانی که در رکاب حسین؟ع؟ 
شهید شدند، هم با خطبه‌های آتشینش، حتی در زمان اسارت، اثرگذاری 
فوق‌العاده‌ای داشت. زینب کبری؟عها؟ ماجرای عاشورا را زنده نگه داشت، 

مانع از این شد که از بین برود و فراموش شود یا در تاریخ کهنه شود.

حضرت ام‌البنین؟عها؟ یکی دیگر از آن زنان انسان‌ساز و مــادران تأثیرگذار 
اســت. ایشان در روز عاشورا، در کربلا حضور فیزیکی نداشت؛ اما تربیت 
آن‌ها با امام زمانشان، نشان‌دهندۀ نقش  فرزندان رشید و همراه‌کردن 

برجستۀ این بانوی دلیر است.1

رباب هم نمونه‌ای دیگر است. رباب یک مادر است. با یک دستش گهوارۀ 
علیِ اصغر را تکان می‌داد و با دست دیگرش عالم را به لرزه درمی‌آورد. ببینید 

فرزند شیرخوارۀ این مادر چه جنبشی در دنیا به راه انداخته است!

از انسان‌سازان کربلاست. او یک مــادر است؛  نمونۀ دیگری  مــادر وهب 

1. در بخشی از زیارت‌نامۀ حضرت ام‌البنین؟سها؟ می‌خوانیم:
وَاطِع. مَّ البُدُورِ السَّ

ُ
یکِ یَا أ

َ
لامُ عَل السَّ

سلام بر تو ای مادر ماه‌های درخشان.
ولََادَکِ دُونَ الُحسَین بنَ بِنتِ رَسُولِ الله.

َ
کِ جَاهَدتِ فی سَبِیلِ الِله إِذ ضَحّیتِ بِأ

َ
نّ

َ
شهِدُ الَله وَ رَسُولهُ أ

ُ
أ

خدا و رسولش را گواه می‌گیرم که تو با اهدای فرزندانت و قربانی‌کردن آن‌ها در راه آرمان‌های حسین؟ع؟ 
جهاد کردی.

دَائِدِ وَ الَمصَائِب.
َ

 فی الِمحَنِ وَ الشّ
ً
ا رتِ الإمَامَ عَلیَّ وَ آزَ

گواهی می‌دهم که تو یار و یاور امام علی بن ابی‌طالب؟ع؟ در سختی‌ها و مشکل‌ها و مصیبت‌ها بوده‌ای.
.

ً
 مََحمُودَا

ً
 وَ جَاهَا

ً
کِ عِندَالِله شَأنَا

َ
فَإنَّ ل

تو در نزد خداوند از مقام و منزلت والایی برخورداری.
ایــن عــبــارت‌هــای زیــارت‌نــامــه بــا مــا صحبت می‌کند. آن‌قـــدر ایــن مــادر در قیام سیدالشهدا و رهبری 
امیرالمؤمنین؟ع؟ اثرگذار است که در زیارت‌نامۀ ایشان به این موضوع اشاره می‌شود. ببینید اثرگذاری یک 
کبر خدایى،  مادر تا کجاست! تا قیام خون خدا و تثبیت راه سیدالشهدا؟ع؟. )فاطمه اسلامى، سیدعل‌ىا
»ام‌البنین، اسوۀ مادران و همسران شهید«، مجلۀ پیام زن، شهریور۱۳۸۵، شمارۀ ۱۷۴، ص۳۲، با اندکی 

تلخیص.(
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امــا تأثیرگذاری او وصف‌نشدنی اســت. فرزندش را تربیت کــرده بــود برای 
حسین؟ع؟.

مادر با یک‌ دست گهواره می‌جُنباند
ــادران، حساس‌ترین نقطۀ زندگی بشر هستند و مقام و جایگاه بسیار  م
هُ  مُّ

أُ
هُ � �تْ

َ
هِ حَمَل وَالِدَ�یْ  �بِ

سَا�نَ
�نْ �إِ

ْ
ا ال �نَ �یْ

والایی پیش خدا دارند. خداوند می‌فرماید: >وَ وَصَّ
رُ<1 خدا می‌خواهد  مَصِ�ی

ْ
یَّ ال

َ
ل کَ �إِ

رْ لِی وَ لِوَالِدَ�یْ
ُ
ک ْ �نِ ا�ش

أَ
�نِ � ْ ی عَامَ�ی ِ

هُ �ف
ُ
صَال ى وَهْ�نٍ وَ �فِ

َ
ا عَل وَهْ�نً

این پیام را به مادران برساند. حواستان باشد خدا هم به فکر شما هست. 

اما عزیزان، به نظر شما چرا خداوند آن‌قدر به فکر مقام مادری است و برای 
ــادریِ یک مــادر چه  این مقام ارزش و جایگاه در نظر گرفته اســت؟ مگر م

تأثیراتی می‌تواند بر جامعه و محیط اطراف خود داشته باشد؟

، می‌تواند فرزندی تربیت کند که  زحمات و کوشش‌های عاقلانۀ یک مادر
جهان را متحول کند. جملۀ ابن‌سینا بسیار حکیمانه است. ابوعلی سینا 
می‌گوید: »مادر با یک ‌دست گهواره را می‌جنباند و تکان می‌دهد و با یک 
‌دست عالم را متحول می‌کند و تکان می‌دهد.« ممکن است یک انسان 
دانشمند و اثرگذار تحویل جامعه بدهد و بالعکس. یک نمونۀ جالب از 
ع برق است. ادیسون  این افــراد اثرگذار توماس ادیسون است. او مختر
دربارۀ مادرش می‌گوید: »جهان هرچه از فناوری و صنعت دارد، از من است 
و من هرچه دارم، از مادرم است.« مفهوم این کلام ادیسون یعنی عالمیان 
هرچه دارند، از مقام مادر است.2 می‌توان با جرئت این جمله را تکرار کرد: 

، عالم را.« »مادر با یک‌ دست گهواره می‌جنباند و با دست دِگر

»مادری« جایگاهی است که بزرگان این‌گونه با آن برخورد می‌کنند. »مادری« 
کرامتی است که اسلام برای زن در نظر گرفته است. اگر خانمی یا مادری این 

را متوجه شد، دیگر از آن دست برنمی‌دارد.

1. لقمان، ۱۴.
2. سیدعلی‌اصغر علوی، امضای کوچک، ص۸۷.
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! پیشرفت، پَر
متأسفانه امروزه هیاهوی تبلیغات کاری کرده است که عده‌ای برای مادری 
و بچه‌داری چندان نقشی قائل نباشند. می‌گویند با بچه‌داری و مادرشدن 
باید دور پیشرفت را خط کشید. برای توجیه حرف‌های خود چنین استدال 
می‌کنند: »مــادری یعنی کلفَتی. من که کلفت نیستم. بازهم بچه بیارم که 
نه بتونم درسم رو تموم کنم، نه توی جمع‌های فرهنگی برم و نه هیچ جای 
دیگه؟! حاج آقا، مــادری و کلفتی نقش تأثیرگذاریه یا اینکه توی شرکت یا 

دانشگاه یا کار دیگه‌ای حضور داشته باشی؟«

آن‌قدر این شست‌وشوی مغزی و انحراف را ادامه داده‌اند که جای اصل و 
ع عوض شده، جای ارزش و ضدارزش عوض شده، جای معروف و منکر  فر
عوض شده. حالا اگر در کشور خودمان، بر اساس فرهنگ خودمان عمل 
کنیم، در مقابل ما مدعی هم می‌شوند. باید پاسخ‌گو هم باشیم. خیلی 

عجیب و تلخ است!

به نظر می‌رسد باید به این سؤال مهم پاسخ دهیم. آیا مادر ادیسون انسان 
موفقی بود یا نه؟ آیا مادر ادیسون همان تلاشی که برای تربیت فرزندش 
انجام داد تا او را به‌شکلی تحویل جامعه بدهد که بتواند با تلاش‌های خود 
و اختراع‌های بــاارزش خود، برای جامعه مفید باشد، مایۀ عقب‌ماندگی و 
مانع از حضور اجتماعی او بود؟ آیا او با این کارش، بیشترین خدمت را به 
مردم کرد یا آن زنی که از صبح تا غروب فقط خود را مشغول انجام کارهای 
یک کارخانه یا مغازه در فلان منطقۀ شهر می‌کند؟ کارخانه‌ای که دانشمند، 
ع و انسان ارزشمند تولید می‌کند، کارخانۀ بهتری است یا کارخانه‌ای  مختر
که دستمال‌کاغذی و مــواد خوراکی و مانند آن تولید می‌کند؟! انتخاب با 

شماست. مدیریت کدام را ترجیح می‌دهید؟

چه‌کسی گفته است که یا حضور اجتماعی و موفقیت، یا بچه و بچه‌داری؟ 
دارنــد،  فرزند  چهار  که  »حقیرالسادات«  خانم  مانند  نمونه‌ای  بــانــوان  آیــا 
عقب‌مانده محسوب می‌شوند؟ خانم دکتر بی‌بی‌فاطمه حقیرالسادات از 
جملۀ افتخارات بانوان ایرانی است که در عین اینکه چندین عنوان مهم 
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اجتماعی دارد، مانند دکترای تخصصی نانومدیسین1 از آمستردام هلند، 
کارآفرین نمونۀ سال ۱۳۹۷، مدیر شش شرکت،  صاحب دوازده اختراع، 
همسر آزاده‌ای سرافراز و عضو شورای یکی از شهرها، بسیار مقید و معتقد 
به حجاب هم هست و شاید باورش برای برخی‌ها سخت باشد که با ‌همۀ 
این مشغولیت، صاحب چهار فرزند موفق اســت. به اعتراف همۀ عقلا، 

ایشان زنی بسیار موفق است. کسی شک دارد؟!

! سر سفرۀ مادر
چــرا جــای دوری برویم. آیــا مــادر حــاج ‌قاسم در عالم تأثیرگذار نبود؟! مادر 
حاج‌ قاسم فقط یک مادر بود و شاید به‌ظاهر هیچ فعالیت اجتماعی هم 
اما  می‌دانستند؛  عقب‌مانده  و  بی‌سواد  را  او  هم  کسانی  شاید  نداشت. 
، پای سفرۀ امام حسین؟ع؟ تربیت شد و  حاج‌قاسم دست ‌در ‌دست مادر
عالمی را تکان داد! آیا مادر شهید تهرانی‌مقدم در عالم اثرگذار نبود؟! آیا مادر 
شهید شهریاری در عالم تأثیرگذار نبود؟! مادر این‌همه پزشک، دانشمند، 

؟! مهندس، وکیل و وزیر چطور

ملاک ما برای قضاوت دربارۀ عقب‌ماندگی یا پیشرفت، دچار مشکل شده 
و کلاه سرمان گذاشته‌اند.

الان ارزش‌ها تا حدودی عوض‌ شده و کار و فعالیت‌های اجتماعی، یکی از 
دل‌مشغولی‌هایی شده که زنان جامعه به آن گرفتار شده‌اند. چرا »مادری« 
از ارزش‌های اجتماع افتاده، اما تحصیل و اشتغال و... روزبه‌روز ارزشمندتر 

می‌شود؟

الان اگــر یک زن، صبح تا شب مشغول کــاری مردانه باشد و حقوق کمی 
بگیرد، محترم است؛ ولی اگر همین ‌زمان را به کودکانش اختصاص بدهد و 
آرامش خانه را حفظ کند و قلب زندگی در خانه و جامعه باشد، عقب‌افتاده 
مّــل به ‌نظر می‌رسد! این تغییر نگاه‌ها سوغات فرهنگ غرب است که 

ُ
و ا

با استحالۀ فرهنگی، ارزش‌ها را جابه‌جا کرده‌اند و زنان را به اموری حداقلی 

1. نانوپزشکی.
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مشغول کرده‌اند که خروجی خاصی هم ندارد. به یک فرزند اکتفا‌کردن یا دو 
فرزند داشتن را از سرشان هم زیاد می‌دانند. این فرهنگ غربی را عده‌ای از 
مسئولان فرهنگی کشور پذیرفته‌اند و تسلیم آن شده‌اند و آرام و بی‌صدا 
ــوردِ بــانــوان کشورمان داده‌انـــد؛ امــا متفکران و صاحب‌نظران غربی  به خ

نگاهی متفاوت دارند.

یکایی اعتراف مونا شارِنِ آمر
ــی، در مــقــالــه‌ای بـــا عـــنـــوان »اشــتــبــاه  ــای ــک ــری ــارن، نــویــســنــدۀ آم ــ ــا شـ ــون م
فمینیست‌ها« می‌نویسد: »آزادی زنان برای ما افزایش درآمد آورد، سیگار 
ویژۀ زنان تولید شد، حق انتخاب برای تنهازندگی‌کردن به زنان داده شد، 
اعتبارات  ایجاد شد،   ‘ ’مراکز بحران تجاوز خانوادۀ یک‌نفره تشکیل شد، 
فــردی آورد، عشقِ آزاد آورد و...؛ امــا در ازای آن، چیزی را به غــارت بــرده که 
خوشبختی بسیاری از زنان در گرو همان است. آن چیزی را که به غارت برد، 
همسر و خانواده است«1 خانواده‌ای که اسلام به‌شدت روی آن حساس 

است و آن را زینت زندگی دنیا می‌داند.

غرب هم پشیمان شده؛ اما... !
نه‌تنها  باشد،  جریان‌ساز  و  تاریخ‌ساز  زینب‌کبری؟عها؟  مانند  باید  که  زنــی 
بهترین سرمایۀ خود یعنی عمر خود را صرف تربیت فرزندانی برای آیندۀ 
خود و دیگران نمی‌کند، بلکه خود را تبدیل به ابزار سوءاستفادۀ دیگران 
کــرده اســت. این زن، زنی نیست که فرهنگ ایرانی و اسلامی به‌ دنبالش 
است. باور کنید این زن، حتی آن زنی که خودش دوست دارد هم نمی‌شود. 
به آرزوهایش نمی‌رسد. او راه را اشتباه می‌رود و زمانی می‌فهمد که کار از کار 

گذشته است.

آیا می‌خواهیم بر سر سفرۀ اسارتی که غرب برایمان پهن کرده بنشینیم؟ 
سر سفرۀ فرزند بنشین که برایت عــزت مـــی‌آورد، آبــرو مـــی‌آورد، نه اســارت 

1. مرضیه صدیقی، »نگاهی به روند جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران«، کتاب نقد، 
شمارۀ ۱۲، ص۶۹.



مهفت جلسم   |   پهن می‏کند!  سفره را او   |   109 

و ذلت. به‌دنبال اثری یا اسیری؟ می‌خواهی اثرگذار باشی یا اسیر و کارگر؟ 
به‌دنبال اسیری هستی یا امیری؟

نتیجۀ ایــن اســارت چه می‌شود؟ مگر غیر از ایــن اســت که سست‌شدن 
بنیان ارزشمند خانواده و افزایش آمار طلاق و سردی خانواده‌ها به‌دلیل 
همین عملکرد غلط و اشتباه محاسباتی‌ است؟! باز دوباره اشتباه برداشت 
نشود. کسی نگفت که زن‌ها را در خانه زندانی کنید و نگذارید نفس بکشند. 

این‌هم از آن سیاه‌نمایی‌ها و شلوغ‌کاری‌هایی است که به ما می‌چسبانند.

اول، مادری!
را  انقلاب در بیان راهگشایی در نشست ســال ۱۳۹۰ نکاتی  رهبر معظم 

گوشزد کردند و فرمودند:

آن موافقیم. بنده  با  از جملۀ چیزهایى اســت که  بــانــوان  اشتغال 
نــوع اشتغال  از  ــواع مشارکت‌هاى اجتماعى موافقم، حــالا چه  ان با 
ــه از نـــوع اشــتــغــالات ســیــاســى و اجــتــمــاعــى و  ــد، چ ــاش اقــتــصــادى‏ ب
خوب  هم  این‌ها  باشد.  قبیل  ایــن  از  و  خیرخواهانه  فعالیت‌هاى 
است. زن‌ها نصف جامعه‏اند و خیلى خوب است که اگر ما بتوانیم 
از این نیمِ جامعه‏ در زمینۀ این‌گونه مسائل استفاده کنیم؛ منتها 
دو‌سه اصل را نباید نادیده گرفت. یک اصل آن این است که این کار 
اساسى را[ که کارِ خانه و خانواده و همسر و کدبانویى و مادرى است[ 

تحت‏الشعاع قرار ندهد... .«1

و این یعنی می‌شود خانم‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم در زندگی خود، 
بپردازند و هم در  )مـــادری و همسرداری در خانه(  کــار اصلی‌شان  به  هم 

اجتماع حضوری فعال داشته باشند؛ اما باید به زندگی اولویت داد.2

کشور در آستانۀ میلاد باسعادت حضرت فاطمه ‌زهرا؟عها؟،  1. بیانات در دیــدار جمعی از بانوان برگزیدۀ 
۳۰فروردین۱۳۹۳.

2. خانم دکتر اردبیلی خانمی ۴۵ساله است که مدرک دکترای آینده‌پژوهی دارد و صاحب پنج فرزند است. 
ایشان در یکی از برنامه‌ها می‌گفت:

زن و مرد، هر دو، باید به زندگی‌مان اولویت بدهیم. ما بناست زندگی کنیم، نمی‌توانیم که صبح تا شب 



   110   |   رک(بفره  )منسک یر سهایم ‏چهبا ب

رفتارهای غلط
بدون شک یکی از عواملی که به این نوع نگاه دامن می‌زند که زن یا مادر 
از جایگاهی که دارد، ناراضی است و مادری را ارزشمند یا عاقلانه نمی‌داند، 
که در خانه  از همسری  زندگی‌هایمان  اگــر در  رفتارهای غلط مردهاست. 
داریم و الان مادر بچه‌هایمان است، تقدیر می‌کردیم و به‌خاطر مادربودنش 
به او احترام می‌گذاشتیم، وضعمان بهتر بود. تحقیر خانه‌داری و فرزندآوری 
و فرزندپروری آسیب‌های عمیقی دارد که ما هم در آن مقصریم. نوع نگاه و 

رفتار ماست که به این وضعیت بد دامن زده است و همه مسئولیم.1

 از زحمات همسرتان در خانه تشکر کنید. آن‌هــا کــار بزرگی 
ً
آقــایــان، حتما

بابت غذاپختن،  به دوش می‌کشند.  را  زیــادی  و زحمات  انجام می‌دهند 
حفظ آرامش خانه، سروکله‌زدن با فرزندان، تربیت بسیار سخت و حساس 
بچه‌ها و کلی کار ریزودرشت که به چشم نمی‌آیند، باید از همسرتان تشکر 

کنید.

همسر شهید صیاد شیرازی نقل می‌کند که علی به من می‌گفت: »خجالت 
می‌کشم. خیلی در حق شما کوتاهی کرده‌ام. کمتر پدری کرده‌ام. فرصتم کم 
بوده؛ وگرنه خیلی دلم می‌خواست.« یک روز که علی آقا جبهه بود، دیدم 
در زدنــد. پیک بود. نامه آورده بود. قلبم ریخت. فکر کردم شهید شده و 

که یک نماد  کار بکنیم. این دویدن‌ها و پــول‌درآوردن‌هــا برای زندگی است. ما بچه‌دارشدن را  بدویم و 
واقعی زندگی است، تعطیل می‌کنیم برای اینکه مثلاً تحصیل کنیم و این اشتباه بزرگی است و توانمندی 
خانم‌های ما را هم پایین می‌آورد؛ چون وقتی این دخترخانم تحصیلاتش تمام شد و خواست وارد زندگی 
شود، عادت کرده فقط تک‌بعدی برنامه‌ریزی کند، یا فقط درس بخواند یا فقط کار کند یا فقط زندگی کند.

گر از ابتدا همۀ این‌ها را با یک توقع کمتر به‌همراه توکل، در کنار‌ هم برنامه‌ریزی می‌کرد، الان می‌توانست  ا
توان ادارۀ آن شغل موردنیاز جامعه را در کنار زندگی خود و در کنار فرزندانش داشته باشد. آن‌وقت این زن 
گر روزی می‌دید یکی از این‌ها با آن اصل در تناقض بود، آن را کنار  دارای یک دید مدیریت فرهنگی بود که ا
می‌گذاشت. در این صورت رشدش نیز متوقف نمی‌شود. خانم دکتر اردبیلی، »رابطۀ اشتغال و تحصیل با 

https://www.aparat.com/v/KkqAX :زندگی مشترک و فرزندآوری«، دسترسی‌در
1. »متأسفانه تصور بعضی از مردان، از زن در خانه، تصور یک موجود درجه‌دویی ]است‌[ که موظف به 
خدمتگزاری به دیگران اســت. ایــن تصور بین خیلی‌ها هست. حــالا بعضی‌ها به زبــان مــی‌آورنــد، به‌ رو 
می‌آورند، بعضی‌ها هم به رو نمی‌آورند؛ اما در دلشان این است. این درست نقطۀ مقابل آن چیزی است که 

اسلام بیان کرده است« )بیانات در دیدار جمعی از بانوان برگزیدۀ کشور، ۳۰فروردین۱۳۹۳(.
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وصیت‌نامه‌اش را آورده‌اند. نامه را گرفتم. باز کردم. یک انگشتر عقیق برایم 
فرستاده بود از جبهه. نوشته بود: »این انگشتر را فرستادم به‌پاس صبرها و 
تحمل‌هاى تو. به‌پاس زحمت‌هایى که کشیده‌اى، این را به تو هدیه کردم.«1

بعضی مردها فکر می‌کنند کار فقط بــرای بیرون از خانه است و زنانشان 
در خانه فقط مشغول خوردن و خوابیدن‌اند؛ در حالی که برای زنان، خانه 
محیط استراحت نیست. خانه‌داری و غذا و نظافت و بچه‌داری و هزار جور 
کار ریزودرشت، تمامِ وقت زن‌های خانه‌دار را پر می‌کند. طبیعی است که زن 
هم خسته شود و از طرف شوهرش دل‌گرمی بخواهد. اگر این دل‌گرمی‌ها 
و این درک نباشد، زن هم دل‌سرد می‌شود و همین می‌شود که بعضی‌ها از 

مادرشدن و مادری‌کردن دل خوشی ندارند.2

بدون‌شک رفتارهای ما آقایان با مادرِ بچه‌هایمان خیلی مهم است. رفتاری 
را که یک مرد در خانه انجام می‌دهد، فرزندان هم می‌بینند. می‌بینند که 
ــی قائل نیست. همین در  پــدر اصــاً بــرای مــادرشــان و مــادری‌هــای او ارزش
رفتار آن بچه هم تأثیر می‌گذارد. اگر رفتارمان ارزش مادری را نشان بدهد، 
دخترمان هم درک می‌کند که مادر و مادری‌هایش چقدر باارزش است. اما 
اگر رفتارمان طوری باشد که انگار مادر هیچ جایگاهی ندارد، این بچه هم 
می‌بیند و در آینده، خودش هیچ رغبتی به مادرشدن و مادری‌کردن نشان 

نمی‌دهد.

1. امیرحسین انبارداران، امیر دلاور؛ خاطرات شهید صیاد شیرازی.
2. رهبر معظم انقلاب؟مد؟ می‌فرمایند:

کرم است که در ابتدای جلسه هم   »المرأة سیدة بتهیا.« )بزرگِ خانه، زن خانه است.( این روایت از پیغمبر ا
یحانة و  گون ائمه؟عهم؟ آمده: »المرأة ر گونا گفتارهای  گفته شد. جایگاه زن در خانواده، همانی است که در 
، پادو، یک خدمتگزار محترم. می‌فرماید: در داخل  لیست بقهرمانة.« در تعبیرات عربی، قهرمان یعنی کارگزار
خانه، زن قهرمانه نیست؛ ریحانه است، گُلِ خانه است. خطاب به مردان می‌فرماید: بهترین شما کسانی 
هستند که بهترین رفتارها را با همسرانشان دارند. این‌ها نظرات اسلام است. )بیانات در دیدار جمعی از 

بانوان نخبه، ۱خرداد۱۳۹۰.(





مجلس هشتم

تــــــــربــــــــیــــــــتــــــــش بـــــــــــــا مـــــــــا!





فرزندِ بیشتر مانع تربیت نیست، بلکه خود ابزار مهمی برای تربیت 
است. لقمۀ حلال و سفرۀ حسین؟ع؟ کار را درست می‌کنند.

بیش از این تکلیفی نداری!
بر   >

ً
ارا �ن کمْ  هْل�ی

أَ
� وَ  سَکمْ  �فُ �نْ

أَ
� وا  >�قُ آیــه  »وقتی  می‌فرمایند:  صــادق؟ع؟  امــام 

پیامبر؟ص؟ نــازل شــد، مــردی از مسلمانان نشسته بــود و گریه می‏کرد و 
می‌گفت:‌ »ای رسول خدا، من در مقابل نفس خودم ناتوان و عاجزم و در 
کارب خود مانده‌ام. حالا با نازل‌شدن این آیه تکلیف من سنگین‌تر هم شد. 
مکلف شدم خانوادۀ خود را هم نجات بدهم.« رسول خدا؟صل؟ فرمود: 
م، و  هُمُ الُلّه، و تَنهاهُم عَمّا نََهاهُمُ الُلّه عَنهُ، فإن أطاعُوک کنتَ قَد وَقَیتََهُ »تأمُرُهُم بِِما أمَرَ
یک.«1 )کافی است که آن‌ها را امربه‌معروف 

َ
إن عَصَوک فکنتَ قَد قَضَیتَ ما عَل

خ حفظ کرده‌ای و اگر  و نهی‌ازمنکر کنی. اگر از تو پذیرفتند، آن‌ها را از آتش دوز
نپذیرفتند، وظیفۀ خود را انجام داده‏ای.(

وظیفۀ  امرونهی‌کردن  فقط  نخواستند.  ما  از  چیزی  ایــن،  از  بیشتر  یعنی 
ماست. انتظار هم ندارند که ما بتوانیم همۀ افراد را هدایت کنیم. حضرت 
نوح؟ع؟ هم با اینکه پیامبر خدا بود، فقط همین کار را انجام داد و پسرش 

عاقبت‌به‌خیر نشد.

1. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج‏۲۴، ص۲۹۳.
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! ، تربیت بهتر بچۀ کمتر
همین دغدغۀ ایــن مــرد مسلمان در زمــان رســول خــدا؟صل؟، در زمــان ما 
هم میان مردم وجود دارد. وقتی به برخی می‌گوییم: »چرا تک‌فرزندید؟ چرا 
 مسئلۀ تربیت را پیش می‌کشند 

ً
به‌سمت خانوادۀ کامل نمی‌روید؟« فورا

و زود جــواب می‌دهند: »حــاج ‌آقا دلتون خوشه! مگه نمی‌گین پدر و مادر 
مسئول تربیت فرزندان خودشون هستن؟ خب اگه ما بچه‌دار بشیم، توی 
این دوره و زمونه، چه‌کسی می‌خواد این‌ها رو تربیت کنه؟ ما توی تربیت 

همین یه فرزند هم موندیم! من که نمی‌رسم چند تا بچه رو تربیت کنم!«

نورِ متمرکز
اینکه ما دغدغۀ تربیت فرزند را داشته باشیم، خیلی خوب و ارزشمند است؛ 
اما بــاور کنید مفهوم »تربیت« این‌قدر پیچیده و دست‌نیافتنی نیست! 

بیایید چشم‌ها را بشوییم و تربیت را به‌گونه‌ای دیگر ببینیم!

معنای تربیت این نیست که نگهبان بچه بشویم و مدام، تمام حرکاتش 
را زیر نظر بگیریم و فرمان بکن‌نکن صادر کنیم! تربیت یعنی اینکه کمک 
کنیم کودک سیر طبیعی رشدش را طی کند. تربیت یعنی سنگ‌های سر راه 

رشدش را برداریم و بگذاریم سنگ‌ریزه‌ها را خودش چاره کند.

آن ‌یک  تربیت  بــرای  بیشتری  فرصت  تک‌فرزندی  می‌کنند  فکر  بعضی‌ها 
فرزند برایشان فراهم مــی‌آورد؛ اما حواسشان نیست که نورِ متمرکز فقط 
چشم را می‌زند! نور باید پخش باشد. کودک باید در سایۀ نظارت ما رشد 

کند، نه اینکه زیر ذره‌بین ما آتش بگیرد!

تربیت بی‌فرزندی
اگر از خانواده‌های پرجمعیت سؤال کنید که آیا شما که فرزندان بیشتری 
 جوابی به شما می‌دهند غیر 

ً
دارید با تربیتشان به مشکل خورده‌اید؟ حتما

از آن‌ چیزی که فکرش را می‌کنید. تعدد فرزندان نه‌تنها تربیت آن‌ها را سخت 
نمی‌کند، بلکه کارشناسان امور تربیتی ‌یکی از ابرازهای تربیت درست فرزند 
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را داشتن فرزندان دیگر می‌دانند.1

اگر می‌خواهی فرزندت خوب تربیت شود، داشتن فرزندان زیاد به شما خیلی 
کمک می‌کند؛ چراکه بهترین روش تربیت، تربیت بین‌فرزندی است؛ یعنی 
تربیت کــودک با کــودک. در فضای چند‌فرزندی، توجه ما معطوف نظارت 
کلی بر تعاملات فرزندان است. بازی‌ها و کودکی‌ها و درگیری‌ها و دعواها و 
صلح‌های بچه‌ها با هم، آن‌ها را رشد می‌دهد. در واقع ما باید محیط خانواده را 

تربیت کنیم، نه تک‌تک فرزندان را. باید محیط و جَو خانه درست باشد.

رهبر معظم انقلاب در این زمینه نکتۀ دقیقی دارند. می‌فرمایند:

محیط  تربیت  نیست،  ــدان  فــرزن تــک‌تــک  تربیت  ــدان  فــرزن تربیت 
خانواده است. محیط خانواده که خوب بود، چه بچه یکی باشد، چه 
پنج ‌تا باشد، فرقی نمی‌کند. خوب تربیت می‌شوند. به‌طور طبیعی، 

به‌طور غالب، خوب تربیت می‌شوند.2

به‌فکر تنهایی‌اش باش!
مطلب دیگر دربارۀ تربیت فرزندان این است که پدر و مادرهای تک‌فرزند، 
همیشه دلــشــان هــزار راه مـــی‌رود. آن‌هــا نــگــران‌انــد کــه مــبــادا بــرای فرزند 
یکی‌یک‌دانه‌شان اتفاقی بیفتد و آسیب ببیند. آن‌ها درست مثل سایه، 
پشت‌سر فرزندشان راه می‌افتند و از او حمایت می‌کنند. پدر و مادری که 
یک بچه بیشتر ندارند، همیشه دلواپس هستند مبادا اتفاق بدی برای 
فرزندشان بیفتد و او را از دست بدهند. این وابستگی شدید و توجه بیش 

از حد به او، تربیت کودک را دچار مشکل می‌کند.

اما این فقط پدر و مادرها نیستند که تــاوان تک‌فرزندی را پس می‌دهند، 
بلکه این یکی‌یک‌دانه‌ها هم از این وضعیت به‌شدت رنج می‌برند. کودکی 
که نه خواهری دارد و نه برادری، از نظر فکری و عاطفی به بلوغ کامل نمی‌رسد 

1. محسن عباسی ولدی، ایران جوان بمان، ص۱۶۸.
که برای والدین عمل صالح‌اند«، دفتر حفظ و نشر حضرت آیت‌الله  2. »شرح حدیث اخلاق؛ فرزندانی 

خامنه‌ای، ۱۵آذر۱۳۹۵.
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و در آینده احتمال اینکه به اختلالات شخصیتی مبتلا شود، در او بیشتر 
است. در یک جمله، این والدین و کودک‌ها از آسیب‌هایی مثلِ احساس‌ 
تنهایی، لوس‌شدن، از‌دست‌دادن استقلال شخصیت، ضعف‌داشتن در 
به‌کارگیری قانون زندگی، اضطراب شدید پدر و مادر و از‌بین‌رفتن نسل عمو، 
عمه، دایی و خاله، خلأ عاطفی، اضطراب و فشار در نگهداری والدین در امان 
نیستند.1 ما باید زندگی‌مان را کامل کنیم و از همۀ ابعاد زندگی لذت ببریم. 
تنها راه رسیدن به این مرحله از زندگی، تشکیل خانوادۀ کامل با افزایش 

تعداد فرزندان است.2

شاید الان پدر و مادر متوجه نشوند؛ ولی بعد از مدتی این مشکل خودش 
را نــشــان مــی‌دهــد. در مــشــاوره‌هــا نمونه‌های ایــن کــودکــان را می‌بینیم. 
این‌ها از کودکی زیر چتر حمایت ۱۰۰درصــدی پدر و مادر بوده‌اند و به‌دلیل 
کم‌جمعیت‌بودن خانواده، هیچ‌گاه نحوۀ تعامل با جمع را یاد نگرفته‌اند؛ 
با  چـــون  نمی‌کنند؛  تــجــویــز  را  تــک‌فــرزنــد‌هــا  بــا  ازدواج  خیلی‌ها  بــنــابــرایــن 
کوچک‌ترین کم‌توجهی ممکن است مشکلاتی را برای طرف مقابل ایجاد 
کنند. این فرزندان توانایی برقراری ارتباط صحیح با خانوادۀ همسر را ندارند 
و به خانوادۀ خود وابستگی زیادی دارند و در مدیریت‌کردن مشکل‌ها و 

اختلاف‌ها توانایی کافی را ندارند.

بازی بازوی تربیت
فرزندانی که در خانوادۀ کامل بزرگ می‌شوند؛ یعنی هم بــرادر دارنــد و هم 

1. محسن عباسی ولدی، ایران جوان بمان، ص۱۷۰.
2. مطالعات بین‌المللی دربارۀ الگوی خانوادۀ کامل می‌گویند:

کنند؛ یعنی  که همۀ اعضای آن، همۀ روابــط درون‌خانوادگی را تجربه  کامل خانواده‌ای است  خانوادۀ 
والدین فرزند دختر و پسر داشته باشند و هرکدام از دختر و پسر آن‌هــا، خواهر و بــرادر داشته باشند. 
که حداقل چهار فرزند  کامل« یک الگوی بین‌المللی است. خانواده‌ای  »perfect family« یا »خانوادۀ 
)دو پسر و دو دختر( داشته باشند. فرزندی که در خانواده به‌صورت تک‌فرزندی تربیت می‌شود، به‌دلیل 
اینکه همۀ نیازهای مادی او بدون چون‌وچرا در خانواده برآورده شده است، وقتی وارد اجتماع می‌شود، 
همان‌ توقع را از دیگران دارد و تحمل کوچک‌ترین سختی را ندارد، احساس مسئولیت نمی‌کند و دچار 
مشکلات مختلفی می‌شود. »پیامدهای تک‌فرزندی در خانواده و جامعه« باشگاه خبرنگاران جوان، 

https://www.yjc.news/fa/news/4533403 :۹شهریور۱۳۹۲، دسترسی در
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، این بچه‌ها قدرتشان در ارتباط با هم‌سالان بیشتر است.1 خواهر

اما تک‌فرزندان کسی را ندارند تا با او رقابت و بازی و دعواهای کودکانه کنند 
و چون در خانواده‌هایی رشد می‌کنند که افــراد بالغ در آن حضور دارنــد و 
 رفتاری از خود 

ً
کودکِ دیگری نیست که بتوانند با او ارتباط برقرار کنند، غالبا

نشان می‌دهند که یا به‌شیوۀ بزرگ‌سالان است یا هنوز خود را کودک فرض 
می‌کنند و رفتارهای اجتماعی ضعیفی از خود بروز می‌دهند.

! به خدا بسپار
اما به پدر و مادرهایی که می‌گویند: »دلتون خوشه! توی این دوره و زمونه، 
چه کسی می‌خواد این‌ها رو تربیت کنه؟ ما توی تربیت همین یه بچه هم 
موندیم!« باید نکتۀ دیگری گفته شود و آن نکته این است که خداوند در 
هْدی  هَ �ی

َ
�تَ وَلک�نَّ اللّ �بْ حْ�بَ

أَ
هْدی مَ�نْ � ک لا‌�تَ

�نَّ قرآن کریم به پیامبر؟صل؟ می‌فرماید:‌ >�إِ
، تو هر‌کس را که بخواهی هدایت  <2 )ای پیامبر �ن د�ی مُهْ�تَ

ْ
ال مُ �بِ

َ
عْل

أَ
اءُ وَ هُوَ � �ش مَ�نْ �ی

بهتر  را  هدایت‌یافتگان  او  و  می‌کند  هــدایــت  بخواهد  را  هرکه  نمی‌کنی. 
می‌شناسد.(

هدایت دست خداست. حضرت موسی؟ع؟ که کودک بود، مادرش او را به 
خدا سپرد. خدا هم در دامن خودِ فرعون او را بزرگ کرده و تربیتش را هم به 
عهده گرفت. بعد از اینکه مادر موسی به‌دستور خدا، کودک را در صندوقی 
 گــذاشــت و در رود رهــا کــرد، دل‌نــگــران شــد. خــدا بــه مــادر موسی فرمود: 
نخور  )غم‌وغصه   > �نَ لمُرسَلِ�ی

ٱ
� مِ�نَ  وهُ 

ُ
اعِل �جَ وَ  کِ  �ی

َ
ل �إِ وهُ 

ُ
دّ

ٓ
رَا ا 

�نَّ �إِ ِیٓ 
�ن حز�َ

�تَ ا 
َ
ل وَ  ی  ِ

ا�ف خ�َ
�تَ ا 

َ
ل >وَ 

که دوبــاره او را به آغوشت برمی‌گردانیم و پیامبرش می‌کنیم.( یعنی هم 
محافظتش و هم تربیتش با ما.

1. حجت‌الإسلام عباسی ولدی، کارشناس بسیار مطرح در حوزۀ جمعیت می‌گوید:
ما نمی‌خواهیم بگوییم هر دعوایی که میان بچه‌ها رخ می‌دهد، خوب است؛ اما در کل، رقابتی که میان 
بچه‌ها در خانواده‌های پرجمعیت وجود دارد، آموزش کارگاهی برای یادگرفتن تعاملات اجتماعی است. 
کسن است.  بچه‌ها وقتی با هم دعوا می‌کنند، یاد می‌گیرند چگونه حقشان را بگیرند. این دعواها مثل وا
گر میکروب حقیقی وارد بدن شد، بتواند  که بدن با آن مبارزه می‌کند تا ا کسن ضعیف‌شده‌ای است  وا

به‌راحتی با آن مبارزه کند. )محسن عباسی ولدی، ایران جوان بمان، ص۱۷۲.(
2. قصص، ۵۶.
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کربلایی‌ها!
بــرای نمونه در کربلا شما نمونه‌هایی از ایــن افــراد را می‌بینید که اولش 
آدم‌حسابی بــودنــد؛ ولــی در واقعۀ عــاشــورا از مسیر مستقیم به‌ انحراف 

کشیده شدند.

شمر ‌بن ‌ذی‌الجوشن را ببینید. شمر کسی بود که در رکاب امیرالمؤمنین 
علی؟ع؟ می‌جنگید و توفیق جانبازی داشت. اما چه شد عاقبت شمر؟ شد 

قاتل امام حسین؟ع؟!

بودند  کسانی  تابعین  بــود.  تابعین  از  ببینید. عمر ‌سعد  را  یا عمر ‌سعد 
 رســول خــدا؟صل؟ را ندیده بــودنــد؛ ولــی با اصحاب حضرت 

ً
که مستقیما

ملاقات داشتند و مردم در مسائل دینی خود به تابعین مراجعه می‌کردند. 
به‌تعبیری در بین مردم جایگاه مرجعیت داشتند. 

البته در کربلا نمونه‌های عکسِ آن را هم داریم که گذشتۀ خوبی نداشتند؛ 
اما خدا اسباب هدایتشان را فراهم کــرد. یکی از آن‌هــا حُر ‌بن ‌یزید ریاحی 
ــر امـــام حــســیــن؟ع؟ بــســت و دل فـــرزنـــدان و خــانــوادۀ  اســـت. حُـــر راه را ب
حسین؟ع؟ را لرزاند؛ اما آخر کار هدایت شد؛ چراکه خدا سفره‌دار است و 
همه‌چیز به‌ دست اوســت. تربیت روح و جسم در دست خداوند متعال 

است.

دعای والدین برابر با...!
ــایــد به  ــت بــچــه‌هــا را در دســـت ســیــدالــشــهــدا؟ع؟ گـــذاشـــت. ب ــایــد دسـ ب
بگویید:  مجالس،  ایــن  در  می‌آیید  وقتی  مــادرهــا  زد.  گــره  اهــل‌بــیــت؟ع؟ 
»حسین جــان، این بچه‌های ما نذر شما، فدایی شما!« اگر زیارتی رفتید، 

عرضه بدارید: »این‌ها غلام و نوکر شما. خودتان حفظشان کنید.«

اگر می‌دانستیم دعای خیرمان برای فرزندانمان چقدر تأثیر دارد، هیچ‌وقت 
کــه نبی مــکــرم اســــام، حــضــرت محمد  ــــم  ــــت داری نمی‌ترسیدیم. در روای
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تِه.«1 )دعایی که  مَّ
ُ
بِِی لِِأ کدُعَاءِ النَّ دِهِ 

َ
وَالِدِ لِوَل

ْ
‌مصطفی؟صل؟، فرمودند: »دُعَاءُ ال

پدر برای فرزند کند، مانند دعایی است که پیغمبر برای امت خود می‌کند.(

سفره‌های سرنوشت‌ساز
شاید برخی از شما بپرسید: »خب حالا که گفتید تربیت خیلی هم پیچیده 
 ما به‌عنوان پدر و مادر علاوه 

ً
نیست و هدایت هم که دست خداست، دقیقا

بر دعا برای فرزندان چه وظیفه‌ای داریم؟ چه کنیم که بچه‌هایمان در مسیر 
هدایت خدا قرار بگیرند؟« موضوعی که باید بپذیریم این است که ما در 
بخش مهارت‌های زندگی، احتیاج به آموزش داریم. باید برای یادگیری نحوۀ 
تربیت فرزندان وقت بگذاریم، مشاورۀ خانواده داشته باشیم و به‌محض 
بروز مشکل، مشورت کنیم و نگذاریم مشکل تبدیل به بیماریِ رفتاری 
جــدی شــود. لااقــل بــه‌انــدازۀ چند‌درصد از وقتی‌ که بــرای دیــدن فیلم‌های 
ج می‌کنیم، برای بچه‌هایمان بگذاریم. متعدد و کانال‌های فضای مجازی خر

برای تربیت موفق و درست فرزندانمان دو راهکار مهم داریــم. ما وظیفه 
‌داریم بچه‌هایمان را سر دو سفره قرار دهیم که این دو سفره، سفره‌های 

سرنوشت‌سازی هستند.

لقمه‌های سرنوشت‌ساز
آورده می‌شود،  سفرۀ اول، سفرۀ حــال اســت. هر لقمه‌ای که سر سفره 
آینده و سرنوشت فرزندان ما را تعیین می‌کند. بچه‌ها مثل گل هستند. اگر 
پای این گل‌ها به‌جای آب، نفت بریزیم، می‌خشکند. رزق حرام و شبهه‌ناک 

بچه را نابود می‌کند.

آن چیزی که تربیت فرزندان را با مشکل روبه‌رو می‌کند، فرزند زیاد نیست؛ 
بلکه لقمۀ ناپاک است که اگر یک فرزند هم داشته باشیم، در تربیت او به 

مشکل برمی‌خوریم.

مادری که خودش محجبه و چادری است، می‌گوید: »هرکار می‌کنم، دخترم 

1. ابوالقاسم پاینده، نهج ‌الفصاحه؛ مجموعه کلمات قصار حضرت رسول؟صل؟، ص۴۸۲.
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به حجاب بی‌رغبت اســت.« دختری که به بلوغ رسیده، امرونهی‌کردن او 
برای والدین سخت شده است؛ اما این مادر نمی‌داند شاید این لجاجت 
 تأثیر لقمۀ حرام باشد. لقمۀ حرام در 

ً
و بی‌رغبتی فرزندش به حجاب، عمدتا

فرزند او به‌تدریج چنین اثراتی گذاشته است.

اگر پسردارها می‌خواهند فرزندان علی‌اکبری تربیت کنند، باید فرزندانشان 
را مثل علیِ ‌اکبر؟ع؟ سرِ سفرۀ حلال بنشانند. اگر دختردارها می‌خواهند 
سکینه و رقیه تربیت کنند، باید مثل آن‌ها فرزندان خود را سر سفرۀ حلال 

بزرگ کنند.

سر سفرۀ حسین؟ع؟
سفرۀ دومی که باید فرزندان را پای آن نشاند، »سفرۀ حسین؟ع؟« است؛ 
چراکه سفرۀ حسین سه ویژگی دارد که در جلسۀ اول گفته شــد. سفرۀ 
ــت و آرامــش‌بــخــش و  ــت کــه شــفــابــخــش اسـ حــســیــن؟ع؟ ســـفـــره‌ای اسـ
نجات‌بخش. در زیــارت اربعین آمــده اســت: حسین ‌بن ‌علی، جان و خون 
خود را در راه تو داد. »لیستنقذ عبادک من الجهالة.« )تا بندگان تو را از جهل 
نجات دهــد.( »و حیرة الضّلالة.« )و آن‌هــا را از سرگردانیِ ناشی از ضلالت و 

گمراهی آزاد کند.(

را ســر سفرۀ نجات‌بخش  آن‌هــا  فــرزنــدانــمــان سردرگمیم،  تربیت  در  اگــر 
سیدالشهدا؟ع؟ بیاوریم و سر این سفره بنشانیم. آن‌ها را امام‌حسینی بار 
بیاوریم. اگر ما فرزندان خودمان را سر سفرۀ امام حسین؟ع؟ قرار بدهیم، 
خودِ آقا خوب می‌دانند چگونه از آن‌ها پذیرایی کنند. اگر نمک‌گیر سفرۀ 

حسین؟ع؟ شدند، کار تمام است.

ــودت بهتر  ــراغ هــدایــت اســـت، از خـ حسین؟ع؟ کشتی نــجــات اســـت، چـ
بچه‌هایت را حفظ می‌کند.

البته باید تلاش کنیم و برای بچه‌ها وقت بگذاریم، مطالعه کنیم؛ ولی اول 
و آخر، مربی و هادی و رب، خدای متعال است. تو رزق حلال برای فرزندت 
، دعایش کن، در هیئت و مسجد بزرگش کن  ، برای او وقت بازی بگذار بیاور
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و دستش را در دست امام حسین؟ع؟ بگذار و بقیۀ ماجرا را به خدا واگذار 
کن.1

فرزندان ولایی 
سر سفرۀ اهل‌بیت؟عهم؟ انسان هدایت می‌شود. فقط باید خودمان را سر 

سفرۀ آن‌ها برسانیم. در روایت داریم که ابو‌زبیر مکی می‌گوید:

جابر را در کوچه‌های مدینه دیدیم که می‌چرخید و می‌گفت: »یا مَعْشَرَ 
 حُبِّ عَلِِی!«‏2 )بچه‌هایتان را بامحبت علی؟ع؟ 

َ
وْلََادَکمْ عَلَی

َ
بُوا أ دِّ

َ
نْصَارِ أ

َ
الْْأ

ادب کنید.(

این یعنی محوریت تربیت با محبت به ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ است، نه 
پول و مقام و ریاست و پارتی.

اگــر تربیت فــرزنــدان خــود را بر محور ولایــت قــرار دهیم، اگــر فرزندانمان را 

1. در زمان آیت‌الله خوانساری، فردی خدمت ایشان می‌رسد و می‌گوید:
 گناهان، گناهی نیست انجام نداده باشد، خلافی نیست نکرده باشد، همه از دست او  برادری دارم که از
عاصی شده‌ایم. می‌خواهم او را خدمت شما بیاورم تا شما او را نصیحتی کنید. ان‌شاءالله که تأثیرگذار باشد.
کارساز نیست و مشکلی را  آیــت‌الله خوانساری به آن شخص فرمودند: با این اوصــاف، نصیحت من هم 
گر برادر شما در مسیر این راه قرار گرفت و تأثیری در او داشت، او را  حل نمی‌کند. تنها یک‌ راه می‌شناسم. ا
گر این راه جواب نداد، دیگر رهایش کنید. اصلاح نمی‌شود.  نزد من بیاورید تا من هم او را نصیحت کنم. ا
ک. راهی که آیت‌الله خوانساری به او پیشنهاد دادند  کلام عجیبی بود. امیدوارکننده و در عین حال ترسنا
این بود که فرمودند: او را به کربلا ببرید. مگر اینکه سر سفره‌ای که حسین؟ع؟ پهن می‌کند، اصلاح شود. 
کرد، یعنی اینکه در درون او هنوز نوری وجود دارد و اصلاح‌شدنی و  گریه  گر در حرم امام حسین؟ع؟  ا

نصیحت‌پذیر است، وگرنه که هیچ.
این فرد تعریف می‌کند: برادرم را با هزار ترفند و بهانه که بیا تو مراقب ما باش و...، به کربلا بردیم. بین راه 
هیچ‌ حسی نداشت. اصلاً این چیزها را قبول نداشت. وقتی نزدیک صحن و حرم ارباب بی‌کفن اباعبدالله 
الحسین؟ع؟ شدیم، دیدم که او سرش را پایین انداخت. انگار در درون او داشت اتفاقی می‌افتاد. زمانی ‌که 
وارد حرم امام حسین؟ع؟ شدیم، گریه که هیچ، دیدم برادرم ضجه می‌زد. خیلی برایمان عجیب بود. وقتی 
برگشتیم ماجرا را برای آیت‌الله خوانساری تعریف کردیم. ایشان فرمودند: »معلوم است که هنوز نوری در 
وجود او هست. حالا او را نزد من بیاورید تا چند کلامی نصیحت کنم.« به ایشان عرض کردیم: »آقا کار تمام 
شد. در حرم وقتی این حال به او دست داده بود، به او گفتم: ’برادر، حالا که تو با این دستگاه قهر نیستی، 
همین ‌جا توبه کن و راه خودت را عوض کن.‘« این فرد از همین باب رحمة ‌ا‌لله الواسعة عاقبت‌به‌خیر شد و 

جزو شهدای انقلاب اسلامی شد. )به‌نقل از حجت‌الاسلام‌والمسلمین عالی(
2. محمد بن علی بن ‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، الأمالی، ص۷۷.
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آن‌هــا قرار  امام‌حسینی بار بیاوریم، اگر محبت سیدالشهدا؟ع؟ را در دل 
آن‌هــا که مأمور به تربیت انسان‌ها هستند، بهتر می‌توانند  دهیم، خود 

فرزندان ما را، هر چند نفر که باشند، تربیت کنند.



مجلس نهم
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تبیین ضرورت و نحوۀ برخورد مسئولانه همۀ مردم برای موضوع 
افزایش نسل، به‌عنوان بهترین راه‌حل مشکل بحران جمعیت به 
مدل حمایت حضرت عباس؟ع؟ و معرفیِ فرزند به‌عنوان یکی از 

مؤلفه‌های قدرتِ یک خانواده و جامعه.

حامی کاروان
وقتی شب عاشورا، وجود نازنین قمر‌منیر‌بنی‌هاشم، ماه زیبای ام‌البنین، 
اسطورۀ ادب و وفاداری، ابوالفضل‌العباس؟ع؟، کنارِ کشتی نجات عالمیان، 
سیدالشهدا، اباعبدالله الحسین؟ع؟ نشسته بودند، ناگهان صدایی به 
گوش همه رسید. صدای شمر ملعون بود. صدایی که دل اهل خیمه‌ها 
خْتِنَا؟« )کجا هستند فرزندان خواهران ما؟( شمر که به 

ُ
را لرزاند. »أین بَنُو أ

خیال خام خــودش احساس می‌کند می‌تواند خوش‌خدمتی کند، گفت: 
»بــرای شما امــان آورده‌ام!« عباس؟ع؟ تا این جملۀ شمر را شنید، بسیار 
عَنَ أمانک!« )خدا تو و امانت را لعنت 

َ
خشمگین شد و فرمود: »لعنک الُلَّه وَ ل

کند!(1

برای ابوالفضل‌العباس؟ع؟ امان‌نامه آورده و او را به مذاکره دعوت کرده 
بــودنــد تــا به‌حساب خــودشــان حامی فــرزنــدان حسین؟ع؟ را کنار بزنند؛ 

1. سید علی‌اصغر علوی، جای خالی؛ مروری بر رفتارهای تشکیلاتی حضرت عباس؟ع؟، ص47-46.
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امــا حضرت عــبــاس؟ع؟ چــه زیبا بــا ایــن اتــفــاق روبـــرو شــد. از زمــان حرکت 
اباالفضل‌العباس؟ع؟، همواره مراقب،  تا عصر عاشورا،  از مدینه  کــاروان 
مسئولیت‌های  از  یکی  بــود.  سیدالشهدا؟ع؟  کـــاروان  پشتیبان  و  حامی 
عباس، بــرآوردن خواسته‌های فرزندان بــرادرش بود و با تلاش‌های خود، 

نمی‌گذاشت بچه‌ها دغدغه و خواسته‌ای داشته باشند.1

رحمت خدا بر عباس؟ع؟ که در راه حسین؟ع؟ بی‌دست شد، ولی با دشمن 
دســت نــداد. دشمن دنبال تــرور علمدار کربلا بــود. اگــر عباس با دشمن 
دست می‌داد، یک‌جور حذفش می‌کردند و اگر دست نمی‌داد جوری دیگر. 

برای آن گرگ‌ها مهم نبود که کودکان، حامی داشته باشند یا نه.

بــلــه عـــزیـــزان! مــســئــولــیــت عـــبـــاس؟ع؟ حــمــایــت از حــســیــن و بــچــه‌هــای 
حسین؟عهم؟ است. عباس؟ع؟ حامی نسل امام‌حسینی بود.

، حامی  کــارهــای دشمن، زدن حامیان یک مکتب اســت. یک روز از  یکی 
حسین و فرزندان حسین را زدند، امروز هم دارند حامیان را می‌زنند. در ایران 
ما در این سال‌ها بیش از 17,000 نفر از جوانان و دانشمندان و فرهیختگان2 
ارزشمند امام‌حسینی را با ترور حذف کردند؛ حتما می‌ترسیدند که می‌زدند، 
 از قــدرت ما نگران بــودنــد. شک نداشته باشید که روزبـــه‌روز وضع 

ً
حتما

ما بهتر می‌شود و آیندۀ درخشانی در انتظار همه ماست؛ و الا کسی با ما 
کاری نداشت. یک روز »شهریاری« را؛ یک روز »احمدی روشن« را و یک روز 
»فخری‌زاده« را. اگر شهید عزیز ما، حاج‌قاسم سلیمانی را زدند، برای این بود 
که حاج‌قاسم هم مانند حضرت عباس، حامی حامیان نسل حسین بود. 

حاج‌قاسم هم دستش را داد اما با دشمن دست نداد!

دارد  حــــــــکــــــــایــــــــتــــــــی  امــــــــــــــــــا  دســــــــــــتــــــــــــت 
الـــــــــعـــــــــبـــــــــاس عـــــــــــــمّـــــــــــــی  الله  رحـــــــــــــــــــــم 

1. همان، ص49.
2. دسترسی در:

 https://www.habilian.ir/17000/table1_list.php.
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امروز نوبت ماست
روزی عباس مدافع حرم حامیان حسین بود، روزی هم امثال حاج‌قاسم‌؛ 
امروز هم نوبت من و شماست که حامی حریم سیدالشهدا؟ع؟ باشیم. 
درست است که الان نوای »یا حسین، یا حسین« گفتنِ کودک و جوان و 
، بلند است؛ ولی دشمن به‌سختی در تلاش است  پیر از درون کوچه و بازار
 موفقیت‌هایی هم به دست آورده؛ اما 

ً
که این صدا را خاموش کند. اتفاقا

حریص شده و امیدوار است که به‌زودی جمعیت ایرانی‌ها به‌قدری ریزش 
کند که نوای »یا حسین، یا حسین« را فقط از پیرمردها بشنود. به نظر شما، 
چه کسی باید این نقشه خطرناک را متلاشی کند؟ هر کس به هر طریقی که 
می‌تواند. فرقی هم نمی‌کند که آدم عادی باشد یا مدیر یا امام جماعت و 
. آدمی که اهل فکر است و تریبون دارد، باید  امام محله یا... حتی یک وزیر

برود بین مردم و نقشه دشمن را لو بدهد.

علاوه بر اینکه مردم برای حمایت از زیاد شدن نسل حسینی و حفظِ سفره 
اباعبدالله؟ع؟ مسئولیت دارند، حاکمیت هم مسئول است و باید حمایت 
کند؛ هم با وضع قوانین مناسب _که البته تلاش‌های خوبی شده ولی کافی 

نیست_ و هم با اجرای درست.

اگر نقش خودمان و مسئولیتمان را نفهمیم، اگر در حفظ و گسترش نسل 
کوتاهی کنیم، نباید خیال کنیم که دشمنان هم مثل ما دست روی دست 
، نرم و نامحسوس، کم و کوتاهمان  می‌گذارند و ساکت می‌نشینند؛‌ خیر
می‌خواهند  می‌شویم.  تنها  طایفه‌مان  در  می‌شویم،  آب  کم‌کم  می‌کنند، 
نباشیم تا دفاع نکنیم. یک حامی که کمتر باشد، کار برای دشمن، آسان‌تر 

است و دیگر نیازی هم به جنگ نیست.

فدای دستان بریدۀ عباس! یا ابالفضل، آقاجان! شما با دستانتان از حرم 
دفــاع کردید؛ بــرای ما هم دعا کنید که بی‌مدافع نمانیم! تا بــرای فردایمان 
امنیت بخریم، قدرت و اقتدار بخریم. جملات حاج قاسم در وصیت‌نامه‌اش 
بسیار تکان‌دهنده است. حاج قاسم عزیز در وصیت‌نامه‌اش می‌فرماید: 
»امروز قرارگاه حسین بن علی، ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم 



   130   |   رک(بفره  )منسک یر سهایم ‏چهبا ب

است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم‌ها می‌مانند. اگر دشمن، این حرم را از 
بین برد، حرمی باقی نمی‌ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمّدی.«1

سپر بلایت کیست؟
اجـــازه بدهید شــب ابــاالــفــضــل‌الــعــبــاس؟ع؟، کــه شــبِ گــریــه ‌و‌ زاری بــرای 
ازدست‌دادن امنیت بچه‌های حسین؟ع؟ است، برکت بسیار مهمی را که 
در وجود بچه‌های من و شماست را برایتان بازگو کنم. در روایت آمده است: 
مــنُ و العافیةُ«2 )دو نعمت همیشه ناشناخته‏اند؛ یک 

َ
تانِ‏ الأ

َ
»نِعمَتانِ‏ مََجهول

سلامتی است و دیگری امنیت.(

امنیت، امنیت، امنیت!
 امنیت از آن نعمت‌هایی است که تا از دستش ندهیم، قدرش را 

ً
حقیقتا

نمی‌دانیم. زمانی که حامی رفت، خیمه‌ها لرزید.

زمانِ داعش ملعون، تلویزیون پدری عراقی را نشان می‌داد که از کنار خرابۀ 
خانه‌اش از داخل پنجره‌ اشاره می‌کرد و توضیح می‌داد که شش فرزندش را 
به شهادت رسانده‌اند. می‌گفت: »اولی را آنجا و به این شکل کشتند، پسر 
دیگرم را کنارِ آن دیوار این‌گونه تکه‌تکه‌اش کردند« تعریف می‌کرد و اشک 

می‌ریخت. خیلی هولناک بود. آن زمان فهمیدیم امنیت یعنی چه.

زمانی که داعــش وارد تهران شــد، مــردم تــازه فهمیدند مدافع حــرم یعنی 
چه! وقتی أبَر‌مرد میدانِ حمایت از مــردم و نسل امــام حسین؟ع؟ یعنی 
حمایت  فهمیدند  تــازه  بعضی‌ها  رسید،  به‌شهادت  سلیمانی  حاج‌قاسم 
یعنی چه؟ وقتی عباس؟ع؟ از میدان برنگشت و حسین؟ع؟ عمود خیمۀ 

عباس؟ع؟ را کشید، بچه‌ها فهمیدند حمایت یعنی چه!

نگاه ما به فرزندان باید تغییری جدی بکند. باید در ماه محرم همان‌گونه 
که دلمان را با اشــکِ چشم می‌شوییم، فکر و اندیشه و نگاهمان را هم 

1. )وصیت‌نامه شهید سردار حاج‌قاسم سلیمانی(
2. فتال نیشابوری، روضة الواعظين، ج2، ص472.
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شستشو بدهیم و نعمت‌های الهی را آن‌گونه که هست ببینیم.

اگر این‌گونه به فرزند نگاه کنیم، برایمان واضح و روشن می‌شود که هم 
باید از فرزندانی که الان وجود دارند حمایت شود و هم از مسئله فرزندآوری. 
البته هرکسی به هر مقدار و روشی که از دستش برمی‌آید. اگر این‌گونه به 
فرزند نگاه کنیم می‌فهمیم که فرزندان، فقط نان‌خورمان نیستند بلکه 
نان‌آورمان هم هستند. امنیت هم نانی است که از نان شب بیشتر به آن 
محتاجیم؛ بنابراین، نازدانه‌ها و جگرگوشه‌های ما، علاوه بر اینکه وسیله‌ای 
هستند برای زیاد شدن رزق‌مان، با امنیتی که ایجاد می‌کنند سپر بلایمان 
هم هستند. سرِ سفره بچه‌هایمان، امنیت هم وجود دارد. در اوایل زندگی، 
پدرومادر وسیلۀ امنیت بچه‌ها هستند، ولی کم‌کم امنیت‌آفرینی به زمین 
بچه‌ها منتقل می‌شود و آن‌هــا هستند که خواسته یا ناخواسته امنیت 

خانواده را فراهم می‌کنند.

 در سطح خانواده بود، اما در سطح 
ً
امنیتی که الان حرفش را زدیــم، صرفا

جامعه، در کل دنیا، همۀ کشورها این دغدغه بسیار جدی را متوجه‌اند. 
، یعنی رشــد اقتصادی، یعنی رفــاه اقتصادی  نسل جــوان یعنی نیروی کــار
آن   . کشور آرامــش  و  امنیت  برقرارکنندگان  و  ، یعنی حامیان  کشور بــرای 
زمان است که این نعمت مجهول، خودش را نشان می‌دهد. کافی است 
نگاهی به دوروبر خود بیندازیم و کشورهای اطراف خود را ببینیم؛ آن‌وقت 
ــزاری بـــرای آرامـــش و آســایــش و  ــ ــژه، مــی‌شــود اب فــرزنــد مــی‌شــود نعمتی ویـ
رفــاه. جامعه‌ای که جمعیتش زیــاد باشد قــدرت چانه‌زنی بالایی در همه 
عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، علمی و... دارد، ابرقدرت‌های دنیا 

دیگر نمی‌توانند آن را به‌زانو درآورند و نفوذ به آن دشوار می‌شود.1

1. دشمن خوب فهمیده. در کربلا هم شیطان نیروهایش را بسیج کرده بود و خط قدرت را تشخیص داده 
بود. می‌دانست کجا را باید بزند. حامیان و بازوهای قدرت را نشانه گرفته بود، برای همین می‌خواست 
عباس؟ع؟ را از میان بــردارد‌، اما با یک روش بی‌دردسر و کم‌هزینه. امروز هم همین‌طور است. شیطان 

کارش را بلد است. تا از زبان خودشان نشنوید باور نمی‌کنید.
برژینسکی، سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی جمله معروفی در مقابله با ایران دارد. او می‌گوید:

»از فکر کردن برای حمله پیش‌دستانه به تأسیسات هسته‌ای ایران اجتناب کنید، گفت‌وگوها با تهران را 
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قبضۀ دنیا!
اگر جمعیت، خوب مدیریت شود دنیا را قبضه می‌کند؛ مثل خود آمریکا که 
رتبه سومِ جمعیت جهان را دارد؛1 ولی اگر جمعیت کم شد، قوی‌ترین کشور 
آلمان  آلمان را ببینید! دولــت جدید  هم که باشی، زمین می‌خوری. شما 
احساس‌خطر کرده و گفته »باید سالانه چهارصدهزار نیروی کار متخصص 
 ، ج جذب کنیم تا هم با توازن نداشتن جمعیتی و هم کمبود نیروی کار از خار
مقابله کنیم« به‌همین‌خاطر دروازه‌هــای کشورش را به روی مهاجرین باز 

کرده تا مانع از اختلال در اقتصادش شود.2

وُسع من این است!
گفتیم حضرت عباس؟ع؟ حامی نسل حسینی است. بیایید هرکدام از ما 
فکر کنیم که چگونه می‌توانیم مانند حضرت عباس؟ع؟ حمایت‌گر باشیم؟ 
ابا‌عبدالله؟ع؟  از عاشقان  را  چگونه می‌توانیم سفرۀ حسین ‌بن‌علی؟ع؟ 
و  احــمــدی‌روشــن  تهرانی‌مقدم،  حاج‌قاسم،  می‌توانیم  چگونه  کنیم؟  پُــر 
شهریاری‌ها را زیادتر کنیم؟ چگونه می‌توانیم برای سفرۀ حسین؟ع؟، دهه 
نودی‌ها و دهه هشتادی‌ها و دیگران را پای کار بیاوریم؟ چگونه از قلب اروپا، 
برای این سفره، یار جمع کنیم؟ اگر هر‌کس، هر‌کار که می‌تواند، انجام دهد، 

کار درست می‌شود.

حفظ کنید و بازی طولانی‌مدتی را با ایران شروع کنید؛ زیرا آمارهای جمعیتی نشان می‌دهد که اوضاع در 
کم بر ایران نیست.« طولانی‌مدت، به‌نفع رژیم حا

کی ندارند برای نابودی‌مان.  این یک واقعیت است، بخواهیم با نخواهیم؛ بپذیریم یا نپذیریم؛ خواب و خورا
)نک: مجید فولادی، کاهش جمعیت آخرین راهبرد غرب، ص۷۲؛»برنامه‌های پنهانی آمریکا برای کاهش 
 ،https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/04/18/425235 تسنیم،  خبرگزاری  دنیا«،  جمعیت 

18تیر1393.(
كشور جهان  آمريکا سومين  ايــالات متحده  از نظر جمعیت  بــه‌گــزارش مرکز اطــاع‌رســانــی "رتبه 3"،   .1
است؛ در مقايسه با چين )1/4ميليارد( و هند )1/25ميليارد(، که در رتبه‌های اول و دوم دنیا قرار دارد. 
پرجمعیت‌ترین ایالت‌ها کالیفرنیا )39/5میلیون( و تگزاس )27میلیون( است و شهر پرجمعیت آن شهر 

(https://rotbe.com/economic/social/usa-population) : نیویورک است )8/5میلیون( دسترسی در
 : 2. »مشکلات پیری جمعیت آلمان/ برلین سالانه 400 هزار کارگر از خارج جذب می کند« دسترسی در

https://www.farsnews.ir/news/14001101000537
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»شهید حسین خــرازی« کارِ جنگ را با یک‌ دست اداره می‌کرد؛ آن‌وقت ما 
از پــسِ خودمان و مشکلاتمان برنمی‌آییم؟! بله، باید برای  با دو دســت 
نجات خودمان، برای نجات نسل امام حسین؟ع؟، برای نجات ملت امام 
عباس؟ع؟  کنیم.  کــاری  امام‌حسینی‌ها،  کشور  نجات  بــرای  حسین؟ع؟، 

دست در بدن نداشت، اما از تلاش دست برنداشت.
بالاخره آدمی که بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا می‌کند؛ آدمی 
هم که بخواهد از زیر کار در برود بهانه‌اش را پیدا می‌کند. راه‌هــای زیادی 
برای احیا و پرورش نسل حسینی وجود دارد؛ کافی است کمی اراده کنیم 

و بخواهیم.

به همین سادگی!
می‌توانیم با کارهای متعددی، حامی نسل امام‌حسینی‌ها باشیم که به چند 

نمونه اشاره می‌کنیم:

جهت  در  امربه‌معروف  احیای  کارها،  ابتدایی‌ترین  و  ساده‌ترین  از  یکی 
تولید‌نسل است. مطالبی که در این جلسات در مورد آن گفت‌وگو کردیم 
ــت! وقتی می‌بینید  را بــه دیــگــران بگویید؛ بگویید کــه چقدر ضـــروری اس
دارد تک‌فرزندی یا بی‌فرزندی و بدتر از آن، سگ‌فرزندی و حیوان‌فرزندی 
ایــن فاجعه  گسترش پیدا می‌کند، چــرا سکوت می‌کنید؟ نمی‌ترسید در 

شریک باشید؟

یکی دیگر  ــدازی صندوق ویــژه بــرای حمایت از فرزند ســوم و چهارم  ــ راه‌ان
که  زیباست خانواده‌هایی  انجام داد. چقدر  که می‌توان  کارهاست  آن  از 
بــالا رفتن سن و... دیگر  امــا به هر دلیلی مثل،  مشکل اقتصادی ندارند 
امکان فرزنددار شدن را ندارند کارهایی ازقبیل راه‌انــدازی صندوق خانگی 
یا فعالیت‌هایی مثل »نــذر جمعیتی« یا »وقــف جمعیتی« بــرای حمایت از 
فرزندآوری انجام دهند؛ به‌عنوان‌مثال، دست یک یا چند خانواده‌ را که توان 
فرزندآوری دارنــد اما ازلحاظ مالی ناتوانند را بگیرند یا اینکه بخشی از مال 

خود را وقف مسئله جمعیت کنند.
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کامل و باشکوه  جلوگیری از تمسخر و توهین به خانواده‌های   ، راه دیگر
کــه در حــال مسخره‌کردن خــانــواده‌هــای  گاهی جایی نشسته‌ایم  اســت. 
هیچ  خــودشــان  بعضی‌ها  می‌کنیم؟!  ســکــوت  ــرا  چ هستند،  پرجمعیت 
تــازه مانع دیــگــران هــم می‌شوند؛ مسخره  کــه نمی‌کنند، بماند،  اقــدامــی 
می‌کنند؛ پوزخند می‌زنند؛ رو ترش می‌کنند. یکی از بهترین اموری که در این 
زمینه انجام شدنی است، پیشگیری از تمسخر و توهین به خانواده‌های 
ــت. گاهی تمسخر یــک خــانــواده باعث تغییر‌نگرش در  خــوش‌فــرزنــد اس

خانواده‌های دیگر می‌شود.

به‌صورت  فامیل  بزرگ‌ترهای  و  مادربزرگ‌ها  و  پدربزرگ‌ها  ،کمک  دیگر راه 
اســت. اگر شخصی  یک سنت بــرای رسیدگی به فرزندان تازه‌متولدشده 
ج آن برنمی‌آید و پول لازم  از بستگان شما فرزند‌دار شده و از عهدۀ مخار
دارد، بزرگان فامیل می‌توانند او را درزمینۀ خرید پوشک یا شیرخشک یا 
هزینه‌های درمان کمک کنند و این را مثل کمک شب عروسی جزء رسم و 
رسومات قرار دهند. باور کنیم که این‌طور حمایت‌ها، به دنیا می‌ارزد. ما که 
بالاخره می‌خواهیم کار خیر انجام دهیم، خب چه‌بهتر که کمی بیشترش 

کنیم و آن را به این‌گونه افراد پرداخت کنیم.

راه دیگر، کمک صاحب‌خانه‌ها به مستاجرهاست. یکی دیگر از مصادیق مهم 
کمک به تکثیر نسل، کمک صاحب‌خانه‌هاست. شرط و شروطی مثل‌اینکه 
مستأجر، بچه نداشته باشد یا اینکه بیش از یکی نباشد الان خیلی دردآور 
بَربحران، 

َ
است. اگر ما به این نتیجه رسیده‌ایم که خطر بسیار بزرگی در حدّ ا

جامعۀ ما را در آینده‌ای نزدیک تهدید می‌کند، باید همه دست‌به‌دست هم 
بدهیم و هرکس هر کاری از دستش برمی‌آید، انجام دهد.

آقایان و خانم‌های صاحب‌خانه! بیایید برای خدا کمی از دنیایتان بگذرید و 
با خدا معامله کنید، باور کنید خدا برایتان جبران می‌کند.

مرحوم »شیخ رجبعلی خــیــاط«، خیاط اهــل دلــی بــود که زندگی‌نامه‌اش را 
مرحوم آیت‌الله ری‌شهری؟ره؟ به‌خوبی جمع‌آوری کرده‌اند. ایشان بسیار 
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آدم متدین و اهل مراعاتی بود. خانه ایشان یک اتاق اضافی داشت که آن‌را 
به یک راننده تاکسی، اجاره داده بود. وقتی فرزند این مستأجر به دنیا آمد، 
شیخ رجبعلی خیاط آمد در گوش نــوزاد، اذان و اقامه خواند؛ بعد مقداری 
پول در قنداق نــوزاد گذاشت و به پــدرش گفت: چون خرجت زیــاد شده، 
از مــاه بعدی اجاره‌بهای کمتری بــده.1 به‌خاطر اضافه شــدن تعداد افــراد، 
نه‌تنها اجــاره‌اش را زیاد نکرد بلکه اجــاره‌اش را پایین‌تر هم آورد. این یعنی 

مسلمانی!

این موارد که به آن‌ها اشاره کردیم کارهایی است که از دست هر یک از ما 
باتوجه‌ به توانمان برمی‌آید؛ فقط کافی است که بخواهیم. باور کنید به همین 
سادگی می‌شود اسم خود را در لیست حامیان نسل سیدالشهدا؟ع؟ قرار 

دهیم؛ لیستی که بالای آن اسم عباس؟ع؟ را نوشته‌اند.

کربلا  عــلــم‌دار  امام‌حسینی‌ها،  نسل  حمایت  مسیر  در  کــه  امــیــدواریــم 
کمکمان کند. انشاءالله.

1. محمد محمدی ری‌شهری، کیمیای محبت، ص109 و 31.





مجلس دهم

! ســــــــفــــــــرۀ هـــــمـــــیـــــشـــــه‏بـــــاز





نگاهی متفاوت به عبادت‌های سیدالشهدا؟ع؟ و نقش خانواده 
ــن شدن  ــرای روش  در کــربــا، ب

ً
ایــشــان در ایــن عــبــادت‌هــا، خصوصا

جایگاه خانواده و فرزندان ما در رشد معنوی و رسیدن به کمالات 
والای انسانی.

عجب عبادتی کردی حسین؟ع؟!
عصر روز نهم، وقتی عمربن‌سعد دستور حمله را از عبیدا‌للّهبن‌زیاد دریافت 
کــرد، به خیمه‌های اباعبدالله؟ع؟ نزدیک شد. همین‌که امــام؟ع؟ متوجه 
جَـــعْ  نْـــتَ، اِرْ

َ
ــبْ بِنَفْسِی أ کَـ ــرادر خــود فرمود: »یــا عَــبّــاسُ! اِرْ منظور او شــد، به ب

مْ...«1 )عباس جان! جان حسین به‌فدایت! سوار مرکب شو، به‌سمت  یْْهِ
َ
اِل

آنان برو و اگر توانستی آن‌ها را متقاعد کن که به‌ ما مهلتی بدهند و جنگ را تا 
فردا به‌ تأخیر بیندازند تا امشب را با خدای خود خلوت و رازونیاز کنیم و نماز 
بخوانیم و استغفار کنیم. خدا می‌داند که منِ حسین، نماز و قرآن و دعا و 

استغفار را دوست دارم.(

شب عــاشــورا، شب عبادت اســت، شب رازونــیــاز با خــدای متعال است، 
شب عبادت پسر فاطمه؟عهما؟ و یاران بی‌نظیرش است؛ اما در کنار قرآن و 
رازونیاز با خدا، اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ به کار دیگری هم مشغول شدند 

1. میرزا حبیب‌الله هاشمی خوئی، منهاج‌البراعة في شرح نهج‌البلاغة )خوئى(، ج‏15، ص253.
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که قابل‌توجه اســت. نافع‌بن‌هلال، از اصحاب باوفای امــام؟ع؟ می‌گوید: 
»دیدم نیمه‌های شب، مولای ما حسین؟ع؟ از خیمه بیرون آمد. دیدم آقا 
دارد همۀ مواضع جنگی را حساب‌شده نگاه می‌کند.« فرمانده جنگ، امام 
حسین؟ع؟! اســت. بعد از بررسی مواضع جنگی، مراقبت از خیمه‌ها، در 

شب عاشورا یکی از دغدغه‌های اباعبدالله؟ع؟ است.

معروف است که حضرت دور خیمه‌ها را خندق حفر کردند و داخل آن‌هم 
چــوب و هیزم ریختند تا ظهر عــاشــورا آن را آتــش بزنند و به ایــن شکل از 
خیمه‌ها و زن و بچه‌های معصوم محافظت کنند. سیدالشهدا؟ع؟ می‌داند 
 اباعبدالله؟ع؟ 

ً
روز عاشورا و عصر عاشورا قرار است چه اتفاقی بیفتد. حتما

 به‌فکر رباب و سکینه، علی‌اصغر و قاسم، 
ً
دغدغۀ بچه‌ها را داشته‌. حتما

رقیه و نازدانه‌های دیگر بوده است.

شب عــاشــورا، شب عبادت و رازونــیــاز اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ اســت؛ اما 
ح است که اباعبدالله؟ع؟ که شب آخر را برای عبادت فرصت  سؤالی مطر
می‌گیرد، چــرا نیمه‌های شب به‌غیر از نماز و قــرآن‌خــوانــدن، مشغول کار 
ــا امـــام کـــاری غیر از عــبــادت در ایــن زمـــان حــســاس و  دیــگــری مــی‌شــود؟ آی
قیمتی انجام می‌دهد؟! آیا حسین؟ع؟ کاری را در کنار نماز و قرآن، به‌عنوان 
عبادت قرار داده است؟ اگر مشغول رسیدگی به اوضاع خیمه‌ها و کندنِ 
خندق است، اگر عباس؟ع؟، دلاورترین یارش را تا لحظۀ آخر برای خیمه‌ها 
ــی‌دارد، اگر عباس؟ع؟ را مدافع حرم می‌کند و کنار سکینه و رقیه و  نگه م
کودکانش نگه مــی‌دارد، بــرای این است که فرزندان و خــانــواده‌اش اذیت 
نشوند؛ آیا در این زمان کم، در شبی که برای عبادت مهلت خواسته‌اند، این 
کار حسین‌بن‌علی؟ع؟ عبادت است؟ این خدمت به فرزندان و خانواده هم 

برای حضرت، عبادت است؟!

در نگاه اول وقتی از عبادت خدا حرفی زده می‌شود، یاد نماز و روزه می‌افتیم؛ 
اما زمانی که نگاهی به روایات اهل‌بیت؟عهم؟ می‌کنیم، باب جدیدی به رویمان 

باز می‌شود؛ معنای عبادات با آنچه ما تصور می‌کردیم، متفاوت است.
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عبادت خدا، هر عملی است که در آن رضایت خدا درنظر گرفته شود. عبادت 
خدا، هر گفته‌ای، هر نوشته‌ای و هر خواسته‌ای است که به‌ نیّت خدا انجام 
شود. اصل و ریشه عبادت‌ها یکی است و آن هم چیزی نیست جز با خدا و 

برای خدا بودن.

ین! عبادت‌های شیر
اگر معنای عبادت، هر عمل مورد رضایت خداوند شد، متوجه می‌شویم که 
خدمت اباعبدالله به خانواده و فرزندانش، نه‌تنها عبادت حساب می‌شود، 
بلکه جزو بالاترین عبادت‌هاست. می‌دانید رسول خدا؟ص؟ بهترین ما را چه 
کسی می‌داند؟ حضرت فرمودند: »خَیرُکُم، خَیرُکُم لِِأهلِه«1 )بهترین شما کسی 
است که برای خانواده‌اش بهتر باشد.( این جمله را باید از محرم امسال به 

، همراه خود ببریم، گوشه‌ای بنویسیم و دائم نگاهش کنیم. یادگار

نکند تــا حــالا هرجایی دنــبــال رســیــدن بــه خــدا ‌گشته‌ایم، بــه جــز در خانۀ 
خودمان و سر سفرۀ بچه‌هایمان!

کار ابا‌عبدالله؟ع؟ در شب عاشورا یک عبادت شیرین و کم‌نظیر بود؛ امام 
، با خدمتی که به فرزندان خود کرد، درواقــع سر  حسین؟ع؟ آن شب و روز

سفرۀ عبادت خدا نشسته بود. 

ــت؛ امــا  ــ عــبــادت‌هــایــی مــثــل روزه گــرفــتــن، جـــهـــادکـــردن و... ســخــت اس
فرزندخواهی، فرزندآوری و خدمت به او عبادتی شیرین است. این است 
حقیقت دین حسین؟ع؟ و راه حسین؟ع؟. بچه‌ات را ببوسی و به تو ثواب 
بدهند؟! او را نــوازش کنی و نزد فرشته‌ها تو را بالا ببرند؟! عمر طولانی به 
تو بدهند؟! برای روزی خانواده‌ات تلاش کنی، آن را مانند جهاد درراه خدا 
بدانند؟! کشته شــدن در ایــن راه را هــم‌وزنِ شهادت قــرار دهند؟! عجب 

خدای دوست‌داشتنی‌ای دارد، حسین؟ع؟!

ما چه فکر می‌کنیم و عبادت را در چه چیزهایی می‌دانیم و پیامبر خدا؟ص؟ 

1. مکارم الأخلاق، ج1، ص216.
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 چقدر ساده می‌شود بندگی کرد. بندگی و 
ً
عبادت را در چه می‌بیند! واقعا

زندگی به هم گره‌خورده‌اند. هم بندگی خدا و هم زندگی شیرین. 

دو دیدگاه در مــورد معنای عبادت و اینکه خدمت به خانواده و فرزندان 
هم، می‌تواند عبادت باشد یا نه، وجود دارد: دیدگاه اول، داشتن فرزند را 
پلکانی برای سقوط می‌داند و دیدگاه دوم که مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ است آن 

را نردبانی برای صعود.

پِلکان سقوط!
عده‌ای هستند که داشتن فرزند را پلکان سقوط می‌دانند و به خیالشان 
فــرزنــدآوری و خــانــواده، مانع رشــد معنوی در زندگی انسان اســت. وقتی 
نورانی‌تر  فرزند  چندین  با  خانه  بیاورید؛  فرزند  که  می‌شود  گفته  آن‌هــا  به 
می‌شود؛ بابرکت‌تر می‌شود؛ می‌گویند: »بچه مانع عبادت ماست، از خدا 
دورمان می‌کند. از وقتی بچه‌دار شدیم از همه‌چیز افتاده‌ایم، با آمدن بچه 

نه می‌توانیم مسجدی برویم و نه توانسته‌ایم زیارتی برویم و ...!«

این نگاه، مدل نگاه حسن بصری است. حسن بصری یکی از هشت زاهد 
ر بود، واعظ بود و از شاگردان  معروف زمان خودش بود. او فقیه بود، مفسِّ
جابربن‌عبدالله انصاری. سیصد‌ تن از صحابه رسول خدا؟ص؟ را درک کرد. 
جالب است بدانید که آن‌قدر غرق در عبادت بود که اصلًا کسی حق نداشت 
در جلسات او حرفی از سیاست و مسائل دنیایی بزند؛ اگر کسی چنین کاری 

می‌کرد، فوری با او برخورد می‌کرد و می‌گفت: از دنیا حرف نزن!

کدام‌یک از ما دوست دارد مثل حسن بصری چنین عبادت‌هایی داشته 
باشد؟! حسن بصری هر چیزی که مانع عبادت است را از سر راه خود کنار 
بصری  حسن  آقاجان!  پرسیدند:  زین‌العابدین؟ع؟  امــام  از  می‌گذاشت. 
بماند،  اگر  گرفتاری؛  موجب  و  است  ــرِ  دردس فرزند  نیاورید،  »فرزند  گفته: 
تربیت‌کردن یا نــگــه‌داری‌اش یک بلایی است و اگر بــرود غمش دل آدم را 
می‌گیرد که این هم یک بلایی است و خلاصه فرزند، شما را از خداپرستی باز 

می‌دارد.«1 یعنی فرزند مانع عبادت شما می‌شود!

1. سعید‌بن‌هبه‌الله قطب‌الدبن راوندی، دعوات راوندی، ص285.



مجلس دهم   |   ‏باز!هشیمه سفرۀ   |   143 

امام سجاد؟ع؟ در پاسخشان فرمودند: »حسن بصری اشتباه کرده! فرزند 
بیاورید، اگر از دنیا رفت در آن دنیا برای شما یک شفیعی است و اگر اینجا 
بود یک دعاکننده‌ برای شما است.« زین‌العابدین؟ع؟ امام است! یک امام 
می‌گوید حسن بصریِ فقیهِ مفسر قرآن، اشتباه کرده! این نگاه واقعی دین 

است به فرزند و فرزندآوری!

نردبان صعود!
اهل‌بیت؟عهم؟  مکتب  در  اســت.  اهل‌بیت؟عهم؟  مکتب  دیگر،  مکتب  امــا 
صعود.  بــرای  اســت  نردبانی  بلکه  نیست  گرفتاری  موجب  فرزند  نه‌تنها 
پیروان این مکتب، فرزند صالح و تربیت و تلاش برای آن را عبادتی سطح 
بالا می‌دانند و او را سفرۀ ویژه و تمام‌نشدنی لطف و محبت خداوند برای 

خودشان می‌شناسند.

رفتار محبت‌آمیز رسول خدا؟ص؟ با فرزندانشان این حقیقت را به ما نشان 
می‌دهد. رسول خدا؟ص؟ هر روز صبح بر سر فرزندان و نوادگانش، حسن و 
حسین و زینب و ... دست نوازش مك‏ىشيد. حتی نسبت به فرزند دیگران 
این محبت و عطوفت را داشت. یک روز كه با مردم در حال نماز جماعت 
بود، دو ركعت آخر را زودتــر خواند، وقتى نماز تمام شد، مردم از این رفتار 
پیامبر؟ص؟ تعجب کردند و از حضرت سؤال کردند: »اى رسول خدا چه شده، 
آيا دستور تازه‏اى از خداوند رسيده؟« فرمود: »و ما ذاك؟« )مگر چه شده؟( 
گفتند: »دو ركعت آخر را زودتر تمام کردی.« حضرت پاسخی دادند که قابل 
بِِي؟« )مگر صداى ناله و فرياد  اخَ الصَّ عْتُُمْ صُرَ  وَ مَا سََمِ

َ
توجه است. فرمودند: »أ

كودک را نشنيديد؟(1 این نگاه کجا و نگاه حسن بصری کجا؟ پیغمبر اسلام، 
خاتم انبیا، نماز جماعت با آن فضیلت را سریع‌تر تمام می‌کند به‌خاطر گریۀ 

یک کودک. چراکه در نگاه او این کار هم عبادت است.

در نگاه دختر پیغمبر؟ص؟ فاطمهٔ زهرا؟عها؟ هم فرزندان »روشنی چشم«‌اند. 
با مضامینی  را شنیده‌اید. حدیثی است خواندنی  کساء  داستان حدیث 

1. عدة الداعي و نجاح الساعي، ص89.
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عــالــی. وقتی‌که فــرزنــدان حضرت زهــرا می‌آیند و بــه او ســام می‌کنند و از 
را خطاب  آن‌ها  را می‌گیرند. فاطمه این‌گونه  مادرشان سراغ پدربزرگشان 

ةَ فُؤادى« رَ َ َ
ةَ عَیْنى وَثَم لامُ یا قُرَّ یْكَ السَّ

َ
می‌کند: »عَل

زندگی اهل‌بیت‌؟عهم؟ و شیوهٔ زندگی آن‌ها پر است از این عبادت‌هایی که 
فرزند،  به  به خــانــواده، محبت  را عبادت نمی‌گذاریم. محبت  ما اسمش 
دست‌کشیدن بــر ســر فــرزنــدان و نــوه‌هــا. مــا چــقــدر ایــن کــارهــا را عبادت 

می‌دانیم و چقدر برای سیروسلوکمان به این کارها مشغول می‌شویم؟

ین بهشت‌آفر
قــدرت این سفرۀ بهشت‌ساز و بهشت‌آفرین را ببینید! امــام صادق؟ع؟ 
یُّ الَاعمالِ 

َ
: ا فرمودند که موسی‌بن‌عمران به خدای متعال عرض کرد: »یا رَبِّ

فضل عِندَکَ؟« )پرودگارا! کدام عمل نزد تو برتر است؟( قال: »حُبُّ الَاطفال« 
َ
ا

)فرمود: دوست‌داشتن کودکان(.1

برخی آدم‌ها از روی ناشی‌گری برای رسیدن به بهشت، سخت‌ترین مسیرها 
را دنبال می‌کنند؛ در حالی‌که خداوند کارهای بسیار ساده و راحت را برای 
رسیدن به بهشت قــرار داده اســت. پیامبر اکــرم؟ص؟ می‌فرماید: هر كس 
كودک گريان خود را راضى كند تا آرام شود، خداوند از بهشت، آن‌قدر به او 

م‌ىدهد تا راضى گردد.2

سِپر بلای ما
اگر کسی زندگی را فرصتی برای جمع‌آوری زاد و توشه برای آخرتش می‌داند، 
خوب است که متوجه باشد که امام صادق؟ع؟ فرمود: بدون ترديد، خداوند 
بر بندۀ خود به‌خاطر شدّت محبت به فرزندش رحم می‌کند. 3همچنین 
پیامبر نور؟ص؟ فرمود: کودکانتان را زیاد ببوسید که به‌ازای هر بوسه‌ای که 
به گونۀ فرزندت می‌زنی خداوند به‌اندازۀ پانصد سال راه، درجه‌ای در بهشت 

1. حسین‌بن‌محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل، ج15، ص114.
2. محمد‌حسین کاشف الغطاء، الفردوس، ج3، ص549، ح5715.

3. محمد‌بنی‌عقوب کلینی، الكافى، ج۶، ص۵۰، ح۵.
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برای شما می‌دهد.1 و این برای ما یعنی نردبان صعود. بچه را بزرگ‌کردن و 
پایش سوختن‌وساختن، گریه‌کردن و خندیدن، بیمار‌شدن و تیمارکردن، 

همه‌اش را می‌خرند؛ خوب هم می‌خرند!

مانع ما نشدند
در ایــن جلسات در مــورد ایــن مــوجــودات بابرکت صحبت کردیم تا خانه 
هایمان را از نور وجود آن ها پر برکت کنیم و با چهار پنج تا بچه قدونیم‌قد 

خانه‌مان را هم رنگ خانه زهرا؟سها؟ کنیم.

ــدان زیـــادی بــودنــد و خــانــوادۀ  ــرزن بــزرگــان زیـــادی ســـراغ داریـــم کــه دارای ف
خوش‌جمعیت و کاملی داشته‌اند و این زیادبودن تعداد فرزندان، نه‌تنها 
ه 

ّ
ــۀ آن‌هــا نشد، بلکه از نظر معنوی به قل مانع از معنویت و کارهای روزان

بزرگان،  آن  از  یکی  شدند.  همه  زبــانــزد  هم  و...  تألیفات  ازنظر  و  رسیدند 
علامه مجلسی ره اســت که گفته شــده 13فــرزنــد داشته اســت. آیــا زیــادی 
. ایشان در عمر ۷۳ساله خود،  فرزندانش او را از معنویت دور کرده؟ هرگز
بیش از صد عنوان کتاب به زبان فارسی و عربی نوشت که تنها یک عنوان 

آن »بحارالأنوار« است با ۱۱۰جلد.

کوه عرفان آیت‌الله سیدعلی قاضی طباطبایی بیش از 15 فرزند داشته‌اند،2 
امام خمینی؟رح؟ با آن معنویت فوق‌العاده و مقام عرفانی صاحب 8 فرزند 
بودند. رهبر معظم انقلاب که در اوج قدرت روحی، سیاسی و در دنیا تأثیر 
گذارند، 6 فرزند دارند؛ بانو مجتهده امین بااینکه 8 فرزند داشت ولی ازنظر 

معنویت در اوج بود.

عبادی  فعالیت‌های  مانع  نمی‌تواند  نه‌تنها  فرزند  تعدّد  حساب،  ایــن  با 
بشود، بلکه می‌تواند انسان را برای قرب الهی و توفیقات بالاتر یاری کند.

1. حسن‌بن‌فضل طبرسی، مكارم الأخلاق، ص22.
2. غفاری، فلسفه عرفان شیعی، ص۱۶۳؛ یادنامۀ عارف کبیر، ص۶.
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عجب معامله‌ای‌! 
شکایت  امــام؟رح؟  به  بچه‌ام  شیطنت  »از  می‌گوید:  امــام؟رح؟  حضرت  دختر 
کــردم.« امام فرمودند: »من حاضرم ثوابی را که از تحمل شلوغی فرزندت 
می‌بری با تمام ثواب عبادات خودم عوض کنم«. این نکتۀ درخور‌توجهی 
است که گاهی از ثواب‌هایی که می‌بریم، غافلیم. آن‌هــم امــام خمینی؟رح؟ 
که یک‌تنه دنیا را به‌هم‌ریخته است، ببینید وارد چه معامله‌ای می‌شود! 
می‌خواهد ثواب عباداتش را بدهد و ثواب تحمّل سختی‌ها و شیطنت‌های 
بچه‌داری را بگیرد. حالا کمی به تعریف خود از عبادت نگاهی بیندازیم. گویا 
ما راه رسیدن به سعادت را گم‌کرده‌ایم؛ یا بهتر بگویم راه‌های میانبر را رها 

کرده‌ایم.

این سفره جمع‌نشدنی است
ــواده عــبــادتــی اســـت بــی‌نــظــیــر، شــیــریــن و  ــانـ ــدآوری و خــدمــت بــه خـ ــ ــرزن فــ

امیدبخش.

فرزندآوری و فرزندداری عبادت است. نه‌تنها عبادت است بلکه عابدپروری 
است. فرق است بین اینکه انسان عبادت کند یا اینکه عابد پرورش دهد؛ 
کسی که خودش عابد باشد در خودش خلاصه می‌شود؛ اما کسی که فرزند 
صالحی را تربیت کند تا قیامت سر سفرۀ بابرکت فرزند خود می‌نشیند. 
اگر کسی زرنگ باشد باید آینده‌نگری کند و به‌فکر روزهایی که دستش از 
این دنیا کوتاه می‌شود نیز باشد. مگر چقدر می‌خواهی عمر کنی تا عبادت 
کنی؟! با به‌جا‌گذاشتن فرزند صالح، سفره‌ای تمام‌نشدنی برای خودت پهن 
می‌کنی؛ چراکه فرزند، “باقیات‌الصالحات” است؛ یعنی با داشتن فرزند صالح 

تا قیامِ‌قیامت می‌توانی عبادت کنی و پروندۀ رشد و عبادتت باز است. 1

 وَ مَنْ 
ً
 وَ مَنْ حَفَرَ بِئْرا

ً
لًا ْ َ

مْ مَنْ غَرَسَ نَخ ي إِلََى دِيوَانِِهِ رِ مْ يََجْ سَةٌ فِِي قُبُورهِِمْ وَ ثَوَابُُهُ 1. رسول خدا؟ص؟ می‌فرمایند: »خََمْ
«؛ پنج نفر از دنیا رفته‌اند ولی پرونده آن‌ها بسته 

ً
 صَالِِحا

ً
فَ‏ ابْنا

َّ
 وَ مَنْ‏ خَل

ً
 وَ مَنْ كَتَبَ مُصْحَفا

ً
ِ مَسْجِدا

بَنََى لِِلَّهَّ
کرده،  که چاه آبی برای مردم حفر  کسی  کاشته،  که درختی  کسی  نشده و دائماً به آنان ثواب می‌رسد: 
کسی که مسجدی ساخته، کسی که قرآنی نوشته، کسی که فرزندی شایسته از خود باقی گذاشته است. 

)مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج12، ص229.(
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اگر کسی به‌دنبال تقرب الهی و بهشت برین و آخرت خودش هم باشد، این 
راه بهترین مسیر برای رسیدن به این اهداف است؛ چراکه کارش ضریب 

پیدا می‌کند و تکثیر می‌شود و این، مهم‌ترین برکت نسل است.

به امید روزی که به این باور و درک برسیم که »پدر و مادرها هم سر سفرۀ 
بچه‌هایند!«





پای سفرهٔ اشک





مرثیهٔ مجلس اول

فداییِ حسین؟ع؟

حضرت مسلم قبل از کربلا شهید شد؛ اما بعد از عاشورا نام او جاودانه‌تر 
شد. جناب مسلم خانواده‌اش را فدای حسین؟ع؟ کرد و چقدر جالب است 

که مسلم هم با خانواده‌اش ماندگار‌تر شد.

امشب از خودمان این را بپرسیم که روضۀ مسلم سخت‌تر است یا روضۀ 
خانوادۀ مسلم؟ بــرای کــدام روضــه بیشتر گریه می‌کنیم؟ روضــۀ مسلم یا 
دختر و پسران مسلم؟1 مگر غیر از این است که وقتی یاد دردانه‌های غریب 
مسلم می‌افتیم که در بین این حرامی‌ها و حیوانات وحشی، بی‌دفاع ماندند 

و فرار ‌کردند، دلمان می‌لرزد و غم تمام وجودمان را فرامی‌گیرد؟!

اباعبدالله؟ع؟  تا  از مسلم یاد بگیریم  را  نشستن سر سفرۀ حسین؟ع؟ 
دست محبتش را مثل بچه‌های مسلم، بر سر بچه‌های ما هم بکشد.

1. در کتاب‌های تاریخی چند فرزند پسر و دختر برای جناب مسلم ‌بن‌ عقیل نام می‌برند که چهار تن از 
پسران ایشان در حادثۀ کربلا و پس‌ از آن به ‌شهادت رسیدند. دو تن از فرزندان مسلم به‌نام‌های عبدالله و 

محمد در واقعۀ کربلا شهید شدند )محمد بن محمد بن نعمان )شیخ مفید(، الاختصاص، ص۸۳(.
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بــــــنــــــویــــــســــــیــــــد مــــــــــــــرا یــــــــــــــار ابــــــــاعــــــــبــــــــدالله 
اولــــــــــیــــــــــن بــــــــنــــــــدۀ دربــــــــــــــــــــار ابــــــــاعــــــــبــــــــدالله

ــدۀ دیــــــــــــــــــدار ابـــــــاعـــــــبـــــــدالله  ــ ــ ــان ــ ــ ــرم ــ ــ ــظ ــ ــ ــت ــ ــ ــن ــ ــ م
ابـــــــاعـــــــبـــــــدالله بـــــــــــــــــازار  کــــــجــــــا و ســــــــــــرِ  مـــــــــن 

عــــاشــــق آن اســــــت کـــــه دیـــــــــدار کـــنـــد یــــــــارش را 
ــد دیـــــــــد اگـــــــــر یـــــــــــارش را ــ ــ ــده ــ ــ بـــــــار‌هـــــــا جـــــــــان ب

ــــش بَـــــــــرد کـــــــــارش را  ــی ــ ــــش خـــــــدا پ ــی ــ ــه پ ــ ــم ــ ــاط ــ ف
هــــــــرکــــــــه افـــــــــتـــــــــاد پـــــــــی کــــــــــــار ابـــــــاعـــــــبـــــــدالله

آن‌هایی که در این دهه همۀ کارهایتان را می‌گذارید کنار و می‌گویید: »کار 
فقط کار حسین. فعلًا مهم‌تر از همۀ دنیا حسین اســت«، شاید حضرت 
فاطمه؟عها؟ در آن دنیا بفرماید: »دست این افراد را من می‌گیرم. او ماه محرم‌ 
همه‌چیزش تعطیل بود فقط بــرای حسین؟ع؟؛ بچه‌هایش را مــی‌آورد درِ 

خانۀ حسین؟ع؟.«
ــــش بَـــــــــرد کـــــــــارش را  ــی ــ ــــش خـــــــدا پ ــی ــ ــه پ ــ ــم ــ ــاط ــ ف

هــــــــرکــــــــه افـــــــــتـــــــــاد پـــــــــی کــــــــــــار ابـــــــاعـــــــبـــــــدالله
وقتی خبر شهادت مسلم ‌بن ‌عقیل را به اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ دادند، 
حضرت دختر مسلم را صــدا زد و دســت نـــوازش بر ســرش کشید. دختر 
مسلم ســؤال کــرد: »عمو‌ جــان، اتفاقی افــتــاده؟!« تا فهمید پــدرش شهید 
شده، شروع کرد به گریه‌کردن. از گریه‌اش امام حسین؟ع؟ نیز به گریه افتاد. 
اگــر پدرت  حضرت نوازشش می‌کرد و می‌گفت: »دخــتــرم، ناراحت نباش. 
شهید شده، من به‌جای پدرت، خواهرم زینب به‌جای مادرت و دختران و 

پسرانم، خواهران و برادران تو هستند.«1
ببینید چطور اباعبدالله؟ع؟ فرزندانش و خانواده را برای حل این مشکل 
بــه ‌کمک مــی‌گــیــرد. در گــوشــه‌گــوشــۀ کــربــا خـــانـــوادۀ حسین؟ع؟ درمـــان 
کـــاروان  در  کــه  هستند  کسانی  اولــیــن  مسلم  بچه‌های  هستند.  ــا  درد‌هـ
دختری  اولــیــن  مسلم  دختر  ــد.  ــده‌ان دی پــدر  داغ  اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ 

1. عباس قمى،‏ منتهی ‌الآمال فی تواریخ ‌النبی و الآل، ج۲، ص۷۶۶.
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است که در کاروان حضرت حس تلخ یتیمی را چشید. بچه‌های مسلم در 
کنار اباعبدالله؟ع؟ احساس تنهایی نمی‌کنند؛ اما نبودِ پدر قلب‌هایشان 
ــرای تسلای دلش  ــه‌ای کــه نه‌تنها ب ــازدان ــرای آن ن را آتــش مــی‌زنــد. بمیرم ب
نوازشش نکردند، نه‌تنها به او محبت نکردند، بلکه سر بریدۀ پدر را برایش 
آوردنــد! روی طَبَق را کنار زد. سر را به بغل گرفت. یک‌دفعه دیدند دیگر از 

بچه صدایی بلند نمی‌شود...!

الا لعنة اللّه علی القوم الظالمین... .





مرثیهٔ مجلس دوم

دختران بی‌پناه!

اگر کسی سفره‌دار را گم کرد، کارش به ‌جاهای خطرناک می‌رسد. گاهی کار ما 
به جایی می‌رسد که بچه‌هایمان را سربار خود می‌بینیم و در زندگی، آن‌ها را 

. سکونی می‌گوید: اضافه حساب می‌کنیم و مایۀ دردسر

وبٌ... . نَا مَغْمُومٌ مَکرُ
َ
بِِی‌عَبْدِ‌الِلَّه؟ع؟ وَ أ

َ
 أ

َ
تُ عَلَی

ْ
دَخَل

ــاراحــت بـــودم و دلــم گرفته بـــود، خــدمــت امــام  یــک روز کــه خیلی ن
صادق؟ع؟ شرفیاب شدم. حضرت از علت ناراحتی من سؤال کردند. 
گفتم: »فــرزنــدی به ما عنایت شــده و ایــن باعث ناراحتی من شده 
روی  فرزند  ایــن  سنگینی  سکونی،  »ای  فرمودند:  حضرت  ــت.«  اس
زمین است و رزق او بر عهدۀ خداوند متعال است و عمر او از عمر 
تو و رزق او از رزق تو نیست و به‌خاطر این دختر از روزی و عمر تو کم 
نمی‌شود.« با این فرمایش حضرت، غم‌و‌غصه از دلم بیرون رفت. 
انگار که هیچ غصه‌ای در دلم نبود. حضرت پرسیدند: »اســم این 

دختر را چه گذاشته‌ای؟«
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عرض کردم: »اسم او را فاطمه گذاشته‌ام.« امام صادق؟ع؟ فرمودند: 
»اگـــر اســم دخــتــرت را فاطمه گــذاشــتــی، بــه او دشــنــام مـــده، لعن و 

نفرینش نکن و او را نزن!«1

غارت به چه قیمت؟
ــرای ما که در مجلس روضــۀ ابــی‌عــبــدالله؟ع؟ نشسته‌ایم،  ایــن جملات ب
خیلی معنا پیدا می‌کند. »دخترت را نزن!« بیایید از حضرت سؤال کنیم که: 
حسین‌ جان، خانواده‌ات را کجا آوردی؟ زبانم نمی‌چرخد تا از کاروان شما که 
وارد سرزمین نینوا شد، صحبت کنم. زبانم قفل‌ شده است. این کاروان 
کجا و آن کاروان روز ۱۱محرم کجا! یک کاروان پر از نازدانه! حسین جان، چرا 
علی‌اصغر را آوردی؟ حسین جان، کسی تا به الان رقیه را لعن و نفرین نکرده!

سفره‌دار را که اشتباه بگیری، همین می‌شود. خدایا چرا غارت؟ آخر غارت به 
چه قیمت؟ این‌ها سر چه سفره‌ای بزرگ شده‌اند؟ 

کــاروان فرزندان حسین؟ع؟ کاروانی است که سفره‌دار را می‌شناسد، سر 
سفرۀ خدا نشسته اســت. اما کــاروان غارتگران، سفره‌دار را گم کرده‌اند. 
برای غنیمت، برای نان، از ترس شکم‌هایشان، از ترس اینکه سفره‌شان 
خالی بماند، به انگشت دست حسین؟ع؟ هم رحم نکردند. اگر انگشتر 
؛ اما گوشواره را  ! اگر گوشواره را می‌بَری، بِبر ؛ اما انگشت را نبُر می‌خواهی، بِبَر

؛ اما معجَر از سر بچه‌ها... .  نکش! اگر غنیمت می‌خواهی، ببر

الا لعنة الله علی القوم الظالمین...!

 یَا 
َ

تُ وُلِدَتْ لِی ابْنَةٌ فَقَال
ْ
کَ قُل ا غَمُّ نِِیُّ مِِمَّ  لِی یَا سَکُو

َ
وبٌ فَقَال نَا مَغْمُومٌ مَکْرُ

َ
بِِی‌عَبْدِ‌الِلَّه؟ع؟ وَ أ

َ
 أ

َ
تُ عَلَى

ْ
1. »دَخَل

 
َ

ى وَ الِلَّه عَنِّّیِ فَقَال زْقِکَ فَسَرَّ  مِنْ غَیْرِ رِ
ُ

کُل
ْ
جَلِکَ وَ تَأ

َ
زقهاَ عِیشُ فِِی غَیْرِ أ  الِلَّه ر

َ
رْضِ ثقلها وَ عَلَى

َ
 الْْأ

َ
نِِیُّ عَلَى سَکُو

ا وَ  عَنْْهَ
ْ
ا وَ لََاتَل َ ‌تَسُبَّّهَ

َ
ا فَاطِمَةَ فَلَا یْتََهَ ا إِذَا سََمَّ مَّ

َ
.. أ

َ
تِهِ فَقَال  جَبْْهَ

َ
َّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَى ُ

 آهِ آه‏ِ ثُم
َ

تُ فَاطِمَةَ قَال
ْ
ا قُل یْتََهَ لِی مَا سََمَّ

ا« )محمد بن یعقوب کلینی، الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏۶، ص۴۸ و ۴۹(. بْْهَ لََاتَضْرِ



مرثیهٔ مجلس سوم

دخترها پدری هستند

البته سختی هرکسی در این دنیا معلوم است، ولی جنس سختی اولیای خدا 
فرق می‌کند. همۀ ما سختی می‌کشیم؛ ولی هروقت خیلی به شما سخت 
گذشت، یک لحظه دلتان را ببرید گوشۀ خرابه. همۀ غم‌های خودتان یادتان 
مــی‌رود. ابی‌عبدالله، ارباب من و شما، نه‌تنها زندگی بلکه کل هستی را از بالا 
می‌بیند. فکر می‌کردند سخت‌ترین بلاها را به سر سیدالشهدا؟ع؟ آورده‌اند 
و کار حضرت را تمام کرده و پیروز شده‌اند؛ اما امام حسین؟ع؟ می‌دانستند 
که گرچه در کربلا از زمین و آسمان بلا و سختی بر حضرت و فرزندانش بارید، 
به سختی‌اش می‌ارزید. حسین فرزندان عزیزش را در راه خدا فدا کرد؛ اما به 
سختی‌اش می‌ارزید. بچه‌های قد‌و‌نیم‌قدش را در کربلا برای هدفی بزرگ‌تر و 
نفعی برتر فدا کرد؛ اما می‌دانست که ارزشش را دارد. الان من و شما و نسل بشر 
سر سفرۀ صبوری و استقامت و هدایت حسین؟ع؟ نشسته‌ایم. رقیه؟عها؟ را 
در خرابه‌ها فدا کرد تا من و شما تا قیامت با پَر چادر این سه‌ساله روزی بخوریم 

و گره‌های مهم زندگی‌مان را با دستان کوچک این نازدانه باز کنیم.
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کاش معنای »دخترها پدری هستند« را می‌فهمیدند! کدام پدر است که 
نگوید همۀ خستگی‌های من با شیرین‌زبانی‌های دخترم رفع می‌شود؟ اصلًا 
مگر ممکن است دختری شیرین‌زبانی کند و قند در دل پدر آب نشود؟! آیا 
کسی حاضر است این شیرینی و لذت را با چیز دیگری معامله کند؟ دلت 
آرام می‌شود، خستگی‌ات تمام می‌شود و تمام وجودت برای آن دست‌های 
ــوازش می‌کند، می‌تپد. انگار که دســت خــدا روی  کوچکی که صورتت را ن
صورتت کشیده می‌شود و خدا می‌خواهد یکجا محبتش را به تو منتقل 
»دخترها  معنای  کــاش  معصومت!  دختربچۀ  اســت  شیرین  چقدر  کند. 

بابایی هستند« را می‌فهمیدیم!

چه‌ خوب می‌شود با محبت دختری را تربیت کرد، تا نه‌فقط موجب افتخار 
، بلکه مایۀ مباهات خدا به اهل‌آسمان شود. کاش معنای »دخترها  پدر

پدری هستند« را می‌فهمیدیم!

»دخترها پدری هستند« را شنیده‌ایم؛ ولی آیا فکر کرده‌ایم که شاید معنایش 
این باشد که می‌شود دخترها را طوری پرورش داد که بدون اینکه مرد شوند، 
مردانه عمل کنند، آن‌قدر مردانه که مــردانِ روزگــار سر تعظیم در برابرشان 

فرود بیاورند؟ کاش معنای »دخترها پدری هستند« را می‌فهمیدیم!

تا شــام، سنگ‌دلی بی‌حدومرز دشمنان و  کربلا  از  مگر می‌شود دختری، 
قاتلان پدرش را دیده باشد و تاب بیاورد؟! رقیه؟عها؟ با گریه‌ها و درددل‌کردن 
با سر مقدس پدرش، جانش را سر دست گرفت و صدای فریاد مظلومیت 

ابی‌عبدالله شد.1

من دختربچه‌ای را می‌شناسم که به‌گونه‌ای پدرش را در آغوش گرفت که 
کم‌سابقه است، به‌گونه‌ای او را ملاقات کرد که ما دیگر نتوانیم در مقابل 
کوتاهی‌هایمان در قبال این مملکت و خون شهدا سر بلند کنیم. وقتی 
نازدانۀ هفت‌سالۀ شهید خانزاده2 روز اول مدرسه به پدرش سر می‌زند و 
 قند در دل پدر آب شده است. اما به‌جای قند، 

ً
او را در بغل می‌گیرد، حتما

1. نک: محسن عباسی ولدی، در میان روضه‌هایت زندگی کردن خوش است، ص47و48.
2. از شهدای مدافع حرم.
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تمام وجود ما را از خجالت آب کرده است. روز اول مدرسه‌ وقتی پدرها به 
استقبال فرزندشان می‌روند که اولین روز مدرسه را تجربه کرده ا‌ست، دل 
این دختر معصوم می‌شکند. حالا که پدرش نیست که بیاید، او می‌خواهد 
به‌استقبال پدر برود. این نازدانه وارد گلزار می‌شود و با همان لباس زیبای 
 در فضای مجازی عکس 

ً
آغــوش می‌گیرد. حتما مدرسه قبر پــدرش را در 

دیدار عاشقانۀ این پدر و دختر را ببینید. بعید می‌دانم تاب بیاورید. شما 
که نتوانستید خودتان را کنترل کنید، دیدار آن پدر و دختر را در خرابه چگونه 

تحمل می‌کنید؟! خدا کند که واقعیت نداشته باشد! 

شب ســوم محرم اســت. می‌خواهم روضــۀ خانمی را بخوانم که عزیز دل 
حسین؟ع؟ اســت. رقیه؟عها؟ هم مثل بقیۀ دخترها بابایی اســت، خانمی 
که سه‌ سال بیشتر ندارد؛ اما همه »بی‌بی« صدایش می‌کنند. شما امشب 
هرچه گریه کنید و ناله بزنید و اســم امــام حسین؟ع؟ را بیاورید، کسی با 
شما کــاری نـــدارد. امــا دل‌هــا بسوزد بــرای آن سه‌ساله‌ای که تا اســم بابا را 
می‌آورد و گریه می‌کرد، با تازیانه می‌زدندش! شب سوم محرم بازهم یادی 
از دختربچه‌های مدافعان حرم بکنیم، آن‌هایی که وقتی شب سوم محرم 
می‌رسد، یاد بابایشان می‌افتند، آن دختربچه‌هایی که تا از مادر می‌پرسند: 
بابایت رفته سفر.« پس  که: »دخترم،  کجاست؟« جــواب می‌شنوند  »بابا 

همیشه چشمانشان به در است که بابا از سفر برگردد. 

اســــــت ســــــفــــــر  در  پـــــــــــدر  کــــــــه  را  دخــــــــتــــــــری 
اســـــت در  بــــــــه  امــــــــیــــــــدش  چـــــشـــــم   

ً
دائـــــــــمـــــــــا

مـــــــــــی‌آیـــــــــــد در  ز  کــــــــــه  صـــــــــــــــدایـــــــــــــــی  هــــــــــر 
بـــــــــــــه‌گــــــمــــــانـــــــــــــش کــــــــــه پـــــــــــــــــــدر مـــــــــــی‌آیـــــــــــد

دختر شهید مدافع حرم، سجاد دهقان را دیدند که عکس بابایش را بغل 
گرفته و می‌گوید: »رقیه‌ جان، من هروقتی بهانۀ بابایم را گرفتم، برایم عکس 
زیبای او را آوردنــد؛ اما شنیدم وقتی تو بهانۀ بابایت را گرفتی، سر بابایت را 
برایت آوردنــد...!« بمیرم برای آن سه‌ساله‌ای که تا بهانۀ بابایش را گرفت، 
یف و هو مُغطّى  یک‌وقت دیدند سر بابا را برایش آوردند! »فجاؤا بالرأس الشر
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بمندیلٍ دیبقّى فکشف الغطاء عنه.« سر را جلویش گذاشتند. پارچه‌ای روی سر 
بود. پارچه را کنار زد. دید یک سر بریده جلویش گذاشته‌اند. با تعجب نگاه 
بوک.« )این سر 

َ
کرد! »ما هذا الرأس.« )این سر کیست؟( نامرد گفت: »رأسُ ا

بابایت است.( همین ‌که نگاهش به سر افتاد و فهمید سر بابایش است، 
»فانکبت علیه تقبله و تبىک و تضرب على راسها و وجهها حتى امتالء فمها بالدم.« 
دیدند محکم با دست می‌کوبد به صورت خودش، دودستی می‌زند روی 
سرش. »تو بابای من هستی؟!« این‌قدر زد که صورت و دهانش خونی شد. 

سر را نگاه کرد، به بغلش گرفت. تازه درد‌های دلش شروع شده. گفت: 
دوبـــــــــــــــــاره روضــــــــــــۀ بـــــــــــاآب‌وتـــــــــــاب مــــی‌گــــیــــرم

ــای مــکــشــوفــه ــ ــ ــه‌ه ــ ــ ــت چـــــهـــــره‌ام از روض ــ ــ پــــر اس
ــم ــن نــــشــــســــتــــه‌ام کــــــه بــــــــــرای ســــــــرِ تــــــو گـــــریـــــه ک

ــرم ــ ــی ــ ــی‌گ ــ م جـــــــــــواب  آخـــــــــر  مـــــــــراثـــــــــی‌ام  از  مـــــــن 
ــرم ــ ــی ــ ــی‌گ ــ ولــــــــی ز چــــشــــم تــــــو بـــــابـــــا حـــــجـــــاب م

ــرم ــ ــیـ ــ ــی‌گـ ــ عـــــــــــزا بــــــــــــــرای ســـــــــــرت بــــــــا ربــــــــــــــاب مـ
بابا کتکم زدند، صبر کردم، طاقت آوردم. با تازیانه زدند، صبر کردم! بابا، از 
روی ناقه، توی دل صحرا به زمین افتادم، صبرکردم بابا! اما بابا یک جا دیگه 

نتونستم صبر کنم، دیگه طاقت نیاوردم... بابا!
بـــیـــــــــــزارم ــــــز  ــــ کـــنـــیـ ــظِ  ــ ــفـ ــ لـ ــدن  ــــ ــــ ــیـ ــنـ مـــــــــــن از شـ

ــرم ــ ــی ــ ــی‌گ ــ م اضـــــــطـــــــراب  آن  شــــنــــیــــدن  از  مــــــن 
بابا! در مجلس یزید، مرد شامی دستش را دراز کرد. می‌خواست ما را برای 
تی  خَــذتُ بِثِیابِ عَمَّ

َ
ــم، فَــأ ُ رعِــدتُ و ظَنَنتُ أنَّ ذلِــکَ جائِزٌ لَهَ

ُ
کنیزی ببرد...! »فَــا

ینَبَ.« بابا خیلی ترسیدم! بدنم از ترس می‌لرزید. لباس عمه‌زینب را محکم  زَ
ه.« اما 

َ
کَ وال ل

َ
ؤُمتَ، وَ الِلّه ما ذلِکَ ل

َ
: کَذَبتَ وَ الِلّه و ل تی لِلشّامِیِّ ت عَمَّ

َ
گرفتم. »فَقال

عمه‌زینب اجازه نداد. امشب به‌نیت شهدای مدافع حرم بگو: »یا حسین!«1
الا لعنة الله علی القوم الظالمین...

1. محمد بن ‌محمد نعمان )شیخ مفید(، الارشــاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۲، ص۱۲۱؛ یونس 
سمیعی، »متن روضۀ روشمند و مستند«، دسترسی در:

 http://eitaa.com/joinchat /550961166C2c98fe3e8a
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خانواده‌باران است کربلای حسین؟ع؟

مردم کوفه امام خود را همراهی نکردند؛ ولی امام حسین؟ع؟ با اینکه ۵۷ 
سال داشت، تنها و غریب وارد سرزمین کربلا نشد. خواهر و برادر که هیچ، 
حتی فرزندان آن‌ها هم عصای دست ابی‌عبدالله شدند و در کربلا نمایشی 
بی‌نظیر به راه انداختند. نگذاشتند اباعبدالله در کربلا تنها بماند. به ‌ندای 
ــر امام  « ابــی‌عــبــدالله؟ع؟ لبیک گفتند و مثل پــروانــه‌ دوروبَـ »هــل من ناصر
گشتند. آرام دل اباعبدالله؟ع؟ شدند. بچه‌هایش که فدایی حضرت شدند، 
بماند، فرزندان برادر و خواهر هم دور سیدالشهدا؟ع؟ را گرفتند. آدم چقدر 

در کنار بچه‌ها و نزدیکانش دلش قرص است.

هــریــک از پــروانــه‌هــای حــاضــر در کــربــا کــه حـــول وجـــود ابــی‌عــبــدالله؟ع؟ 
می‌چرخیدند، ماجرا و روضه‌هایی دارند. می‌خواهم امشب روضۀ فرزندان 
حضرت زینب؟عها؟ را بخوانم و نوع حمایت آن‌ها از سیدالشهدا؟ع؟ را بیان 

کنم.
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ــن اســـــــــت و بــس ــ ــی ــ ــس ــ ــــش ح ــقـ ــ قـــــــــاب دلـــــــــم نـ
ــن اســـــــــــت و بـــس ــ ــیـ ــ ــسـ ــ ــم نـــــــــــام حـ ــ ــ ــب ــ ــ ذکـــــــــــر ل

عــــــاجــــــزنــــــد هـــــــمـــــــه  کـــــــــــه  قـــــــیـــــــامـــــــت  روز 
ــن اســــــــت و بــس ــ ــی ــ ــس ــ چــــشــــم تــــــــرم ســــــــوی ح

جــــــــــــانــــــــــــم آرام  حــــــــــــــســــــــــــــیــــــــــــــن 
روانــــــــــــــــــــــــــم و  روح  حـــــــــــســـــــــــیـــــــــــن 

از زبان زینب؟عها؟ بگوییم:
حسین جان، خواهرت بمیرد و صدای غربتت را نشنود! خواهرت 

بمیرد و صدای »هل من ناصرت« را نشنود!

حـسیـنــم! هنــوز عبــاس را داری. هنوز بچه‌های زینب سربازان تو 
هستند. اصلًا بچه‌های خودم را با عشق تو بزرگ کردم. آن‌ها را بزرگ 

کردم تا خون خود را فدای دین و امام زمانشان کنند.

بچه‌های حضرت زینب؟عها؟ لباس رزم پوشیدند و نزد دایی‌شان حسین؟ع؟ 
، از امام حسین؟ع؟ اجازه گرفتند و  آمدند. به هر ترتیبی بود، با وساطت مادر
به‌سمت میدان جنگ روانه شدند. زینب؟عها؟ آن دو ثمرۀ زندگی‌اش را برای 
ابی‌عبدالله فدا کرد. اینجا برای زینب خیلی زود نوبت جبران رسید و بچه‌ها 
قبل از اینکه در پیری به داد مادر برسند و عصای دستش باشند، آبروداری 
کردند و زینب؟عها؟ را سربلند کردند. حضرت دو فرزندش را به‌سوی میدان 
فرستاد. عمر سعد گفت: »این خواهر عجب محبتی به بــرادرش دارد که 
بچه‌هایش را به میدان فرستاده است!« آن دو برادر به جنگ پرداختند و 

رجز خواندند:

ــــی حــــیــــدر کــــــــرار هــســتــیــم ــل ــ ــــل ع ــــس مـــــا کـــــه از ن
ــیـــم ــتـ ــر طـــــــیـــــــار هـــسـ ــ ــفـ ــ ــعـ ــ یـــــــــادگـــــــــار حـــــــــــرم جـ

ــر ایــــــن پـــیـــکـــر مــا ــ ــا در کـــفـــنـــی کـــــــرده بـ ــ دســــــت مـ
مـــا مـــــــــــادر  دل  ــر  ــ ــهـ ــ بـ بـــــــــود  هــــــدیــــــه  تـــــــو  اذن 

تــو ره  در  ــد  ــ ــده ــ ب دارد  ــه  ــ کـ ــه  ــ ــرچ ــ ه او  ــد  ــ ــواهـ ــ خـ
ــو ت درگــــــــــه  ــــــــــرِ 

َ
ف و  زیــــــــب  ــد  ــ ــن ــ ــک ــ ب را  مــــــا  خــــــــون 
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ــر اســـت ــوه‌گـ ــلـ ــق جـ ــ ــدا غـــیـــرت ح ــ ــه خـ ــ ــا ب ــ در رگ م
مــشــو راضـــــی نــگــریــم مـــــادر مـــا خـــون‌جـــگـــر اســت

وقتی بچه‌ها و نوگل‌های زینب؟عها؟ به میدان رفتند، مادر به خیمه‌ها رفت 
و بیرون نیامد. حتی وقتی ‌که به‌ شهادت رسیدند، هرچه نگاه کردند، دیدند 
که زینب؟عها؟ از خیمه‌ها بیرون نیامد. هرکدام از بنی‌هاشم که به ‌شهادت 
می‌رسیدند، زینب؟عها؟ از خیمه‌گاه بیرون می‌آمد و بر بالینش حاضر می‌شد، 
 وقتی علیِ‌ اکبرِ حسین؟ع؟ به‌ شهادت رسید. بر سر و سینه زد و از 

ً
خصوصا

خیمه بیرون آمد و خود را روی پیکر صدچاک علی انداخت.
ادب را ببینید. معرفت را ببینید. فکر می‌کرد »نکند برادرم شرمنده شود!« 
و  بیفتد  خــواهــر  معصوم  چشمان  بــه  نگاهش  حسین؟ع؟  کــه  ترسید 
خجالت‌زده شود. فرمود: »این کار را در حق حسینم انجام دادم و برادرم هم 
تلافی کرد.« کجا؟ روز اربعین که از اسارت برمی‌گشت، خود را روی قبر مبارک 
برادر انداخت و فرمود: »بــرادرم، از هرچه می‌خواهی سؤال کن؛ اما از دختر 

سه‌ساله‌ات سؤال نکن.«

ــت، ولـــی نـــور تـــو خـــامـــوش نگشت ــش دشــمــنــت ک
ــور خـــداســـت ــ نـ ــود،  ــ ــــش ــی ن ــانـ ــه فـ ــ ک ــوه  ــلـ آن جـ آری 

الا لعنة الله علی القوم الظالمین!





مرثیهٔ مجلس پنجم

سردار تنها

استحالۀ فرهنگی از صدر اسلام تاکنون، با دین اسلام و مسلمان همراه 
از پیچیده‌ترین و  بـــوده و در کمین دوســـــت‌داران هــدایــت اســـت. یکی 
ابتدایی‌ترین گام‌های استحالۀ فرهنگی برای استحاله و دگرگونی تدریجی 

اسلام ناب، از زمان وجود نازنین امام حسن؟ع؟ شکل گرفته است.

ــارانِ  ــعــدادی از یـ ــام حــســن؟ع؟ اســـت. ت امــشــب شــب عــبــدالله فــرزنــد امـ
حضرت در دام این استحالۀ فرهنگی و بمباران شیمیایی افتادند. تغییر 
نگاه آن‌قــدر خطرناک و اثرگذار است که می‌تواند از امام حسن؟ع؟ با آن 
نفوذ کلام و معنویت و با آن قدرت عقلی و درایــت جنگی، با چندین‌هزار 
یار و نیروی جنگی که در اطرافش بودند، ســرداری تنها بسازد و این امیر 
بی‌بدیل لشکرِ امیرالمؤمنین؟ع؟ را به‌سرعت و ناجوانمردانه، زبانم لال، 

به مُذل‌المؤمنین تبدیل کند.

معاویه بــا شگردهای خــودش مــردم را از ســر سفرۀ علی؟ع؟ و فــرزنــدان 
علی؟ع؟ دور کــرده بــود؛ اما فرزندان امــام حسن؟ع؟ در دام این استحالۀ 
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فرهنگی نیفتادند. امام حسن مجتبی؟ع؟ بچه‌ها را طوری تربیت کردند که 
وقتی نزد آن‌ها نبودند نیز همان‌ گونه بودند که خدا می‌خواهد.

سپر بلای عمو
عبدالله تربیت‌شدۀ امام حسن؟ع؟ بود. در کربلا یازده سال بیشتر نداشت؛ 
اما چه‌کسی تردید می‌کند در اینکه حضور او در کربلا عطر مجتبی؟ع؟ را در 
هوای کربلا منتشر کرده بود؟ این نه عبدالله‌ بن‌ حسن بود، خود حسن؟ع؟ 
بــود کــه هــســتــی‌اش را بــه کــف گرفته و بـــرای دفـــاع از حــســیــن؟ع؟، جــز به 
فدا‌شدن به هیچ‌چیز دیگر فکر نمی‌کرد. چه تربیتی است تربیت عبدالله؟! 
انگارنه‌انگار که این پسر یتیم بود! گویی پدر قدم‌به‌قدم در این مسیر با او 
همراه بود، از وقتی دستش را از دست عمه جدا کرد تا وقتی‌ دستش را سپر 
بلای مولا کرد، شهامت و شجاعت را چنان به اهل زمین و آسمان نشان داد 

که از هیبت او، یَلانِ عرب و عجم انگشت‌به‌دندان می‌مانند.

تربیت یعنی عبدالله در نبود پدرش همان‌ کاری را می‌کند که اگر پدر بود، 
آن کار را انجام مــی‌داد. اگر حسن؟ع؟ بود و می‌دید که دشمن شمشیر را 
برافراشته تا بر حسین؟ع؟ فرود بیاورد، بی‌تردید خودش را سپر حسین؟ع؟ 
می‌کرد. حالا که حسن؟ع؟ نبود، پسرش سپر بلای حسین؟ع؟ شد. اگر 
حسن؟ع؟ بود، آرزو داشت کنار حسین؟ع؟ جان ‌به ‌جان‌آفرین تسلیم کند 
و حالا که حسن؟ع؟ نبود، پسرش آرزوی پدر را برآورده کرد.1 سفره‌دار امشب 

پسر امام مجتبی؟ع؟، عبدالله ‌بن ‌حسن است.

خیلی سفارش عبدالله را به زینب؟عها؟ کرد: »زینب‌ جان، مواظب یادگار حسنم 
باش... مراقب عبداللهم باش...«؛ اما بمیرم برای آقای غریبمان، آن لحظه‌ای 
نی؟« )کیست که مرا یاری کند؟(   مِنْ ناصِرٍ یَنْصُرُ

ْ
 که صدای حضرت بلند شد: »هَل

ــنْ مُــعــنٍ یُعینُنی؟« یک‌دفعه همه دیدند:   مِ
ْ

ــل نی؟ هَ ــنْ نــاصِــرٍ یَــنْــصُــرُ  مِ
ْ

 »هَـــل
.« عبدالله شروع کرد به‌سمت عمو دویدن.  ّ سَنِ‌ بْنِ ‌عَلِِیٍ َ ِ ‌بْنُ ‌الْحْ

»فَخَرَجَ عَبْدُ ‌الَلَّهّ
زینب کبری؟عها؟ سریع آمد و دست عبدالله را گرفت: »عزیز برادرم، صبر کن! 

کجا می‌خواهی بروی؟!«

1. نک: محسن عباسی ولدی، در میان روضه‌هایت زندگی‌کردن خوش است.
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صدا زد: »عمه جان! رهایم کن! ببین عمویم را دوره کرده‌اند! ببین دارند با 
شمشیر می‌زنند! ببین دارند با نیزه می‌زنند!« دیگر حواس زینب؟عها؟ رفت 
به گــودال... دستش را از دست عمه رها کرد... می‌دوید به‌سمت گودال و 
ی.« )به ‌خدا قسم عمویم را رها  قُ عَمِّ فَــارِ

ُ
ِ لا أ

گریه می‌کرد و می‌گفت: »لا وَ الَلَّهّ
نمی‌کنم.( اباعبدالله؟ع؟ نگاه کــرد و دیــد عبدالله دارد مــی‌آیــد... هِــی صدا 

می‌زند عمو:

ــرتـــم بـــرمـــی‌خـــورد ــیـ ــا کــــه مــــی‌زنــــی بــــر غـ ــ ــت‌وپـ ــ دسـ
ــوز1 ـــ ــن ــک نـــفـــر داری ه ــ ــت امـــــــــــا ی ــس ــی لــشــکـــــرت ن

تا عبدالله دید آن نامرد می‌خواهد با شمشیر بر سر ابا‌عبدالله؟ع؟ بزند، 
دستش را جلو آورد، دستش را سپر قرار داد تا شمشیر به عمویش اصابت 

نکند.
حسین؟ع؟ عبدالله را به سینه چسباند... هر کاری کردند، نتوانستند این 
عمو و برادرزاده را از‌ هم جدا کنند... یک ‌وقت نانجیب صدا زد: »حرمله...« آخ 

بمیرم! عبدالله روی سینۀ حسین؟ع؟ با تیر حرمله ذبح شد.2

هرجا نشسته‌ای، بلند بگو: یا حسین! یا حسین! یا حسین!

ســـــــر مـــــی‌نـــــهـــــد تــــــمــــــام فـــــلـــــک زیــــــــــر پــــــــــای او
او جــــــلــــــوه‌هــــــای  حـــــــــرم  اهـــــــــل  ز  مــــــی‌بــــــرد  دل 

ــم داشــــت ــ ــری ــ ــاری ک ــ ــبـ ــ ــل‌وتـ ــ ــت و ایـ ــ ــ عــــبــــدالله اس
بـــــــا ایـــــــــن حـــــــســـــــاب، عــــــــــالــــــــــم‌وآدم گـــــــــــدای او

الا لعنة الله علی القوم الظالمین

1. سید ‌بن ‌طاووس، لهوف، ص۱۱۱.
2. همان. یونس سمیعی، »متن روضۀ روشمند و مستند«، دسترسی در:

 eitaa.com/joinchat/550961166C2c98fe3e8a.





مرثیهٔ مجلس ششم

جای او محکم بود؟

انــتــخــاب نکند و جــای محکمی نایستد، در  کــه جــایــش را درســـت  کسی 
تصمیماتش سریع سست می‌شود. وقتی فردی در جای محکمی ایستاد، 
آن‌وقت است که هیچ سخنی در او اثر نمی‌گذارد؛ چون می‌داند کجا ایستاده 
زره بزرگش مسخره می‌کردند؛  کلاه‌خود و  را به‌خاطر  اســت. شاید قاسم 
ــدر گذاشته اســت و به‌محکمیِ  ــای پ امــا قــاســم مــی‌دانــد پــایــش را جــای پ
حسن ‌بن ‌علی؟عهما؟ قدم برمی‌دارد. اگر صلابت حسن؟ع؟ نبود، شاید اگر 
شمشیر حسن؟ع؟ نبود، از حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟ و اســام چیزی 
باقی نمی‌ماند. این دلاور فرزند همان حسن است که با ضربتی ابن‌ملجم 

ملعون را به درک واصل کرد؛ از بس حسن؟ع؟ باصلابت است!

قاسم جــان، شاید وقتی به میدان رفتی، مسخره‌ات کردند؛ اما تو خوب 
مـــی‌دانـــی کــه کــجــا ایـــســـتـــاده‌ای. خـــوب انــتــخــاب کـــردی و عــاقــانــه‌تــریــن و 
شجاعانه‌ترین تصمیم را گرفتی. دیگر هیچ ‌ترسی به خود راه ندادی و با تمام 
وجود جنگیدی. به کلاه‌خود و زرهش بخندید. مهم نیست، او بهترین کار 
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را انجام می‌دهد. لحظه‌ای عمو را تنها نخواهد گذاشت:

ایـــــن کـــریـــمـــان بــــا نـــگـــاه خـــــود گـــــره وا مــی‌کــنــنــد
ــت ــا کـــــرده مــــــداوا قـــاســـم اس آن‌کـــــه عـــمـــری درد مـ

ــر تــحــت‌الــحــنــک بــســتــه حسین ــ اگ ابـــرویـــش  روی 
ــد زهــــــرا قـــاســـم اســـت ــ ــرزن ــ ــن ف ــریـ ــاتـ ــبـ در حـــــرم زیـ

تَــنــکُــرونــی«، ریــخــت لــشــکــر را بــه هم نــعــره زد »اِن 
ــرد ســـقّـــا قـــاســـم اســـت ــ ــاگ ــ وارث شـــیـــر جـــمـــل ش

شبِ قاسم‌ بن ‌الحسن است... شب ابن‌الکریم... شب آقایی که در آقایی 
همتا نــدارد... شب آقایی که شجاعت حسنی‌اش تا قیامت در تاریخ ثبت 
شــده... . اما ظهر عاشورا دیگر قــرار نـــدارد... دل توی دلش نیست... آمد 

خدمت عمو... عمو جان!
ــبـــم ــیـ ــکـ شـ و  ــر  ــ ــ ــب ــ ــ ص و  طـــــــاقـــــــت  آمـــــــــــد  ســــــــر 

ــم ــ ــبـ ــ ــریـ ــ مــــــــــن ایـــــــنـــــــجـــــــا بـــــــی‌عـــــــلـــــــی‌اکـــــــبـــــــر غـ
بَی 

َ
زهِ، فَــأ ــارَ ــبَـ ــسَــنَ؟ع؟ فِِی الُمـ ــتَـــأذَنَ الُح اجـــازه بــده جانم را فــدایــت کنم ... »اِسـ

ن یَأذَنَ...« آقا فرمود: قاسمم، نمی‌خواهم داغت به دلم بماند... 
َ
الُحسَین؟ع؟ أ

 
ُ

هُ فَخَرَجَ وَ دُمُوعَهُ تُسِیل
َ
ذِنَ ل

َ
یهِ حَتّیَ أ

َ
 یَدَیه وَ رجِل

ُ
ل مُ یُقَبِّ

َ
ل الغُلَا م‌ یَزَ

َ
اجازه نداد... »فَل

یــهِ.« یک ‌وقت دیدند خودش را روی پاهای عمو انداخت. آن‌قدر 
َ

عَــیَ خَــدّ
دست‌وپای عمو را بوسید تا اجــازه بگیرد... . هرجوری بــود، بالاخره اجازه 
گرفت. در بعضی ‌جاها آمده که نامۀ پدرش امام حسن؟ع؟ را آورد تا حضرت 

راضی شد... .1
اما بمیرم برای آن لحظه‌ای که یک‌ وقت از سمت میدان صدایی رسید... 
اهْ...«  مُ لِوَجْهِهِ وَ صَاحَ یَا عَمَّ

َ
غُلَا

ْ
قَهُ فَوَقَعَ ال

َ
سِهِ فَفَل

ْ
أ  رَ

َ
دِیُّ عَلَی زْ

َ
بَهُ ابْنُ فُضَیْلٍ الْْأ »فَضَرَ

نانجیبی چنان ضربتی بر سر قاسم زد که با صورت به زمین افتاد. صدا زد: 
»عمو جان، به‌ فریادم برس...!« آقا رسید کنار قاسم. راوی می‌گوید گرد‌وغبار 
ةُ، فَإِذا أنَا بِالُحسَیِن؟ع؟ قائِِمٌ عَلی رَأسِ الغُلامِ.« یک  تِ الغَبرَ

َ
به ‌پا شده بود: »وَ انَجل

‌وقت دیدند موقعی که گردوغبار فرونشست، آقای غریبِ کربلا بالای سر 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۴۴، ص۱۱.
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یهِ.« این نوجوان دارد 
َ
بِرجِل یَفحَصُ  الغُلامُ  »وَ  این نوجوان ایستاده است. 

. یک جمله‌ای گفت که وقتی روضــه‌خــوان محضر  پا به زمین می‌کشد... 
آیت‌الله بهائی به این قسمت روضه می‌رسید، آقا می‌فرمود: »نخوان. من 
طاقت شنیدن ندارم... .« چه بود جملۀ آقا؟!... بگویم تا صدای ناله‌ات بلند 
کَ أن تَدعُوه فَلا یُُجیبَکَ.« )قاسم جان،  شــود؟!... فرمود: »عَــزَّ وَ الِلّه عَلی عَمِّ
چقدر برای عمویت سخت است که جلوش دست‌وپا بزنی و عمویت نتواند 

برایت کاری کند... .( هرجا نشسته‌ای، امشب صدا بزن یا بن‌الحسن...!1

الا لعنة الله علی القوم الظالمین.

: 1. همان. یونس سمیعی، »متن روضۀ روشمند و مستند«، پیام‌رسان ایتا، دسترسی در
 eitaa.com/joinchat/550961166C2c98fe3e8a.
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دستان مهربان

مادر مرکز محبت عالم است. وجودش غرق محبت است. وقتی می‌گوییم 
ــادر«، همۀ مهربانی‌ها و نــوازش‌هــایــش، همۀ بیداری‌ها و خــواب‌هــا و  »مـ
گاه دلمان می‌لرزد و  مراقبت‌هایش، از جلوی چشم ما عبور می‌کند. ناخودآ
اشکمان جاری می‌شود. مادر دلش برای بچه‌اش می‌تپد. حتی اگر از آسمان 

‌سنگ ببارد، او سپر بلای بچه‌هایش می‌شود. 

بمیرم برای رباب که تا مدت‌ها زیر سایه نمی‌رفت و در سایه نمی‌نشست. 
البته حق داشت که دیگر تحمل سایه را نداشته باشد. خدا کند که در مسیر 
برگشت، علیِ اصغرش را ندیده باشد. خدا کند که حسین؟ع؟ او را به رباب 
نشان نــداده باشد. حسین؟ع؟ هم حق داشــت که نتواند علی را به رباب 
نشان بدهد. دیگر این نوزاد تشنه‌لب دیدنی نبود! چه خوب شد که خدا به 
حسین؟ع؟ تسلیت گفت! فریاد این گلوی بریده آن‌قدر بلند است که بعد 

از ۱۴۰۰ سال در جلسۀ شیرخوارگان، در کل دنیا، گوش عالم را پُر کرده است!

مردم دنیا حضرت رباب را چگونه می‌بینند؟ زنی بی‌نظیر و موفق یا انسانی 



   174   |   رک(بفره  )منسک یر سهایم ‏چهبا ب

شکست‌خورده؟ عقب‌افتاده است یا قافله‌سالار و پیشتاز؟ حقیقت این 
است که »ربــاب با یک ‌دست گهواره می‌جُنباند و با دســتِ دِگــر عالم را«. 

مادران ببینید که کجای عالم ایستاده‌اید و خودتان را پیدا کنید!1

به‌خاطر یک مادر
خدا سعی بین صفا و مــروه را بــرای همۀ حاجی‌ها واجــب کــرده اســت. باید 
هفت ‌بار بروی و بیایی. سعی بین صفا و مروه را چرا باید بروم؟ شاید برای 
این باشد که مادری بچه‌اش تشنه بوده، آب می‌خواسته. مادری می‌دوید؛ 
حالا خدا همه را به‌خاطر این مادر می‌دواند. یک جا می‌گویند: »باید هروله 
می‌گویند:  چــرا؟  بدوند.  باید  رسیدند،  که  اینجا  بدوند.  باید  مردها  کنی.« 
»وقتی ‌که هاجر به اینجا می‌رسید، می‌دوید.« صدای بچه‌اش را می‌شنید، 

ناآرام می‌شد و می‌دوید. همۀ مردم باید اینجا که می‌رسند، بدوند.

دل ایــن مــادر که آتــش گرفت، زیــر پاهای بچه‌اش چشمه‌ای جــاری کرد. 
یک‌دفعه دید بچه‌اش دارد با آب‌ بازی می‌کند. الحمدلله! ختم‌به‌خیر شد. 
اما دل‌ها بسوزد برای مادر دل‌سوختۀ کربلا! حال هاجر کجا و حال رباب 
کجا؟! هاجر آمد بچه‌اش را بغل کــرد، در آغــوش گرفت و آرام شــد.2 دل‌ها 
بسوزد برای آن مادری که نشد دوباره نازدانه‌اش را ببیند. بعید است هیچ 

مادری تحمل دیدن چنین صحنه‌ای را داشته باشد.

زمزمِ کربلا
در اوج تشنگی، چشمه از زیر پای اسماعیل جوشید. اگر به‌ظاهر چشمه‌ای 
برای علی ‌اصغر در زمین نجوشید؛ اما در آسمان‌ها خبرهایی بر پا شد، در 

غم او آسمان و زمین جوشید... . 

بْعُ وَ مَا فِیِهنَّ  رَضُونَ السَّ
َ
بْعُ وَ الْْأ مَاوَاتُ السَّ هُ السَّ

َ
ئِقِ وَ بَکَتْ ل

َ
لَا َ یعُ الْخْ هُ جََمِ

َ
»و بَکَى ل

ى.«3 )و  ى وَ مَا لََا‌یُرَ نَا وَ مَا یُرَ بِّ قِ رَ
ْ
ارِ مِنْ خَل

ةِ وَ النَّ نَّ َ بُ فِِی الْجْ
َّ
نَّ وَ منْ یَتَقَل و مَا بَیْنََهُ

تمام خلایق بر او گریستند و آسمان‌های هفت‌گانه و طبقات هفت‌گانۀ 

1. سیدعلی‌اصغر علوی، امضای کوچک، مقدمۀ کتاب.
2. همان، ص۲۴۲.

3. محمد ‌بن ی‌عقوب کلینی، الکافی، ج‏۴، ص۵۷۵؛ ابن‌قولویه، کامل ‌الزیارات، ص۱۹۸.
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زمین و آنچه از موجودات در آن‌ها و بین آن‌ها هستند، بر او گریستند و تمام 
مخلوقات پروردگار که در بهشت و جهنم قرار دارند، بر او گریه کردند، آنچه 

از موجودات دیده شده و آنچه دیده نمی‌شود، بر او اشک ریختند.(

دارد ــم  ــ ــال ــ ــه‌ع ــ ــم ــ ه در  اگـــــــر  زمـــــــــزم  یـــــک  ــه  ــبـ ــعـ کـ
دارد... زمـــــــزم  دو  کــــه  نـــــــازم  تــــو  ــاق  ــ ــــش ع ــم  چـــشـ

ــریـــســـت بــــــر شــــــــام پـــــرســـــتـــــارۀ تــــــو آســــــمــــــان گـ
ــه زمـــیـــن و زمــــــان گــریــســت ــ ــان ک ــ ــم ــ ــه آس ــ تــنــهــا ن

ــارۀ خــــــــود ســــیــــر کــــــــــرده‌ام ــ ــ ــت ــ ــ ــرس ــ ــ بــــــا چــــشــــم پ
ــت1 ــس ــری ــان گ ــش ــک ــه ــو ک ــ ــوارۀ ت ــ ــرخ ــ ــی ــ ــه ش ــ دیــــــدم ب

شب هفتم محرم اســت. شب باب‌الحوائجِ شش‌ماهۀ کربلاست. شب 
آقایی اســت که شش مــاه بیشتر نــدارد؛ امــا از بزرگی ایــن آقــا همین بس 
آقا  که بزرگان دین ما هر‌وقت به مشکلی برمی‌خوردند، متوسل به این 
می‌شدند. امشب شب حوائج است. یک علیِ ‌اصغرِ حسین برای حوائج 

همۀ‌ عالم بس است.
خدا رحمت کند استاد فقید اخلاق حضرت آیت‌الله حق‌شناس را. ایشان 

نقل می‌کردند:

حاجتی داشتم. چلۀ زیارت عاشورا گرفتم. شب چهلم در عالم رؤیا 
وجود مقدس ابی‌عبدالله؟ع؟ را دیدم. آقا فرمود: »حق‌شناس چیزی 
از ما می‌خواهی؟« گفتم: »آقا فلان مشکل را دارم. حاجتم این است.« 
امام حسین؟ع؟ فرمود: »اگر همان شبِ اول، روضۀ علیِ اصغرم را 

خوانده بودی، حاجتت را می‌دادم.«

امشب چه‌ کسانی گرفتارند؟ چه کسانی حاجت دارند؟ می‌خواهیم برویم 
درِ خانۀ شش‌ماهۀ حسین؟ع؟، همان آقایی که میرزای شیرازی همیشه 
به روضه‌خوان‌ها و مرثیه‌خوان‌ها توصیه می‌کرد تا می‌توانند مصیبت علیِ 

‌اصغر را بخوانند؛ چون علی ‌اصغر سند مظلومیت حسین؟ع؟ است.

از خودشان دفاع  از اصحاب می‌توانستند  بعد می‌فرمود: »هر‌یک 

1. سیدعلی‌اصغر علوی، امضای کوچک، ص۲۴۳.
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کنند، اما این بچه توان دفاع‌کردن از خودش را نداشت. همۀ شهدا 
روی زمین جان دادند؛ اما این بچه روی دست‌های بابا جان داد.«1

من بمیرم برای آن لحظه‌ای که آمد جلوی خیمۀ زنان. فرمود:

ختاه.« )خواهر جان!(
ُ
»یا ا

. می‌خواهم با او  عَـــهُ.« )فرزندم را بیاور وَدِّ
ُ
غِیرَ حَتَّّىَ أ ــدِیَ الصَّ

َ
»نَاوِلِینِِی وَل

وداع کنم.(

تا بچه را گرفت، دید رنگ‌وروی علی زرد شده است. از‌شدت تشنگی لب‌ها 
را باز‌و‌بسته می‌کند.

».
ً
هُ یَبکی عَطَشا

َ
»علٌی یتلظّی فَالتَفَتَ الُحسَیُن؟ع؟ فَإِذا بِطِفلٍ ل

بچه دارد گریه می‌کند... بی‌تابی می‌کند... .

خَذَهُ عَلى یَدِهِ.« )بلندش کرد روی دستش.(
َ
»فَأ

»فقال یا قوم: إن لََم‌تَرحََمونی.« )ای قوم، اگر به من رحم نمی‌کنید،(

».
ً
ظّی عَطَشا

َ
وُنَهُ یکفَ یَتَل ما تَر

َ
فل ا »فَارحََموا هذَا الطِّ

این طفل که گناهی ندارد...

یا صاحب‌الزمان عذر می‌خواهم.

ةُ بنُ الکاهِلِ بِسَهمٍ ثَلاث شُعَب.« ملعون صدا زد: »حرمله، 
َ
»فَرَماهُ حَرمَل

چرا داری نگاه می‌کنی؟«

هُ... فَذُبحَ الطِفل مِنَ الُاذُنِ إلََی الُاذُن.« رهِِ فَذَبََحَ
َ

»فَوَقَعَ فی نَح

دست  روی  علی  دیدند  یک‌وقت  شــد.  رهــا  چله  از  سه‌شعبه  تیر  بمیرم! 
بابا دارد دست‌وپا می‌زند! ابی‌عبدالله؟ع؟ نگاه کرد. دید سرِ علی ‌اصغر به 

پوست آویزان شده! وای حسین!2

الا لعنة اللّه علی القوم الظالمین...

کی دشتی، باب ‌الحوائج. 1. نک: سیدعبدلله حسینی کا
2. سید بن ‌طاوس، لهوف، ص٨٦١؛ یونس سمیعی، »متن روضۀ روشمند و مستند«، دسترسی در:

http://eitaa.com/joinchat/550 96116 6C2c98fe3e8a
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نمک‌گیر حسین؟ع؟!

مــادران شهدا فرزندان خود را سر سفرۀ اهل‌بیت؟عهم؟ بزرگ کرده بودند. 
آن‌ها را عاشق اهل‌بیت؟عهم؟، عاشق امام زمان؟عج؟ و عاشق نائب امام که 
حضرت امام؟ره؟ بود، بار آورده بودند. آن‌ها هم که مأمور تربیت هستند، 
 شهادت قــرار دادنــد. ما 

ً
چه خوب این بچه‌ها را در مسیر هدایت و نهایتا

می‌توانیم به‌دست خودمان و به‌کمک سیدالشهدا؟ع؟ همۀ فرزندانمان 
را علیِ اکبر کنیم.

روایت عجیبی دارد شهادت محمدرضا آل‌مبارک. برادر محمدرضا می‌گوید:

ما ۸ برادر بودیم. محمدرضا متولد ۱۳۴۵ و فرزند بزرگ خانواده بود 
که در ۱۶سالگی با رضایت کامل پدر و مادرم به جبهه رفت. محمدرضا 

در سال ۱۳۶۱ و در عملیات محرم و در شب اربعین شهید شد.

ما ۸ برادر خیلی پرسروصدا و شلوغ بودیم و در محلۀ یوسفی اهواز 
زندگی می‌کردیم.
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محمدرضا در روز شهادتش روزه بود. در سنگر، کلاس قرآن در حال 
برگزاری بود که با توجه به پربودن سنگر، محمدرضا کنار درِ سنگر 
می‌نشیند و گویا گلولۀ ۱۰۶ که روی جیپ قرار می‌گیرد، پس از شلیک 
به سر محمدرضا اصابت  بــه‌صــورت مستقیم  از ســوی دشمنان، 

می‌کند و سر او از تنش جدا می‌شود.

. باورش سخت است؛ اما سفرۀ ابی‌عبدالله است دیگر

محمدرضا پیش از رفتن به جبهه، به مــادرم می‌گوید: »من رفتنی 
هستم و شهید می‌شوم و به‌گونه‌ای هم شهید می‌شوم که دیدن 
، به خانواده‌ گفته  پیکرم ناراحتت می‌کند.« او بارها قبل از اعزام آخر
بــود که در شهادت، بدنش تکه‌تکه خواهد شد و همین‌طور هم 
ــود. بدنی کــه ســرش بــا آن گلوله جــدا شــده بــاشــد، تکه‌تکه  شــده ب

می‌شود.

گروه اطلاع‌رسانی شهادت، همراه آقای اهنگران به منزل محمدرضا می‌آیند 
تا خبر شهادت را به مادرش بدهند. برادر شهید می‌گوید:

ــای آهــنــگــران گــفــت: »مــی‌دانــم کــه محمدرضا شهید  مـــادرم بــه آقـ
شده؛ زیرا خواب محمدرضا را دیدم. در خواب سر بریدۀ محمدرضا 
را روی پایم گذاشته بودم و داشتم با گلاب سر فرزندم را می‌شستم.« 
آقای آهنگران با تیم همراهشان رفتند پیش پدرم که در حسینیۀ 
 بودند تا خبر شهاد ت و جزئیات را به او بگویند که متوجه  اعظم اهواز
می‌شوند پدرم در حال خواندن روضۀ علی ‌اکبر است. پس از پایان 
روضه، به پدرم می‌گویند: »حاجی خبر داشتی که محمدرضا شهید 
را می‌خواندی؟« پدر در خیابان حسینیه  شده که روضــۀ علی ‌اکبر 
می‌دانستم فرزندم  »مــن  مــی‌گــویــد:  و  مـــی‌آورد  به‌جا  شکر  سجدۀ 

شهید می‌شود... .«

آن زمان فقط بدن تکه‌تکۀ محمدرضا به خوزستان برگشت و نتوانسته 
ــد ســـرش را بــرگــردانــنــد. بـــدن بــی‌ســر مــحــمــدرضــا آل‌مـــبـــارک در روز  ــودن ب
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اربعین تشییع شد.

وقتی خودمان را می‌بینیم و مادران و پدران شهدا را، متوجه می‌شویم که از 
سفرۀ حسین؟ع؟ دور هستیم. ای پدران و مادرانی که امشب آمده‌اید پای 
روضۀ علی ‌اکبر نشسته‌اید، می‌خواهید بچه‌هایتان علی‌ اکبر شوند؟ آن‌ها 
را سر سفرۀ حسین؟ع؟ بگذارید، علی‌اکبری می‌شوند. اما یک جمله عرض 

می‌کنم. این ماجرا کجا و ماجرای علی اکبرِ امام حسین؟ع؟ کجا؟

شهید محمدرضا آل‌مبارک به صاحب روضۀ امشب شباهت‌هایی دارد. 
 شــده بــود. پــدر محمدرضا بدن 

ً
 اِربـــا

ً
محمدرضای عزیز مثل علی ‌اکبر اِربـــا

فرزندش را با عزت و احترام تحویل گفت؛ اما بمیرم برای سیدالشهدا؟ع؟. 
علی اکبر را دوره کردند. ارباب که بالای سر علیِ اکبر آمد، این نانجیب‌ها او را 

هم دوره کردند.

آمد بالاسر علیِ ‌اکبرش. همه دارنــد نگاه می‌کنند ببینند ابی‌عبدالله؟ع؟ 
چه‌جوری می‌آید. ‌ای جوان‌ها، تا حالا دیده‌اید کسی این‌جوری بیاید بالای سر 

جوانش؟! مرحوم شیخ‌ حر عاملی می‌نویسد:

هنوز از روی مرکب پیاده نشده بود، خودش را از بالای اسب، روی 
زمین انداخت... نتوانست روی پاهایش راه برود... همه دیدند روی 

زانوهایش دارد راه می‌رود...

یا الله...!

...! صورت به ‌صورت  دو دستش را گذاشت دو طرف بدن علیِ اکبر
آرام نشد. نوشته‌اند نگاه کرد، دید لخته‌های  علی گذاشت. دلش 
خون همۀ دهان علی را پر کرده. هرچه گفت: »ولــدی، ولدی، ولدی 
علی!« جوابی نیامد. با انگشت مبارک لخته‌های خون را بیرون آورد، 
به این خیال که بلکه لخته‌های خون جلوی تکلم علی را گرفته. این 
لخته‌ها را بیرون آورد، بازهم گفت: »ولدی علی!« بازهم دید جواب 
نمی‌آید. گفت: »بگذار دهان ‌به ‌دهان علی بگذارم.« به‌قول ما نفس 
بدهم، بلکه این دم و بازدم باعث شود رمقی به بدن بیاید. همین ‌که 
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لب‌ها را آورد، خودش از نفس افتاد. دیگر نتوانست بلند شود... .

ایـــــــســـــــتـــــــاده عــــــــــــــــــراق  و  شــــــــــــــام  لــــــشــــــکــــــر 
شـــــــــــهـــــــــــزاده و  شـــــــــــــه  تــــــــــمــــــــــاشــــــــــای  بـــــــــــــه 

افــــــــــتــــــــــاده پــــــــســــــــر  نــــــــعــــــــش  روی  شــــــــــــه 
داده جـــــــــــــان  ــن  ــ ــ ــی ــ ــ ــس ــ ــ ح گـــــفـــــتـــــنـــــد  ــه  ــ ــ ــمـ ــ ــ هـ

ابی‌عبدالله؟ع؟ جان  به  کسی  گفتند: »حسین؟ع؟ جان داده.« چه  همه 
ــاره داد؟ راوی می‌گوید: »دیـــدم زنــی از خیمه‌ها مــی‌آیــد؛ امــا هــی زمین  دوبـ
خَی!‘« اول نگران جان 

ُ
خَی و ابن ا

ُ
می‌خورد و بلند می‌شود. هی می‌گوید: ’یا ا

ابی‌عبدالله؟ع؟  حسین؟ع؟ اســت! فقط زینب؟عها؟ می‌داند شدت علاقۀ 
به علی‌ اکبر چقدر است. تا صدای زینب؟عها؟ به گوش حسین؟ع؟ رسید، 

بلافاصله از بدن جوانش جدا شد... .
ــــرت ـــ ــ ـــ ــ ــب ــ ــیِ ‌اک ــ ـــ ــ ـــ ــ ــل ــ ـــ ــ ــاس و ع ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــب ــ نـــیـــــــســـــــت ع

حـــســـیـــن کــــــــن  یــــــــــــارم  بــــــــــاز  را  خـــــــــــــود  لـــــطـــــف 
مــــــــانــــــــده تــــنــــهــــا بـــــیـــــن دشــــــمــــــن خــــــواهــــــرت

حـــســـیـــن کـــــــــن  ســــــــــــــــــوارم  و  جـــــــــا  از  خــــــیــــــز 
هرکجا نشستی بلند ناله بزن: »یا حسین! یا حسین! یا حسین!«

الا لعنة اللّه علی القوم الظالمین...!
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حامی خیمه‌ها!

حامیِ واقعی فرزندان حسین؟ع؟ و حامی خیمه‌ها، ابوالفضل‌العباس؟ع؟ 
بود. عباسی که همه‌چیز خود، حتی جانش را وقف اباعبدالله؟ع؟ کرد. مگر 
امام زمان؟ع؟ نفرمودند: »الُمــواسی أخاهُ بِنَفسِهِ« عباس غم‌گسار و غم‌خوار 
حسین؟ع؟ است. عباس جان‌نثار برادر است! حامی حسین؟ع؟ است! 
نگهبان خیمه‌های حسین؟ع؟ اســت! با جــان خــودش از حسین؟ع؟ و 
بچه‌های حسین؟ع؟ محافظت می‌کند! نوشته‌اند تا زمانی که عباس؟ع؟ 
را  بــه خیام  نــزدیــک‌شــدن  بـــوده، کسی جرئت  محافظ و نگهبان خیمه‌ها 

نداشت!

امشب شب تاسوعاست! شب علمدار حسین؟ع؟! از همین‌جا بیاییم 
دل‌ها را ببریم به آن خیابان باصفایی که برای عاشقان کربلا نامی آشنا دارد! 

بین‌الحرمین! چقدر این روزها دلمان برای بین‌الحرمین تنگ ‌شده است!

اجازه بدهید از زبان اباعبدالله؟ع؟ درد‌دلی کنیم با آقا قمر‌بنی‌هاشم!

عرضه بداریم: عباسم! برادرم! یاورم!
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بــــــود  آرام  ــا  ــ ــ ــه‌ه ــ ــ ــم ــ ــ ــی ــ ــ خ بــــــــــــــــودی  تــــــــــو  تــــــــــا 
بــــــــود نـــــــــــاکـــــــــــام  کـــــــــربـــــــــا  در  دشــــــــمــــــــنــــــــم 

تـــــــــا تـــــــــو بـــــــــــــــودی مـــــــــن پــــــنــــــاهــــــی داشــــــتــــــم
بــــــــــــا وجـــــــــــــــــــود تــــــــــــو ســــــــپــــــــاهــــــــی داشــــــــتــــــــم

ــد ــشـ تــــــــا تــــــــو بــــــــــــــودی خـــــیـــــمـــــه‌هـــــا غــــــــــــــارت نـ
ــد ــ ــــش بـــــــعـــــــد تــــــــــو کــــــــــس حــــــــافــــــــظ یــــــــــــــــارت ن

ــد ــشـ تـــــــــا تـــــــــو بــــــــــــــودی چــــــــــهــــــــــره‌ای نـــــیـــــلـــــی نـ
دســــــــــــت‌هــــــــــــا آمــــــــــــــــــــــــاده ســـــــیـــــــلـــــــی نــــشــــد

ــود ــ ــ تــــــــا تــــــــو بـــــــــــــودی دســـــــــــت زیـــــــنـــــــب بـــــــــــاز ب
بـــــــــــودنـــــــــــت بــــــــهــــــــر حـــــــــــــــرم اعـــــــــــجـــــــــــاز بــــــــود

کـــــــــه مـــــشـــــکـــــت پـــــــــــــــاره و بـــــــــــــــی‌آب شـــد تـــــــــا 
ــــد دشــــــــمــــــــن پـــــــرکـــــــیـــــــنـــــــه‌ات شـــــــــــــــــــاداب ش

صبح ولادت عباس، امیرالمؤمنین؟ع؟ دستان عباس؟ع؟ را بوسید. روز 
عاشورا هم راوی می‌گوید که دیدم ابی‌عبدالله؟ع؟ هنوز به علقمه نرسیده، 
به‌سرعت از اسب پیاده شد. چیزی از روی زمین برداشت و شروع کرد به 
بوسیدن! می‌بوسید و به چشمانش می‌مالید و گریه می‌کرد. خدایا! مگر 
ابی‌عبدالله؟ع؟ قرآن پیدا کرده است؟ چه چیزی را می‌بوسد؟ خوب نگاه 
کردم دیدم دستان قلم‌شدۀ عباس؟ع؟ است که به چشمانش می‌مالد و 

می‌بوسد!
لانَ اِنکَسَرَ ظَهری!« )عباسم! 

َ
لذا وقتی بالای سر عباس؟ع؟ رسید، ناله زد: »ا

پشتم شکست.(1

ــــوش نشد ــام ــ ــو خ ــ ــور ت ــ ــی نـ ــ دشــمــنــت کـــشـــت، ولـ
نــــور خــداســت نـــشـــود،  ــانـــی  کـــه فـ ــلـــوه  آن جـ آری! 

الا لعنۀ اللّه علی القوم الظالمین ...

1. - موسوعة الامام الحسین؟ع؟، ج۹، ص۴۵۴.
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عبادت‌های کربلایی

در این جلسه گفتیم ارباب ما حسین؟ع؟ همیشه در حال عبادت بود. اگر 
دعا می‌خواند در حال عبادت بود؛ اگر نماز می‌خواند در حال عبادت بود؛ 
اگر سکینه را می‌بوسید و بر روی پایش می‌نشاند در حال عبادت بود؛ اگر 
دلواپس بچه‌ها بود و به زینب؟عها؟ فرمود که من ذکر می‌گویم و تا زمانی 
که صدای من می‌آید من زنــده‌ام از خیمه‌ها بیرون نیایید،1 بازهم در حال 

1. »نوشته‌اند اباعبدالله؟ع؟ در حملات خودش نقطه‏اى را در ميدان مركز قرار داده بود؛ مركز حملاتش 
آنجا بود. مخصوصاً نقطه‏اى را امام انتخاب كرده بود كه نزديك خيام حرم باشد و از خيام حرم خيلى دور 
نباشد؛ به دو منظور. يك منظور اینکه م‏ىدانست كه این‌ها چقدر نامرد و غير‌انسانند؛ این‌ها همين مقدار 
حميّت ندارند كه لااقل بگويند كه ما با حسين طرف هستيم، پس متعرض خيمه‏ها نشويم. م‏ىخواست 
تا جان در بدن دارد، تا اين رگ گردنش م‏ىجنبد، كسى متعرض خيام حرمش نشود. حمله مك‏ىرد و از 
جلوی او فرار مك‏ىردند، ولى زياد تعقيب نمك‏ىرد؛ برم‏ىگشت مبادا خيام حرمش مورد‌تعرض قرار بگيرد. 
ديگر اينكه م‏ىخواست تا زنده است اهل‌بیتش بدانند كه او زنده است. نقطه‏اى را مركز قرار داده بود كه 
 بِالِلَّه 

ّ
ةَ الّا صداى حضرت م‏ىرسيد. وقتی‌که برمی‌گشت، در آن نقطه م‏ىايستاد، فرياد مك‏ىرد: “لا‌حَوْلَ وَ لا‌قُوَّ

الْعَلِىِّ الْعَظيمِ” وقتی‌که اين فرياد حسين؟ع؟ بلند م‏ىشد، اهل‌بیت؟عهم؟ سكونت‌خاطرى پيدا مك‏ىردند 
و م‏ىگفتند: آقا هنوز زنده است. امام؟ع؟ به اهل‌بیت؟عهم؟ فرموده بود تا من زنده هستم هرگز از خيمه‏ها 

بيرون‏ نياييد!« )مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج17، ص116(.
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عبادت بود. 

بچه‌ها را نترسانید!
اگر اربــاب من و شما عاشق شاد‌کردن بچه‌ها بــود؛ اما یک ســؤال؛ چرا در 
کربلا کسی به‌فکر شادکردن بچه‌های حسین؟ع؟ نیست؟ شادکردن آن‌ها 
پیشکش، چرا در دل بچه‌های حسین؟ع؟ رعب و وحشت انداخته‌اند؟ 
ــوازش نیست؟ چــرا به‌جای نـــوازش، فریاد اســت و  چــرا خبری از لبخند و ن
تازیانه؟ بمیرم برای گوش و گوشوارۀ بچه‌های حسین ع. می‌گویند بچه‌ها را 
نترسانید، حتی به‌شوخی هم آن‌ها را نترسانید. چقدر بچه‌های حسین؟ع؟ 
را ترساندند! مگر آن‌ها چه گناهی کرده بودند؟! بچه‌بودن که گناه نیست! 

نکند بچه حسین؟ع؟‌بودن جرم است؟! 

گاهی صدای نعل اسب، صدای نعل اسب پدر است؛ بابا برگشت! این صدا 
برای بچه‌ها شوق‌انگیز است. گاهی صدای نعل اسب، صدای نعل اسب 
غریبه است؛ این صدا برای بچه‌ها هرچقدر نزدیک‌تر باشد، وحشت آورتر 

است.

نعل  صــدای  اســب،  نعل  صــدای  بفهمند  بچه‌ها  وقتی‌که  از  ای‌وای! 
را کشته و حــالا به‌قصد غــارت  پــدر  کــه  اســب دشمن اســت؛ دشمنی 

آمده است!

ــرای غــریــبــی حــســیــن؟ع؟ گــریــه کنیم،  ــورا بـ ــاش ــرار اســـت شــب ع حـــالا کــه قـ
بهتراست پای روضــه‌ای بنشینیم که روضــه غریبی بچه‌های حسین؟ع؟ 
است. روضه، روضۀ وداع است! به‌راستی‌که تلخ‌ترین لحظات روز عاشورا، 
لحظۀ وداع اباعبدالله؟ع؟ با اهل خیام اســت. همۀ یــاران شهید شدند و 
حسین؟ع؟ تنها مانده. ابی‌عبدالله آمد کنار خیمه‌ها صدا زد: »يَا سُكَيْنَةُ! 
م...«1 آی زن و بچه‌های حرم! 

َ
لَا ‏ السَّ يْكُنَ‏ مِنِّّيِ

َ
ثُومٍ! عَل

ْ
مَّ كُل

ُ
يْنَبُ! يَا أ يَا فَاطِمَةُ! يَا زَ

حسین هم رفت! خداحافظ!

1. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج45، ص47.
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بچه‌ها تا فهمیدند بابا می‌خواهد برود و برنگردد، دور بابا حلقه زدند. همه 
ناله‌هایشان بلند شد. یکی می‌گوید: بابا ما غریبیم! یکی می‌گوید: عمو ما 
زینب بی‌تو می‌میرد! بچه‌ها طاقت  ! یکی می‌گوید: داداش!  تنها نگذار را 

دوریت را ندارند!

امام حسين؟ع؟ ]هنگام وداع‏[ فرمود: »لباسی برايم بياوريد كه كسى به آن 
علاقه نداشته باشد، تا آن را زير لباس‌هايم بپوشم تا كسى مرا برهنه نكند.« 

لباس کهنه‌ای برای حضرت آوردند که زیر لباس‌هایش پوشیدند. 

ابا‌عبدالله؟ع؟ روانــۀ میدان شــد. زینب آرام بــود تا موقعی که صــدای نالۀ 
ــرادرش را شنید. از خیمه‌ها بیرون آمــد. هی صدا مــی‌زد وای بــرادرم! وای  ب

حسینم! آمد بالای تل زینبیه نگاه کرد، دید شمر روی سینه برادر نشسته.

مـــــــــــی‌دویـــــــــــدم مـــــــــــن  و  مـــــــــــــی‌دویـــــــــــــد  او 
قـــــاتـــــل ســـــــــــــوی  مــــــــــن  ــل  ــ ــ ــت ــ ــ ــق ــ ــ م ســـــــــــــوی  او 

مـــــی‌کـــــشـــــیـــــدم مــــــــــن  و  مــــــی‌کــــــشــــــیــــــد  او 
دل از  نـــــــالـــــــه  مــــــــن  ــن  ــ ــ ــی ــ ــ ک از  ــر  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ خـ او 

مــــــــی‌بــــــــریــــــــدم مــــــــــــن  و  مـــــــــی‌بـــــــــریـــــــــد  او 
دل ــن  ــ ــی ــ ــس ــ ح از  ــن  ــ ــ مـ  ، ســـــــــر ــن  ــ ــی ــ ــس ــ ح از  او 

الا لعنة اللّه علی القوم الظالمین ...
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• سر سفره بچه‌هام	
برکت فرزندآوری

 فرزندخواه‌انــد امــا ممکــن اســت در اثــر تاثیــر پذیــری از جامعــه 
ً
انســان‌ها ذاتــا

و وضعیــت معیشــتی و تــرس از فقــر در امــر فرزنــد آوری تردیــد کننــد. مــا دلایــل 
عقلــی و علمــی و شــرعیِ زیــادی داریــم کــه اثبــات می‌کنــد فرزنــد برکــت الهــی اســت.
»کتاب ســر ســفره بچه‌هام« مجموعه‌ای از ســوالات مردم در زمینه فرزند‌آوری 
ح کــرده اســت و بــا بیانــی شــیوا، علمــی و مــردم پســند  را بــا زبانــی انتقــادی مطــر

جــواب آن را بیــان کرده اســت.

• عناوین جلسات	
ج بچه ها و جیب ما  ج و بر 1. خر

2. تحریم و جنگ و قحطی
3. گر جان دهد دندان و ناان با هم دهد 

4. جامعه کند است آقا زودتر 
5. سری که درد نمی کند دستمال چرا؟!  

6. تربیت بهتر شود، وقتی که بچه کم شود 
7. ما خود هنوز اول راه نرفته ایم 

8. بچه داره بیچاره؛ آن هم به مقادیر زیاد 
« نبود؟! 9. مگر »فرزند کمتر زندگی بهتر

10. بچه ها مانع رشدش شده اند 
11. من که کلفت نیستم 

12. بچه های بیشتر درگیری ما بیشتر 
13. اختلافات است در جایی که جمعی جمع شد

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1399

نوع محتوا: متن ترویجی
موضوعات مرتبط: فرزندآوری، جمعیت

کاری از اداره امــور مبلغیــن ســازمان 
تبلیغــات اســامی

• نسل حسینی	
آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم عمیقِ عاشورا

دوران نوجوانی، دورانی است که شخص علاقه زیادی به شرکت در گروه‌ها و 
فعالیت‌هــای اجتماعــی دارد و بــه نوعــی در صدد اســت تا شــخصیت اجتماعی 

خود را شــکل دهد.
ح درس نســل حســینی« بــا الهــام از معــارف عاشــورایی و حســینی بــه  »طــر
نوجوانــان یــاد می‌دهــد کــه چگونــه در اجتمــاع بــه فعالیــت بپردازنــد و در قبــال 
دیگــران مســئولیت پذیــر باشــند و بــا دیگــران بــه خوبــی همکــری و همدلــی کننــد.

• عناوین جلسات	
درس اول: شیرینی کنار هم بودن!

درس دوم: به من همکاری بده!
درس سوم: دختران فرشته‌اند!

درس چهارم: از تنهایی بدم می‌آید!
درس پنجم: با هم قوی‌تریم!

درس ششم: ما همه با هم هستیم!
درس هفتم: به کسی نگو، ولی… !

درس هشتم: کشتی نجات!
درس نهم: فقط به عشق حسین)ع(! 

درس دهم: برای ظهور کاری کنیم!

مخاطب: کودک و نوجوان 
سال تولید: 1399

ح درس کودک و نوجوان نوع محتوا: طر
موضوعــات مرتبــط: جمعیــت، تربیــت 

فرزنــد، پیوندهــای اجتماعی

کاری از گروه تولید محتوای غیور‌مردان 
ایران زمین 

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• کتابچه ازدحام تنهایی	
هم‌بستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی

آدم‌هــا زیادنــد؛ اما زیاد تنهاینــد. وقتی بیرونِ خانه‌ایم، چندین برابرِ اجدادمان 

آدم می‌بینیــم. وقتــی هــم داخــل خانه‌ایــم، چندیــن برابــرِ اجدادمــان بــا دیگــران 

پیــام ردوبــدل می‌کنیــم؛ امــا بــا هیچ‌کــس نیســتیم. بــه این‌هــا که می‌اندیشــیم، 

 چــرا؟ چــرا مــن در 
ً
چــرای بزرگــی چنبــره می‌انــدازد بــر ذهــن و ضمیرمــان. واقعــا

میــان جمــع و دلــم جــای دیگــر اســت؟ چــه چیزی ســرِ جایش نیســت؟ 

ح مسائلی در مورد زندگی فردی و جمعی سعی  »کتابچه ازدحام تنهایی« با طر

ــئولیت‌پذیری  ــتگی و مس ــه همبس ــب در زمین ــی مخاط ــای ذهن ــه گره‌ه دارد ب

اجتماعــی پاســخ دهد. 

• عناوین جلسات	
1. در تزاحم عبادات فردی و عبادات جمعی اولویت با کدام است؟

2. آرامش واقعی انسان در تنهایی است یا جمع‌؟

، آســیب‌پذیری انســانی کــه تنهــا منافــع خــود را می‌بینــد  3. در هنــگام خطــر

بیشــتر اســت؟ یــا کســی کــه منافــع جمعــی برایــش مهــم اســت؟

4. راه‌حل مشکلات ما منفعت‌طلبیِ فردی است یا همبستگی اجتماعی؟ 

5. همدلی چطور از بین می‌رود؟ 

• ازدحام تن‌ها، اجتماع دل‌ها	
چرا حسین علیه‌السلام تنها ماند؟ 

 موجوداتــی اجتماعــی آفریــده شــده‌ایم و قــدرت و برتــری مــا 
ً
مــا انســان‌ها فطرتــا

در با‌هم‌بــودن اســت و هرقــدر از هــم دورتــر شــویم، ضعیف‌تــر خواهیــم شــد. 
بــر همیــن اســاس، شــیاطین جــن و انس بــرای ضربه‌زدن به انســان‌ها همواره 
به‌دنبــال ایجــاد تفرقــه و جدایــی میــان آدمیــان بوده‌انــد. در نقطــۀ مقابــل نیــز 

ایجــاد همدلــی و هم‌بســتگی میــان مــردم. 
»کتــاب ازدحــام تنهــا، اجتمــاع دلهــا« بــا قلمــی شــیوا، اقناعــی و احساســی و 
الهــام گرفتــه از عاشــورای حســینی بــه بیــان مطالبــی در ایــن مــورد می‌پــردازد.

• عناوین جلسات	
مجلس اول: اشک تنهایی

مجلس دوم: تن‌های آرام
مجلس سوم: رنج تنهایی

مجلس چهارم: تنها میان تن‌ها
مجلس پنجم: همدلی در خطر

مجلس ششم: شیرین‌ترین شهد 
مجلس هفتم: فرماندهٔ دل‌ها

مجلس هشتم: اجتماع عزیز
مجلس نهم: دست‌های هم‌آهنگ

مجلس دهم: همدلان عاشق
مجلس یازدهم: همراهان سنگ‌دل

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1399

نوع محتوا: متن ترویجی

کاری از  اداره راهبری محتوای تبلیغی با 
همکاری موسسه امیر بیان

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1399

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از اداره راهبری محتوای تبلیغی با 
همکاری موسسه امیر بیان
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• ین 	 کتابچه ایده‌های محتوایی امیدآفر
»ایده‌های محتوایی امیدآفرینی«  

امیــد کلیــد اساســی همــه‌ی قفل‌هاســت و بــدون آن هیــچ گامــی نمی‌تــوان 
برداشــت. سیاســت تبلیغــی و رســانه‌ای دشــمن و فعّال‌تریــن برنامه‌هــای 

آن، مأیوس‌ســازی مــردم از آینــده اســت.
»کتابچــه ایده‌هــا« ده ایــدۀ برتــر محتــوای تبلیغــی امیدآفریــن اســت کــه توســط 
ده مجموعــۀ تولیــد محتــوای تبلیغــی ارائــه شــده اســت. ایــن کتــاب ســعی دارد 
ده ایــده کــه می‌توانــد بــا الهــام گرفتــن از مضامیــن عالــی عاشــورایی امیــد را در 

دل مخاطــب زنــده کنــد. را معرفــی کنــد.

• عناوین ایده‌ها	
ندای امید؛ زیباترین نوای عاشورا

هفتاد و سومین‌یار
از جامعۀ حسینی تا جهان مهدوی

آبروی دو عالم
به توان او 

حسین پیروزترین رهبر جهان
با کاروان عشق در کربلا

فتنۀ اعتقادی، مشروطۀ اقتصادی
سلام فرمانده

بابچه‌هایم سر یک سفره!

• هفتادوسومین یار 	
»نقش‌آفرینی و زمینه‌سازی برای ظهوری«  

کربــا، هــر ســال تکــرار می‌شــود و حرکــت کاروان حســینی تاظهــور حضــرت 
حجــت اروحنــا فــداه ادامــه دارد، مــا بایــد بــه ایــن کاروان بپیوندیــم و نقــش 
خــود را در ایــن کاروان پیــدا کنیــم و در عرصــه فــردی و خانوادگــی و اجتماعــی 

ــم. ــی کنی نقــش آفرین
« بــا قلمی شــیوا و تبلیغی و با الهــام از معارف عالی  »کتــاب هفتادوســومین یــار
عاشورای حسینی به لزوم نقش اآفرینی افراد در دوران قبل از ظهور می‌پردازد 

و با نگاهی امید آفرینانه حوادث عاشورا را برای مخاطب تحلیل می‌کند.

• عناوین جلسات	
... جلسه دهم: سرش به نی نمی‌شد اگر

جلسه اول: بوی پیراهن خونین کسی می آید 
جلسه دوم: حسین را جدی بگیر

جلسه سوم: به چشم خدا بیا
جلسه چهارم: نبرد برای آرامش 

جلسه پنجم: بی‌قرار امامت باش
جلسه ششم: قوی باش

جلسه هفتم: جور دیگر باید دید
جلسه هشتم: چشم انتظار حضور 

جلسه نهم: پیمانۀ پُر ندای امید زیباترین نوای عاشورا
امید و امیدآفرینی در قیام سیدالشهداء

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401
نوع محتوا: ایده

کاری از واحد راهبری محتوای تبلیغی

مخاطب: مسجدی-هیئتی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

کاری از معاونت پژوهشی امیر بیان قم

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• ین نوای عاشورا	 یباتر ندای امید ز
امید و امیدآفرینی در قیام سیدالشهداء

حماســۀ کربــا به‌‌مثابــه یــک کتــاب مقــدس اســت کــه ســوره‌ها و آیه‌هایــی 
دارد و تــا قیــام قیامــت بــرای هــر انســان آزاده‌ای درس‌آمــوز اســت. روح حاکــم 

ــت. ــدواری اس ــد و امی ــا امی ــوره‌ها و آیه‌ه ــن س ــۀ ای ــر هم ب
»کتــاب نــدای امیــد، زیباتریــن نــدای عاشــورا« بــا بیــان نشــانه‌هایی از امیــد در 
کربــا بــه ضــرورت و اهمیــت امیــد و امیــدواری در جامعــه امــروز مــی پــردازد و 

ــد. ــوق می‌ده ــو س ــن سمت‌و‌س ــه ای ــب را ب مخاط

• عناوین جلسات	
جلسه اول: اهمیت مسئله امیدواری و جایگاه آن در قیام عاشورا

جلسه دوم: از گرفتاری تا امیدواری
جلسه سوم: سبک زندگی حسینی؛ امیدوار زیستن

جلسه چهارم: حر الگوی امیدواری در وقت اضافه
جلسه پنجم: امید حسینی و یزیدی

جلسه ششم:  امید کارآمد
جلسه هفتم: بزرگ‌ترین حربۀ یزیدیان زمان 

جلسه هشتم: بهترین الگوی امیدواری برای جوانان
جلسه نهم: مهم‌ترین ویژگی علمداران منجی 

جلسه دهم: نبرد امید و یأس، کربلایی به‌ وسعت تاریخ 

• فتنه اعتقادی، مشروطه اقتصادی	
»تحلیلی از علل »تورم مزمن« در ایران

یکــی از عوامــل اصلــی کــه امــروز اعتقــادات مــردم را هــدف قــرار داده اســت، 
مشــکلات اقتصــادی در جمهــوری اســامی ایــران اســت.

»کتــاب فتنــه اعتقــادی، مشــروطه اقتصــادی« بــه بررســی علــل تــورم در ایــران 
ــردم  ــه م ــددی را ب ــکلات متع ــه مش ــئله‌ای ک ــوان مس ــورم به‌عن ــه و از ت پرداخت
تحمیــل کــرده، آسیب‌شناســی جدیــدی ارائــه می‌دهــد؛ ســپس بــا الهــام از 
ســیره ائمــه معصومیــن مخصوصــا ســید الشــهدا بــرای حــل ایــن مشــکل 

راه‌حل‌هایــی ارائــه می‌کنــد.

• عناوین جلسات	
جلسه اول: مشکلات اقتصادی؛ عامل هجمه به اعتقادات ملت ایران

جلسه دوم: مقابله ملت ایران با فاصله طبقاتی
جلسه سوم: سیره علوی در برخورد با فاصله طبقاتی

جلسه چهارم: نقش فرهنگ »جمع‌المال« در شهادت امام حسین
جلسه پنجم: اخلاقیات رذیله‌، عامل تحقق فرهنگ »جمع‌المال«

جلسه ششم: برخورد امیرالمؤمنین با ساختارهای اجتماعیِ مادّی
جلسه هفتم: تحلیلی جدید از روایت »النّاسُ عبیدُالدّنیا«

جلسه هشتم: ضرورت هم‌زمانی حجم عظیم تولید با اوج زهد در مصرف 
جلسه نهم: تناسب اوقاف با انگیزه‌های ملت ایران

جلسه دهم: علت غلبه ابن‌زیاد بر قیام مسلم 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

کاری از  موسســه تخصصــی خطابــه 
امیــر بیــان اصفهــان

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب  

کاری از گروه تولید محتوای حسینیۀ 
اندیشه

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• از جامعه حسینی تا جهان مهدوی	
ویژگی‌های جامعۀ حسینی مقدمه‌ساز ظهور

ــود دارد ایــن اســت کــه دیــن  یکــی از تلقی‌هــای غلطــی کــه از دیــن اســام وج
اســام دینــی فــردی اســت و بــه ســاحت‌های اجتماعــی کاری نــدارد در حالــی کــه 
کامــا برعکــس اســت و دیــن اســام اساســا در وهلــه‌ی اول اجتماعــی اســت.
ــا و  ــواع جامعه‌ه ــه ان ــا مقایس ــدوی« ب ــان مه ــا جه ــنی ت ــه حس ــاب از جامع »کت
بیــان ویژگی‌هــای اجتماعــات مختلــف بــه مخاطــب می‌فهمانــد می‌کنــد کــه 
دیــن اســام دینــی اجتماعــی اســت و قابلیــت ایــن را دارد کــه یــک جامعــه بــا 

اهــداف بــزرگ، مســتقل، مقــاوم و قــوی را تشــکیل می‌دهــد.

• عناوین جلسات	
جلسه اول:  جامعه‌ای با هدف بزرگ، جامعه‌ای با هدف کوچک

، جامعه ضابطه محور جلسه دوم: جامعۀ رابطه محور
جلسه سوم: جامعۀ اجتماعی، جامعۀ تنها

 جلسه چهارم: جامعۀ مستقل، جامعۀ منفعل
 جلسه پنجم: جامعۀ مقاوم، جامعۀ شکننده

 جلسه ششم: جامعۀ هوشمند، جامعۀ ساده‌اندیش
، آینده‌نگر و جامع‌نگر جلسه هفتم: جامعۀ کلان‌نگر

، جامعۀ خودتحقیر جلسه هشتم: جامعۀ خودباور
جلسه نهم: جامعۀ شجاع ، جامعۀ ترسو 
جلسه دهم: جامعۀ قوی، جامعۀ ضعیف

• سلام فرمانده	
»آشنایی با شخصیت‌ها و مفاهیم سرود »سلام فرمانده«

ســرود »ســام فرمانــده«، کار فرهنگــی صحیحــی بــود کــه با اینکه مختص قشــر 
کــودک و نوجــوان بــود؛ امــا تمامــی اقشــار جامعــه را درگیر خــود کرد.

»کتــاب ســام فرمانــده« بــه معرفــی  شــخصیت‌ها و مفاهیــم ســرود ســام 
فرمانــده بــا قلمــی شــیوا و کودکانــه می‌پــردازد.

• عناوین جلسات	
 ) بخش اول: نامه‌ای به امام زمان علیه‌السلام )زندگی‌نامه علی بن مهزیار

بخش دوم: مشعل تاریخ )زندگی‌نامه میرزا کوچک‌خان جنگلی(
بخش سوم: یار سیصد و سیزدهم )معرفی ٣١٣ نفر یار امام زمان(

بخش چهارم: سردار دل‌ها )زندگی‌نامه حاج قاسم سلیمانی(
بخش پنجم: ثروتمندترین مرد جهان! )زندگی‌نامه آیت‌الله بهجت(

بخش ششم: می‌خواهم گمنام بمانم! )معرفی مفهوم سرباز گمنام(
) ! )زندگی‌نامه عمار یاسر بخش هفتم: یار وفادار

بخش هشتم: مرد اهل‌بیتی! )زندگی‌نامه سلمان فارسی(
بخش نهم: در مسیر امام حسین علیه‌السلام! )زندگی‌نامه علی لندی(

بخش دهم: لشکر تک‌نفره! )زندگی‌نامه حسین فهمیده(

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

کاری از گروه تولید محتوای گام دومی‌ها 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

ح درس کودک و نوجوان نوع محتوا: طر

کاری از گروه تولید محتوای غیورمردان‌ 
ایران‌زمین

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• ظلمِ سکوت	
ســکوت در برابــر ظلــم، هــم یــاری ظالــم و هــم خــوار کــردن مظلــوم است.

سخنرانی ویژه روز قدس »روایت نامسلمانی سکوت کنندگان در برابر ظلم«

نْ نَعْضُــدَ 
َ
عُــوذُ بِــکَ‏ مِــنْ‏...أ

َ
هُــمَ‏ إِنــیِ‏ أ

َّ
امــام ســجاد علیــه الســام می‌فرمایــد: »الل

»
ً
هُوفــا

ْ
 مَل

َ
وْ نَخْــذُل

َ
، أ

ً
ظَالِمــا

خدایــا! بــه تــو پنــاه می‌بریــم از این‌کــه ظالمــی را یــاری کنیــم، یــا نــدای دردمنــد و 

ســتمدیده‌ای را بی‌جــواب بگذاریــم؛ و البتــه ســکوت در برابــر ظلــم، هــم یــاری 

ظالــم و هــم خــوار کــردن مظلــوم اســت. 

نْصُرْهُ«
َ
مْ أ

َ
ل

َ
وم‏ٍ ظُلِمَ‏ بِحَضْرَتِی ف

ُ
یْکَ‏ مِنْ‏ مَظْل

َ
عْتَذِرُ إِل

َ
ی‏ أ هُمَ‏ إِنِّ

َّ
»الل

خدایــا از تــو عــذر می‌خواهیــم، از اینکــه در برابــر دیدگانمــان به مظلومانی ســتم 

شــده و مــا ایشــان را یــاری نکردیم.

• خورشید مقدس	
متــن ســخنرانی ویــژه ولادت امــام ‌رضــا؟ع؟ در پاســخ بــه اهانــت بــه مقــام 

نورانــی امــام مهربانــی

وقتــی دشــمن مقابــل نــور علی‌بن‌موســی‌الرضا؟ع؟ کــم مــی‌آورد، چــه می‌کنــد؟ 

می‌خواهــد هتــک خورشــید کنــد. او نابــودی خــودش را دیــده، دســت بــه 

انتحــار می‌زنــد، یــک روز بــه ســاحت نــور عالــم امــکان یعنــی رســول‌الله؟صل؟ 

اهانــت می‌کنــد. نــوری کــه پیغمبــر فرمــود: »اولیــن نــوری کــه خــدا در ایــن عالــم 

ــقَ الُلَّه نُــورِی« وقتــی دشــمن، متعــرض بــه 
َ
 مَــا خَل

ُ
ل وَّ

َ
خلــق کــرد، نــور مــن بــود؛ أ

ــی امــام رضــا؟ع؟ می‌شــود معلــوم می‌شــود کــه کار امــام رضــا؟ع؟  وجــود نوران

در جهــان گرفتــه اســت. 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گروه تولید محتوای گام دومی‌ها

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• سخنرانی چند‌رسانی 180 درجه	

سواد رسانه و مقابله با جنگ رسانه‌ای

یکــی از مشــکلات اصلــی مــا در انقــاب اســامی ایــن اســت کــه همیشــه روایت 

اول را از وقایعی که اتفاق می‌افتد برای ما نیســت و اگر روایت نکنیم دشــمن 

روایــت می‌کنــد و بــرای مــا مشــکلاتی درســت می‌کنــد و باعــث شکســت مــا در 

جنگ رســانه‌ای می‌شــود. 

کتاب »۱۸۰ درجه« در قالب یک جلســه ســخنرانی پیرامون ســواد رســانه، انواع 

و روش‌هــای تحریــف در فضــای مجــازی تهیــه شــده و در پایــان هــم راهکار‌های 

مقابلــه بــا آن نیز بیان شــده اســت. 

• سخنرانی چند رسانه‌ای ۳۶۰ درجه	
اتصال به خدا راه‌گشای محاصرات ۳۶۰ درجه در زندگی

وقتــی در محاصــره 360 درجــه قــرار می‌گیریــم بایــد بــاور داشــته باشــیم کــه تنهــا 

نیســتیم و خــدا و امــام زمــان در کنــار مــا هســتند؛ بایــد بدانیــم وقتــی نــگاه 

حــاج قاســم در مقابلــه بــا محاصــره 360 درجــه نظامــی جــواب می‌دهــد، در همــه 

محاصره‌هــای 360 درجــه‌ای دیگــر کــه در بحران‌هــا و امتحانــات روزگار بــه آن‌هــا 

برخــورد می‌کنیــم نیــز جــواب می‌دهــد. چــه ایــن محاصــره اقتصادی باشــد و چه 

اجتماعــی و آبرویــی و حیثیتــی و چــه جمعیتی و نســل و نیرویِ انســانی؛ اتصال 

بــه خــدا و تــوکل بــر خــدا راه‌گشــا اســت. 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه‌ای 

کاری از گــروه تولید محتوای امیربیان 
)شعبه مرکزی(

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه‌ای 

کاری از گــروه تولید محتوای امیربیان 
)شعبه مرکزی(

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• سخنرانی چندرسانه‌ای امیدِ صادق	

امید واقع‌بینانه به آینده انقلاب و ایران

رهبــر انقــاب در بیانیــهٔ گام دوم فرمودنــد:  »اکنــون بــه شــما فرزنــدان عزیــزم در 

 ، مــورد چنــد ســرفصل اساســی توصیه‌هایــی می‌کنــم... امّــا پیــش از همه‌چیــز

نخســتین توصیــهٔ مــن امیــد و نــگاه خوش‌بینانــه بــه آینــده اســت. بــدون ایــن 

کلیــد اساســیِ همــه‌ی قفل‌هــا، هیــچ گامــی نمی‌تــوان برداشــت. آنچــه می‌گویــم 

یــک امیــدِ صــادق و متّکــی بــه واقعیّت‌هــای عینــی اســت. اینجانــب همــواره از 

امیــد کاذب و فریبنــده دوری جســته‌ام، امّــا خــود و همــه را از نومیــدی بیجــا و 

ترس کاذب نیز برحذر داشته‌ام و برحذر می‌دارم.... شما جوانان باید پیش‌گام 

در شکســتن این محاصره تبلیغاتی }ناامید{ باشــید؛ در خود و دیگران نهال 

امیــد بــه آینــده را پــرورش دهیــد. تــرس و نومیــدی را از خــود و دیگــران برانیــد. 

ایــن نخســتین و ریشــه‌ای‌ترین جهــاد شــما اســت. «

ســخنرانی چنــد رســانه‌ای »امیــد صــادق« نقــاط امیــدواری نســبت بــه انقــاب و 

آرمان‌هــای آن را جهــت ایجــاد امیــد در مخاطــب بیــان می‌کنــد. 

• سخنرانی جندرسانه‌ای شهید کم‌نظیر	
معرفی اسطوره جهاد تبیین »شهید بهشتی«

یکی از شاخص‌ترین و بارزترین قربانیان شهدای ترور در زمان معاصر شهید 

، عالــم، مجتهــد، مبــارز و شــخصیت خودســاخته آیــت‌الله شــهید دکتر  کم‌نظیــر

ســید محمدحســین بهشــتی اســت. شــخصیتی کــه از حیــث علمــی و عملــی 

حرف‌هــای بســیاری بــرای گفتــن دارد و تعابیــری کــه دوســت و دشــمن در مورد 

 کم‌نظیــر اســت. 
ً
ایشــان بــه کار برده‌انــد انصافــا

البتــه تلخ‌تــر و ســخت‌تر از تــرور فیزیکــی افــراد و اشــخاص، ترور شــخصیت‌ها و 

واژگونــی حقایــق اســت کــه بــا توجــه به جملــهٔ ماندگاری کــه امام خمینــی)ره( در 

رثــای ایــن شــهید عزیــز فرمودنــد: »بهشــتی مظلــوم زیســت، مظلــوم مُــرد و خــار 

چشــم دشــمنان بــود« جهــت امتثــال همه‌جانبــهٔ امــر امــام خامنــه‌ای در عرصهٔ 

جهــاد تبییــن و جنــگ روایت‌هــا بــر آن شــدیم تــا گامــی هرچنــد ناچیــز در مســیر 

روایــت صحیــح برداشــته و بــه از بیــن بــردن مظلومیــت این شــهید بپردازیم. 

ایــن اثــر بــر محــور بیان حرکت شــهید بهشــتی در 4 عرصه: »بهشــتی کــه بود؟ « 

»بهشــتی چه کرد؟ « »بهشــتی چه شــد؟ « و در ادامه »در مورد شــهید بهشــتی 

و ادامــه راه او چــه بایــد بکنیم؟ « ســازمان‌یافته اســت. 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه‌ای 

کاری از گــروه تولید محتوای امیربیان 
شیراز

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه‌ای 
کاری از مؤسســهٔ تخصصــی خطابــهٔ 

امیربیــان اصفهــان

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• قدرت پنهان»ویژهٔ مخاطب عام«	
بازخوانی سیرهٔ حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف اجتماعی

مــا قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیــم. مــا یــک جامعــهٔ زنــان داریــم کــه 
ــون  ــا چ ــوند؛ ام ــع می‌ش ــم جم ــا دور ه ــن؟عهم؟ این‌ه ــه معصومی ــت ائم ــه برک ب
ایــن ظرفیــت و قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیم از ایــن ظرفیت بزرگ 
اســتفادهٔ خاصــی نمی‌شــود. این‌هــا می‌تواننــد بــا هم‌دیگــر فضــای خانــواده و 

جامعــه و شــهر را تغییــر بدهنــد. 
کتــاب »قــدرت پنهــان« بــه بازخوانــی ســیره حضــرت زهــرا؟سها؟ در مدیریــت 
عواطــف اجتماعــی و تبییــن جایــگاه زنــان ایــران اســامی در ســه عرصــهٔ: فــردی، 
خانوادگــی و اجتماعــی پرداختــه اســت. ایــن محتــوای تبلیغــی قابــل اســتفاده 

بــرای عمــوم مبلغیــن اســت.

• عناوین جلسات	
مجلس اول: زنِ میدان

جلسه دوم: اقتدار علوی و عطوفت فاطمی
جلسه سوم: ‌کدام آزادی؟ 

جلسه چهارم: مادر عاطفه‌ها! 
جلسه پنجم: الگویی برای همیشه

• قدرت پنهان »ویژهٔ مخاطب خاص«	
بازخوانی سیرهٔ حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف اجتماعی

مــا قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیــم. مــا یــک جامعــهٔ زنــان داریــم کــه 
ــون  ــا چ ــوند؛ ام ــع می‌ش ــم جم ــا دور ه ــن؟عهم؟ این‌ه ــه معصومی ــت ائم ــه برک ب
ایــن ظرفیــت و قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیم از ایــن ظرفیت بزرگ 
اســتفاده خاصــی نمی‌شــود. این‌هــا می‌تواننــد بــا هم‌دیگــر فضــای خانــواده و 

جامعــه و شــهر را تغییــر بدهنــد. 
کتاب »قدرت پنهان« به بازخوانی سیرهٔ حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف 
اجتماعی و تبیین جایگاه زنان ایران اســامی در ســه عرصهٔ: فردی، خانوادگی 
و اجتماعــی پرداختــه اســت. ایــن محتــوای تبلیغــی بــرای مخاطــب خــاص بــوده 

و بــرای فضــای علمی و نخبگانی قابل اســتفاده اســت. 

• عناوین جلسات	
مجلس اول: از »سیده نساءالعالمین« تا »رهبری جامعه زنان«

مجلــس دوم: رهبــری جامعــه زنــان؛ از »مدیریــت عواطــف اجتماعــی« در اســام 
تــا »مردوارگــی زن« در غــرب 

مجلس سوم: از »پرده‌نشینی« تا »مدیریت عواطف اجتماعی«
مجلس چهارم: انقلاب اسلامی و رستاخیز »مدیریت عواطف اجتماعی«

مجلس پنجم: مدیریت عواطف اجتماعی؛ از »مصداق‌یابی« تا »نهادسازی«

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 
ــهید  ــوایِ ش ــدِ محت ــروه تولی کاری از گ

حــاج قاســم ســلیمانی 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

ــهید  ــوایِ ش ــدِ محت ــروه تولی کاری از گ
حــاج قاســم ســلیمانی 

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• آغوش جاودانه	
تکرار فاطمه؟سها؟ در مادری‌ها

، ســرور زنــانِ تاریخ هم بــه »مادریِ« خــود می‌بالید.  زنــان ســرورِ تاریــخ کــه به‌کنار
فاطمــهٔ داســتان مــا عمــری داشــت و نگاهــی داشــت به‌بلنــدای تاریــخ؛ پــس 
بــه کیفیــت و عمــق زندگــی‌اش پرداخــت. وقتــی نداشــت بــرای هــدردادن! بــرای 
همیــن، در همیــن فرصــت کوتــاه، خواســت کــه مشــغولِ »بهتریــن« کار باشــد 

و مشــغول »مــادری« شــد. 
کتابچــهٔ »آغــوش مــادری« بــا پاســخ بــه شــبهات زنــان در حــوزه فرزنــد‌آوری بــه 
ایــن مســأله می‌پــردازد کــه مادری‌کــردن جایــگاه پُرافتخــاری اســت بــرای زنــان، 
و عمیق‌تریــن لذت‌هــا و عبادت‌هــا و خاطره‌هــا را مــادران می‌چشــند؛ امــا ایــن 

ــود.  ــگ می‌ش دارد کمرن

• برشی از کتاب	
دغدغه‌های مادرانه در فرزند‌آوری

می‌خواهم رشد فردی کنم بچه نمی‌گذارد
وقت کم دارم، بچع وقت می‌خواهد

آرامش لازم دارم، بچه شلوغ است
تربیت سخت است، من بلد نیستم

من کلفت نیستم، بچه داری یعنی بشور و بساب
یکی دو تا بچه شیک است ولی بچه زیاد بی‌کلاسی است

ج دارد من پول ندارم بچه خر
زنگ خطر و آمار‌های درنگ‌آور

روضه‌های مادرانه

• فاطمه‌ای دیگر	
باز تعریف نقش مادری در خانواده

بــا ایــن الگوگیــری از فاطمــهٔ زهــرا؟سها؟ می‌تــوان کاری کــرد که زنانمــان »فاطمه‌ای 

« باشــند و فرزندانــی علــوی بیاورند و ســربازانی مهــدوی تربیت کنند.  دیگــر

« کوشــیده اســت بــا الگوبــرداری از زندگــی فاطمــهٔ  کتــاب »فاطمــه‌ای دیگــر

زهــرا؟سها؟ و بررســی ویژگــی »مــادری« آن حضــرت، ارزش ایــن مفهــوم عمیــق و 

عزیــز یعنــی »مــادری« را توصیــف کنــد. بــه ایــن امیــد کــه بــا »بازتعریــف نقــش 

مــادری در خانــواده« بتوانیــم تکــرار فاطمــهٔ زهــرا)س( را در خانواده‌هــای خــود 

ببینیــم و از آن بهره‌هــا بگیریــم. 

• عناوین جلسات	
مجلس اول: مادرانه‌های فاطمی

مجلس دوم: مادری که مادری می‌کرد! 

مجلس سوم: رنجِ شیرینِ مادری

مجلس چهارم: مانند فاطمه؟سها؟

مجلس پنجم: عبادت‌های خانوادگی

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1400

نوع محتوا: منبر مکتوب 

: اداره راهبری محتوای تبلیغی  کاری از

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

: اداره محمدمهــدی باقــری و  کاری از
حســین یوســفیان

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• ح درس دستیار مادر	 طر
چگونه فرزندان می‌توانند در کار‌های خانه مادرشان را یاری کنند؟ 

« وظایــف کــودکان و نوجوانــان در همیــاری مادرشــان را  کتــاب »دســتیار مــادر
بیــان می‌کنــد و آموزش‌هایــی دربــارهٔ مســائل اقتصــادی  در قالــب داســتان و 

بــازی و معمــا بیــان می‌کنــد.

• عناوین جلسات	
ماه میهمانی

قوانین زندگی 
مسئولیت‌پذیری

رعیات حقوق همسایه
تمیز باش

مسیر موفقیت
استاد شو

سالم باش 
خلاقیت 

مادر همیار

• تبیین با نور قرآن	
تبیین در پرتوی 30 آیه از 30 جزء قرآن کریم

تبییــن همیشــه در تاریــخ پراهمیــت بوده اما در عصر حاضر اهمیت بیشــتری 
پیــدا کــرده اســت تــا جایــی کــه رهبــر حکیــم انقــاب، فرمــان »جهــاد تبییــن« را 

صــادر کــرده و آن را فریضــه‌ای قطعــی و فــوری نامیده‌انــد. 
کتــاب »تبییــن بــا تبیــان« بــا الهــام از کتــاب تبییــن به بررســی30 موضــوع تبیینی 

در حــوزه جهــاد تبییــن کــه فریضــه‌ای قطعــی و فــوری اســت می‌پــردازد. 

• فهرست کتاب	
جلد اول: تعریف و لوازم تبیین

1. تعریف )تبیین و جهاد تبیین(
2. لوازم تبیین

ایثــار و شــهادت، وجــدت، بصیرت، خوش اخلاقی، شــجاعت، مردم‌داری، تقوا، 
غیرت دینی، اســتقامت، دشمن‌شناسی

جلد دوم: موضوعات نیازمند تبیین؛ اصول و امهات تبیین
ظلم‌ســتیزی، امربه‌معــروف، فرزنــدآوری، اســتقلال، عــدم اعتمــاد بــه دشــمن، 

، توحیــد ، جهــاد کبیــر زنــان، جهــاد اقتصــادی، ولایت‌پذیــری، انتظــار
جلد سوم: موضوعات نیازمند تبیین؛ واقعیت‌های میدان و نقاط امیدبخش

ظرفیت‌هــا، چالش‌هــا، دســتاورد‌های نظــام، افــول دشــمن، عبــور از بحران‌هــا، 
امیــد بــه وعده‌هــا، نــگاه جهانــی بــه انقــاب

مخاطب: عمومی 
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از اندیشکدهٔ سعدا

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1401

ح درس نوع محتوا: طر

کاری از گروه تولید محتوای غیور‌مردان 
ایران زمین

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در



   204   |   محتوای تبلیغی

• ح درس کمک‌یار خانواده	 طر
چگونه فرزندان می‌توانند در خانواده و جامعه انسان‌هایی موفق شوند؟ 

کــودکان علاقــه زیــادی بــه ایجــاد نقــش در جامعــه دارنــد و خانــواده بــه عنــوان 
یــک جامعــه کوچــک و واحــد تشــکیل‌دهنده جامعــه مکانــی اســت بــرای 

ایفــای نقــش فرزنــدان. 
کتــاب کمکیــار خانــواده بــا بیــان وظایــف کــودکان و نوجوانــان در همیــاری 
خانواده‌شــان در مســائل اقتصــادی آموزش‌هایــی در قالــب داســتان و بــازی 

و معمــا بیــان شــده اســت. 

• عناوین جلسات	
محراب خونین شهادت حضرت امیر المؤمنین؟ع؟

) بهترین واژه‌ها )پدر و مادر
دعای مقبول 

نشان ادب )سلام(
بهترین هم‌نشین )دوست(

مثل آینه 
سنگ‌های صبور )روز قدس(

) سرمایه گرانبها)ارزش عمر
آداب خواب و بیداری 

فروغ جاودانی)روز معلم، شهادت شهید مطهری(

• ح درس همیار پدر	 طر
چگونه فرزندان می‌توانند در مسائل اقتصادی همیار پدر باشند؟ 

ح درس تلاشی است در جهت تولیدمحتوای متناسب برای مبلغانی  این طر
کــه در ایــام تبلیغــی بــرای کــودکان و نوجوانــان کلاس برگــزار می‌کننــد. در ایــن 
کتــاب بــا بیــان وظایــف کــودکان و نوجوانــان در همیــاری پدرانشــان در مســائل 
اقتصــادی آموزش‌هایــی در قالــب داســتان و بــازی و معمــا بیــان شــده اســت. 

• عناوین جلسات	
محافظان منزل

راز سلامتی
دل‌های بزرگ

اشتباهی بزرگ
همیار پدر

رمز موفقیت1 
رمز موفقیت2 
شیرین زبونی 

قشنگترین شب دنیا 
بهترین الگو‌ها

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1401

ح درس نوع محتوا: طر

کاری از گروه تولید محتوای غیور‌مردان 
ایران زمین

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1401

ح درس نوع محتوا: طر
کاری از گــروه تولیــد محتــوای غیــور 

مــردان ایــران زمیــن

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• راز رزق	
بررسی قواعدی که رزق و روزی را به زندگی‌مان سرازیر می‌کند. 

ــی از  ــغلی، نگران ــدهٔ ش ــی از آین ــی. نگران ــت از نگران ــر اس ــا پ ــیاری از م ــی بس زندگ
 . وضعیــت بــد اقتصــادی، نگرانــی از تلاش‌هــای بی‌ثمــر و صد‌هــا نگرانــی دیگــر

چطــور می‌خواهیــم ایــن نگرانی‌هــا را برطــرف کنیــم؟ 
»راز رزق« کتابــی اســت کــه مــا را بــا قواعــد رزق و روزی کــه قــرآن و روایــات بیــان 
می‌کننــد، آشــنا می‌کنــد کــه بســیاری از ایــن نگرانی‌هــا را از بیــن خواهــد بــرد و بــا 
بیــان قواعــد رزق و روزی راه حل‌هایــی ارائــه می‌دهــد کــه پــای روزی‌هــای جدیــد 

را بــه زندگی‌مــان بــاز کنیــم. 

• عناوین جلسات	
جلسه اول: رمضان پُررزق

جلسه دوم: زیباترین رابطه 
جلسه سوم: از روزی لذت تا لذت روزی

جلسه چهارم: رنج شیرین روزی‌ها
جلسه پنجم: استقلال روحی، رزق و روزی درونی 

جلسه ششم: رزق روحی آرامش
جلسه هفتم: رزق تربیتی 
جلسه هشتم: رزق زمان 

جلسه نهم: رزق اجتماعی 
جلسه دهم: نقش ولایت در رزق‌وروزی

• اقتصاد ماه	
پاسخ به 10 سؤال مهم در مورد آقای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

فضــای اقتصــاد ایــران آلــوده اســت و تصــور مــا از اقتصــاد ایــران چیــزی غیــر از 
واقعیــت اســت، چیــزی اســت کــه دشــمن بــرای مــا تصویــر کــرده نــه واقعیــت آن. 
کتــاب »اقتصــاد مــاه« بــا ارائــه روایتــی نــو از نظــام اقتصــادی ایــران مبتنــی بــر 
نظــام جامــع مســائل اقتصــادی اســت کــه هــدف آن، ارائــه پاســخ‌هایی کوتــاه 
بــه مهم‌تریــن مباحــث و گره‌هــای ذهنــی مــردم همچــون شــکاف طبقاتــی، 
تــورم، گرانــی و اوضــاع اقتصــادی ایــران اســت و مبلــغ را بــرای پاســخ بــه ســؤالاتی 
ــا آن مواجــه هســت، فراهــم می‌کنــد.   در فضــای تبلیغــی امســال، ب

ً
کــه حتمــا

• عناوین جلسات	
جمهوری اسلامی، شاخص فلاکت 

؟  از اقتصاد دنیا چه خبر
این بود عدالت؟! 

داستان شکاف طبقاتی
رابطه دولت‌ها و اقتصاد

دولت انقلابی و تورم؟! 
ماجرای خودرو! 

ماجرای مسکن! 
این همه مشکل چرا؟ 

بن‌بست‌شکن‌های اقتصاد

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1402

نوع محتوا: پشتیبان

کاری از مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1402

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گروه تولید محتوای گام دومی‌ها

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• قصه دست‌ها	
خط سیر پیروزی‌های حق بر باطل

چــرا تقابــلِ حــق و باطــل را یادمــان مــی‌رود؟ و چــرا شــیرینیِ وعــدهٔ پیــروزی حــق 
را در تلــخ‌آبِ ناامیــدی محــو می‌کنیــم؟ کمــی اوج بگیریــم تــا بدانیــم ماجــرا از چــه 
قــرار اســت. اگــر قــرار بــه آسیب‌شناســی باشــد، وضعیت چطور اســت؟ اگــر قرار 
بــه ارزیابــی باشــد، حقیقــت چــه اســت؟ اگر قــرار بــه راه‌حل‌یابی باشــد، عقل چه 

می‌گویــد؟ و اگــر قــرار بــه الگوگیــری باشــد، قــرآن چــه می‌فرمایــد؟ 
کتابچــه »قصــه دســت‌ها« ســؤالات بــالا و بیشــتر را بــا بیانــی ســاده و شــیوا 
بــرای مخاطــب تشــریح می‌کنــد و در او حــس امیــدواری بــه پیــروزی جبهــه 

حــق را ایجــاد می‌کنــد. 

• عناوین جلسات	
تاریــخ را نمی‌تــوان خنثــی دیــد؟ یعنــی بــدون جنــگِ حــق و باطــل؟ پــس آرامــش 

و صلــح چــه می‌شــود؟ 
آیا خط سیری در معجزه‌های پیامبران می‌توان یافت؟ 

 پیروزی و شکست چیست؟ 
ً
 اساسا

فقــط امیــد بــه نصــرت الهــی کافــی اســت؟ یــا اینکــه ایــن پیــروزی تاریخــی 
شرط‌وشــروطی هــم دارد؟ 

مهره‌هــای ابلیــس، در ســپاه باطــل، چگونــه می‌خواهنــد ایــن جنــگ را ببَرنــد؟ و 
اینکــه آیــا همیشــه عیــان جنگیده‌انــد یــا از جایــی در تاریــخ، پنهان‌تــر عمــل کردند؟ 

، چگونه امید و اعتماد گسترش می‌یابد؟  با تواصی به حق و صبر

• رزقی‌نو 	
راه‌حل‌های ر‌هایی از مشکلات اقتصادی

در رزقی‌نــو ده جلســه منبــر مکتــوب بــا قلمــی تبلیغــی و مفاهیــم بلنــد قرآنــی 

اســت کــه هــدف آن پرداختــن بــه مفاهیــم اقتصــادی اصیــل اســامی بــوده و 

افقــی جدیــد را بــه روی مخاطــب می‌گشــاید

• عناوین جلسات 	
رازق کیست؟ 

نقش من در رزق و روزی چیست؟ 

نقش شکر در رزق و روزی من

رزق اجتماعی، رزقی نو

نقش خانواده در رزق اجتماعی 

نقش نزدیکان و همسایگان در رزق اجتماعی

نقش نظام اخوت اسلامی در رزق اجتماعی

مؤلفه‌های قدرت اقتصادی؛ قدرت فرهنگی

تعاون مهمترین عامل قدرت اقتصادی

نقش حکومت در رزق و روزی من 

مخاطب: مبلغان
سال تولید: 1400

نوع محتوا: متن ترویجی

کاری از حســین یوســفیان و محمــد 
ــری ــدی باق مه

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1402

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گروه تولید محتوای گام دومی‌ها

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• دستی بالای دست‌ها	
ده گفتار در پیروزی جبههٔ حق بر باطل در طول تاریخ

تاریــخ را دســت‌های پنجه‌درپنجــهٔ دو جبهــه ســاخته‌اند: جبهــهٔ حــق، جبهــهٔ 
ــت  ــان پش ــاب خودم ــا انتخ ــه ب ــم ک ــران مِیدانی ــز بازیگ ــان‌ها نی ــا انس ــل. م باط
ســرِ فرماندهــان دو جبهــه حرکــت می‌کنیــم. خبــر خوشــی هــم در کار اســت: 
دســت خــدا بــا جبهــهٔ حــق اســت و هــم‌او وعــدهٔ پیــروزی داده اســت بــه دســتهٔ 

پیامبــران و رســتهٔ پیــروان آنــان. 
کتــاب »دســتی بــالای دســت‌ها« بــا قلمی زیبا و امیــد آفریــن پیروزی‌های جبهه 

حــق بــر باطــل را در ادوار مختلــف تاریخــی بیان می‌کند. 

• عناوین جلسات	
گفتار اول: دست به کار شو

گفتار دوم: معجزهٔ دست‌های خدا
گفتار سوم: دست‌های شیطانی

گفتار چهارم: دستی که رو شد
گفتار پنجم: تردستی ابلیس

گفتار ششم: دنیا دست کیست؟ 
گفتار هفتم: دست‌های شفابخش

گفتار هشتم: دست‌های رحمت
گفتار نهم: دست‌های پشت پرده

گفتار دهم: پیروزی دست‌ها

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1400

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از حجت‌الاسلام حسین یوسفیان 

• »به توان او«	
»نقش اعتقاد به نصرت الهی در امیدآفرینی« 

بخشی از کتاب:
 مهم‌تریــن علــت پیــروزی امــام حســین در کربــای ســال 61 ثبات‌قدمــی بــود 

کــه ایشــان و یارانشــان در کربــا داشــتند.
 مهم‌ترین عاملِ ایجاد ناامیدی وجود مشکلات حل‌نشدنی در زندگی است.

• عناوین جلسات:	
جلسه اول: نهضت حسینی، تدابیر مدافعین، اقدامات مهاجمین

جلسه دوم: ویژگیهای تربیتشدة مکتب حسینی
جلسه سوم: عوامل ایجاد مشکلات

 جلسه چهارم: موضعگیریها در برابر مشکلات
جلسه پنجم: ابزار نصرت الهی

جلسه ششم: ابعاد و عرصه‌های نصرت الهی
جلسه هفتم: شرایط نزول نصرت الهی

جلسه هشتم: شرایط نزول نصرت الهی
جلسه نهم: شرایط نزول نصرت الهی

جلسه دهم: شرایط نزول نصرت الهی 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

 نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گــروه تولید محتوای به ســوی 
ملکوت

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• »با بچه‌هایم سر یک سفره«	
ع فرزندآوری در خانواده‌های حسینی« »نگاهی نو و امیدآفرین به موضو

• معرفی	
10 جلســه منبــرک و 10 جلســه منبــر کامــل بــه همــراه روضــه بــرای پاســخ بــه 
دغدغه‌ها و سؤالات مهم مردم در حوزه جمعیت و فرزندآوری که هر طلبه در 
تبلیغ با آن مواجه اســت تولید شــده اســت. این محتوا تحت اشــراف فعالین 
حــوزه جمعیــت و اســاتیدی همچــون اســتاد عباســی ولدی نوشــته شــده اســت.

• عناوین جلسات:	
جلسه اول: سر سفرۀ بچه‌های حسین!

جلسه دوم: چشمانی که به ‌دست اوست!
جلسه سوم: به سختی‌اش می‌ارزد!

جلسه چهارم: سفرۀ تنهایی 
جلسه پنجم: سر کدام سفره نشسته‌ای؟

جلسه ششم: معامله شیرین!
جلسه هفتم:  سفره را او پهن می‌کند!

جلسه هشتم: تربیتش با ما!
جلسه نهم: جای پای عباس

.! جلسه دهم: سفرۀ همیشه‌باز

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

 نوع محتوا: منبر مکتوب

ــهید  ــوای ش ــد محت ــروه تولی کاری از گ
حــاج قاســم ســلیمانی

یافت کتاب اسکن کنید برای در

• »با کاروان عشق در کربلا«	
»تبییــن انــواع کربــا در زندگــی امــروز ما، برای دســتیابی به قله‌هــای امیدآفرین 

در آزمایش‌های زندگی«

• بخشی از کتاب:	
ح  حضــرت آقــا می‌فرماینــد: تاریــخ را بــا قصــه اشــتباه نکنیــم. تاریــخ یعنــی شــر

. حــال مــا در صحنــه‌ای دیگــر
آزمایش کربلا در صحنه‌‌‌های دیگر و در زمان‌‌های دیگر نیز روی می‌دهد؛ یعنی 

در ادامۀ کربلای امام حسین در سال 61 هجری، کربلاهای دیگر نیز هست.

• عناوین جلسات:	
 جلسه اول:  تبیین موضوع بحث

جلسه دوم: کربلای اقتصادی
جلسه سوم: کربلای علمی

 جلسه چهارم: کربلای جهادِ تبیین
 جلسه پنجم: کربلای رسانه‌ای

 جلسه ششم:  کربلای رسانه‌ای
جلسه هفتم: کربلای خانوادگی

جلسه هشتم: کربلای خانوادگی
جلسه نهم: کربلای سیاسی

جلسه دهم: کربلای فرهنگی 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گــروه تولیــد محتــوای تبلیغــی 
امیران‌بیان)امیربیــان شــعبه قــم(

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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